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بــه جای ســرمقاله، ما یــک پرســش و پاســخ بیــن اعــای تحریریــه ترتیــب 

دادیــم تا هــم خــودمان مشــق کنیــم هــدف‌مان چیســت هــم مخاطبیــن 

 »تحقــق« آشــا شــوند:
ٔ

نشــریه تحقــق با قصــه

هدف شما از انتشار نشریه »تحقق« چیست؟

 هـدف ما از انتشار ایـن نشـریه بعـد از پارو کـردن پول‌هایـی کـه از 
ً
طبیعتا

انسانـی  بـه دسـت می‌آوریـم! مثـل هـر  ایـن نشـریه  حق‌التحریـر و فـروش 

گاهـی دادن بـه پیرامـون خود هسـتیم،  )فارغ از مسـلمان بـودن( بـه دنبال آ

با  تعلیـم  و  تزکیـه  و دغدغه‌منـدان  از خانـواده‌ها  کـه شـبکه‌ای   
ً
مخصـوصا

ایـن  اهـداف  مهم‌تریـن  از  هسـتند؛  آشنا  اسلامی  مکتـب  مردمـی  جـریان 

گاهی دادن، مسـئلهٔ نظام و انقلاب اسلامی و ساختارهای آن اسـت.  تبیین و آ

ساختارهای مادر و اساسـی مثـل خانـواده و ناظم تعلیم و تربیـت. هدف این 

اسـت کـه بـه ایـن مسائـل بـه صـورت ملمـوس و عینـی بپردازیـم.

ــت.  ــوان اس ــندگان ج ــرای نویس ــی ب ــاد فرصت ــم ای ــر ه ــدی دیگ ــدف بع ه

ــت در  ــریه اس ــن نش ــم ای ــدف مه ــک ه ــودش ی ــه خ ــنده ک ــت نویس تربی

ــتری  ــی بس ــود و طراح ــی می‌ش ــه تلق ــک وظیف ــامی ی ــب اس ــریان مکت ج

ــم  ــندگان را ه ــت نویس ــد و تقوی ــهٔ رش ــته‌ها، زمین ــار نوش ــه و انت ــرای ارائ ب

فراهــم می‌کنــد.

امام خمینــی رحمةالله‌علیــه دربارهٔ نویســندگانی کــه در خدمــت دشــمن 

می‌فرمایــد: هســتند 

»آمریــا بــرای ما نظامــی نمی‌فرســتد، بدتــر از نظامــی می‌فرســتد، نویســنده 

می‌فرســتد، گوینــده می‌فرســتد، نیروهایــی کــه سال‌های سال، تربیــت کــرده 

ــن  ــید، از ای ــچ نترس ــا هی ــزد، از آمری ــم بری ــه ه ــتد، تا اوضاع ما را ب را می‌فرس

ــید.« ــش بترس توطئه‌های

مخاطب نشریه تحقق کیست؟

ــتن  ــدن و نوش ــواد خوان ــه س ــت ک ــی اس ــر کس ــریه ه ــن نش ــب ای مخاط

داشــته باشــد و طبیعــا عقــل!

و در مرحلــهٔ بعــد هــر کســی اســت کــه دغدغــهٔ خانــواده و ســبک زندگــی و 

تعلیــم و تربیــت دارد.

البتــه همانطــور کــه در بالا گفتــه شــد مخاطــب ایــن نشــریه کســی اســت 

کــه دغدغــهٔ انقــاب اســامی را داشــته باشــد.

ــن نشــریه  ــی کــه ای ــی اولیــن کسان ــن نشــریه یعن  مخاطــب اوّل ای
ً
طبیعــا

اســامی هســتند.  را می‌خواننــد خانــواده‌های نهضــت مردمــی مکتــب 

ــد فرزنــدش، تربیــت، تحصیــل  ــواده‌ای کــه ســعی کــرده، ازدواجــش، تول خان

راســای  در  اصــول و مبانــی دقیــق  یــک  بــر  فرزنــدش مبتنــی  و رشــد 

حجــت  حضــرت  ظهــور  و  اســامی  تمــدن  و  ایــران  اســامی  انقــاب 

ــن  ــده ای ــعی ش ــد س ــه‌ٔ بع ــد. امّّا در مرحل ــریف باش عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الش

ــد. ــد باش ــم مفی ــن عام ه ــرای مخاطبی ــریه ب نش

ــب  ــواده‌های مکت ــزء خان ــق« ج ــه »تحق ــت تحریری ــای هیئ ــام اع آیا ت

ــتند؟ ــامی هس اس

با توجــه بــه دوره‌های نویســندگی »قســم بــه قلــم« کــه بــرای تربیــت 

نشــریه  شــد  گذاشــته  اســامی  مکتــب  اعــای  حضــور  با  نویســنده 

»تحقــق« زمینــه‌ای بــرای انتــار، تبلیــغ و مطالــب ایــن نویســندگان اســت. 

 اکثــر هیئــت تحریریــه از حکمت‌جــویان، جــوانان و والدیــن مکتــب 
ً
طبیعــا

ــه روی هــر نویســنده‌ای باز اســت! اســامی هســتند. امّّا درب ایــن نشــریه ب

چرا در این هیاهوی رسانه‌های مختلف شما می‌روید سراغ نشریه؟

فعالیــت در نشــریه، در قالــب ســنتی نشــریه بــه معــای نفــی فعالیــت 

نویســندگان در قالــب‌های دیگــر نیســت ولــی بالاخــره نشــریه، مخاطــب 

ــه سال‌ها  ــی ک ــی‌وزد قالب‌های ــه م ــر بادی ک ــه ما با ه ــودش را دارد و اینک خ

بــه ســمت  را فرامــوش کنیــم و برویــم  بــوده  اثرگــذار  تجربــه شــده و 

کار  خیلــی  اجتماعــی،  شــبکه‌های  در  انتــار   
ً
صــرفا و  توییت‌نویســی 

نیســت. حکیمانــه‌ای 

ــد، او را با روش  ــل جدی ــری نس ــای فک ــات و ف ــاخت ادب ــن ش ــد ضم بای

ــود  ــای موج ــم از ف ــم ک ــم ک ــم تا ه ــا کنی ــر آش ــه و تفک ــح مطالع صحی

دور شــود و هــم بتوانــد در آینــده حضــور فــال نــه منفعــل در شــبکه‌های 

اجتماعــی داشــته باشــد. فضایــی کــه حضــور نویســندگان توانمنــد در 

ــر  ــن خاط ــه همی ــول. ب ــظ اص ــت اما با حف ــه اس ــک فریض ــم ی ــدان ه آن می

نویســندگان نشــریه »تحقــق« تــاش می‌کننــد تا از قلــم روان، جــذاب و هــم 

ــد! ــه‌ها ندهن ــی بی‌حوصل ــت برخ ــه دس ــه ب ــد تا بهان ــتفاده کنن ــوتاه اس ک

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله

قای حمید اسماعیل‌زاده  نویسنده: آ
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شنیدید که مکتب مدرسه نیست؟

کلاس فوق برنامه کنار مدرسه هم نیست

کانون فرهنگی نیست

مدرسه در مسجد نیست

گروه تربیتی هم نیست

حوزه علمیه نیست

مکتب خیلی چیزها نیست!

ــر  ــکه‌اش را. اگ ــیم اما آن روی س ــتر بشناس ــب را بیش ــت مکت ــرار اس ــا ق این

بدانیــم کــه مکتــب چــی نیســت، لاجــرم متوجــه می‌شــویم کــه مکتــب چــی 

هســت! کــه فرمودنــد: »تعــرف الاشــاء باضــدادها«

مکتب اسلامی مدرسه نیست و شبیه به آن هم نیست چرا؟

در مدرســه مخاطــب دانش‌آمــوز اســت. درســت اســت کــه ایــن دانش‌آمــوز 

در خانــواده‌ای زندگــی می‌کنــد کــه تاثیــرات فراوانــی روی رشــد او دارنــد اما بــه 

واقــع مدرســه اولویــت حرکتــی خــود را دانــش آمــوزش در نظــر گرفتــه اســت.

اما مکتــب کــه مدرســه نیســت. مخاطــب مکتــب اســامی جامعــه اســت و 

ــواده  ــواده«. خان ــا »خان ــم نهای ــک کنی ــی کوچ ــه خیل ــمولش را ک ــرهٔ ش دای

ــوی از  ــوان عض ــه عن ــع ب ــراد در واق ــت و اف ــه اس ــلول جامع ــن س کوچکتری

یــک خانــواده مــورد نظــر هســتند. عضــوی از یــک جامعــه کوچــک کــه اگــر 

ــد. ــد می‌ده ــد و رش ــول می‌کن ــه را متح ــد، جامع ــد بیاب ــود، رش ــه ش ساخت

ــارهای  ــوان از مع ــن را می‌ت ــت. ای ــرورش اس ــر پ ــدم ب ــوزش مق ــه آم در مدرس

ارزیابــی فهمیــد. چــرا کــه در واقــع هــر ساخــار هــدف خــود و عناصــر با اولویت 

خــود در حرکــت را بــه صــورت غیرمســتقیم در ارزیابــی‌اش از ساخــار نــان 

می‌دهــد. همانطــور کــه کامــا روشــن اســت در مدرســه معــار رشــد قابــل 

ارزیابــی نمــره اســت. نمــره‌ای کــه از امتــانات اخــذ شــده در مباحــث آموزشــی 

ــه  ــودب ب ــر م ــی، اگ ــادات باش ــل ع ــر اه ــه اگ ــود! در مدرس ــخص می‌ش مش

آداب باشــی اما نمــره ریاضــی و فیزیــک و... خوبــی نگیــری در واقــع بــه عنــوان 

یــک دانــش آمــوز موفــق کــه شــاخته نمی‌شــوی جای خــود، بعــا ممکــن 

اســت تحقیــر هــم بشــوی.

اما مکتــب کــه مدرســه نیســت. در مکتــب اســامی تزکیــه مقــدم بــر تعلیــم 

اســت، حتــی مقــدم بــر تعلیــم قــرآن. انسانــی کــه مــودب بــه آداب نیســت، 

ــه،  ــود را نیافت ــت خ ــه هوی ــی ک ــدارد، کس ــر ن ــدرت تفک ــوز ق ــه هن ــی ک کس

ــرآن  ــت و... ق ــر نیس ــت پذی ــه ولای ــی ک ــده، کس ــب نش ــم طل ــه عل ــی ک کس

آموختنــش هــم بــه ضــرر اوســت. »علــم توحیــد بــدون تزکیــه هــم او را بــه 

جهنــم می‌بــرد«

در مدرسـه هفت‌ساله‌ها در سراسـر کشـور یکی هسـتند. یک جور می‌آموزند. 

یـک محتـوا و یـک روش. هشـت‌ساله‌ها هم همـه همینطور. حتـی باید همه 

یـک لباس مشـترک بپوشـند! جنوبی هسـتند یا شاملی. تـرک زباننـد یا کرد 

زبان. همـه یـک جـور! معیار دسـته‌بندی اناسن‌ها سـن آن‌هاسـت. یعنـی 

همـهٔ هفت‌سالـه‌ها می‌تواننـد خوانـدن و نوشـتن را خـوب یاد بگیرنـد؟ همهٔ 

ـه سالـه‌ها در همـهٔ جای ایران جـدول ضـرب را چطور؟ 
ُ
ن

اما مکتــب اســامی کــه مدرســه نیســت. معــار دســته‌بندی انــان‌ها 

در مسالــه آمــوزش در جــریان مکتــب اســامی خواســت خــود فرزنــد و 

توانمنــدی‌های خــدادادی اوســت کــه ممکــن اســت در هــر زمان بــه فراخــور 

ظرفیــت محیــط پیرامونــش و مهــا شــدن شــرایط ظهــور و بــروز پیــدا کنــد. 

اینــا قــرار نیســت همــه‌ٔ هشــت‌ساله‌ها خوانــدن و نوشــتن بیاموزنــد. اینــا 

در هــر ســنی کــه فرزنــد احــاس نــاز بــه آموختــن ســواد پیــدا کنــد، در هــر 

ــیر  ــدر و مادر مس ــود، پ ــعله‌ور ش ــش ش ــن از درون ــب آموخت ــه طل ــنی ک س

آموختــن را برایــش تســهیل می‌کننــد و او خــود جلــودار ایــن مســیر با 

ــی‌رود. ــش م ــه پی ــود ب ــزهٔ خ ــب و انگی ــرک طل ــروی مح نی

در نــاه ما دو کــودک متولــد شــده در یــک خانــواده با شــرایط رشــد یکــان، 

روحــات متفاوتــی از هــم دارنــد. توانمنــدی‌ها و اســتعدادهای ذاتــی متفاوتی 

ــد  ــود رش ــد. نمی‌ش ــرای رش ــی ب ــیر متفاوت ــع آن مس ــه تب ــع ب ــد و در واق دارن

آنــا را منحصــر بــه یــک مســیر محــدود دانســت. 

در مدرســه از فراینــد حضــور و غــاب دانــش آمــوزان بــه عنــوان یــک 

ــه‌های  ــرکت در برنام ــه ش ــوز ب ــزام دانش‌آم ــرای الت ــی ب ــل اساس ــزار و عام اب

مدرســه اســتفاده می‌شــود. بــه صورتــی کــه اگــر حضــور و غــاب از مــدارس 

ــی و  ــری در ارزیاب ــه تاثی ــوز در مدرس ــور دانش‌آم ــدم حض ــود و ع ــذف ش ح

ارزش‌دهــی بــه او نداشــته باشــد، شایــد بتــوان گفــت درصــد قابــل توجهــی 

ــت‌های  ــت. غیب ــد داش ــاع خواهن ــه امت ــور در مدرس ــوزان‌ از حض از دانش‌آم

دانش‌آمــوزان در مدرســه بــدون در نظــر گرفتــن میــل و رغبــت دانش‌آمــوز 

نیازمنــد دلیلــی موجــه اســت! البتــه موجــه هــم در نــاه مدرســه تعریــف دارد 

و آن گواهــی پزشــک یا اعــام شــرمندگی و گــردن کــج پــدر و مادری اســت کــه 

ــچ  ــه هی ــی ک ــان آن کس ــن م ــد یا...! در ای ــرده ان ــزی ک ــفری برنامه‌ری ــرای س ب

ــت! ــوز اس ــان دانش‌آم ــود ه ــه او نمی‌ش ــادی ب اعت

اما مکتــب اســامی کــه مدرســه نیســت. در مکتــب اســامی در صورتــی کــه 

خانــواده‌ای مدتــی در برنامــه‌ها حاضــر نشــود، دیگــر خانــواده‌ها پیگیــر حال 

او می‌شــوند، گاهــی بــرای کمــک بــه او برنامــه‌ای را تعطیــل می‌کننــد و بــرای 

ــن  ــد جایگزی ــا تفق ــد. این ــا می‌کنن ــان را جاب ــد از حال او برنامه‌های تفق

ــه دلیــل موجــه هســت، اما دلیــل  ــاز ب حضــور و غــاب اســت. اینــا هــم ن

موجــه بــرای خــود خانــواده نــه ما!

در مدرســه دختــر و پســر فراینــد مشابهــی را بــرای رشــد و علم‌آمــوزی دارنــد. 

ــر با  ــان. دخت ــغلی یک ــدهٔ ش ــی آین ــان، حت ــی یک ــوا و روش آموزش محت

ــهٔ  ــر با هم ــه پس ــش دارد ک ــیری را در پی ــان مس ــش ه ــهٔ دخترانگی‌های هم

پســرانگی‌هایش.

البتــه از حــق نگذریــم کمــی لــاس فرم‌هایــان با هــم فــرق میکنــد! 

شــنیده‌ام یکــی دو واحــد درســی هــم مخصــوص دخترخانــم‌ها اضافــه شــده!

راستی ساختار مدرسه بیشتر دخترانه است یا پسرانه؟

اما مکتب اسلامی که مدرسه نیست...

مکتب اسلامی 
چی نیست؟ 

)مکتب مدرسه نیست پردهٔ اول.(

قای سید جلیل عربشاهی  نویسنده:آ

مکتـب
مد رسه
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ایــن ســوالیه کــه خیلــی پرســیده می‌شــه و جوابــش هــم طــوری نیســت کــه 

بشــه دو دقیقــه‌ای بــه پرسشــگرِ ایــن ســوال، جــواب داد.

ــه بایــد حوصلــه  پــس هــر کســی کــه می‌خــواد جــواب ایــن ســوال رو بدون

ایــن رو هــم داشــته باشــه تا حداقــل ده دقیقــه بشــینه و خلاصــه‌ٔ مطلــب 

رو گــوش بــده. 

خــب حالا کــه عزمــت رو جــزم کــردی و آماده شــنیدن جــواب ســوالت هســتی 

بایــد بگــم کــه مکتــب اســامی بــه طــور کلــی یــه مجموعــهٔ »خانواده‌محــور« 

هســتش کــه بــه دنــال تحقــق توحیــد در ساختارهاســت.

بــذار از همیــن اول یــه ســری چیــزا رو بــرات باز کنــم بــرای مــال خانواده‌محــور 

ــی چی؟ یعن

خانواده‌محــور یعنــی ســتون‌ها و پایــه‌های اصلــی ایــن مجموعــه، خانــواده‌ها 

هســتن و اگــر خانــواده‌ها نباشــن انــار چرخــی بــرای حرکــت ایــن مجموعــه 

ــه. ــه و از کار میفت ــی نمی‌مون باق

حالا بــا تا بــرات یکــم از شــار مکتــب اســامی صحبــت کنــم، یعنــی تحقــق 

توحیــد در ساخــارها.

ما تــو مجموعــه‌ٔ مکتــب اســامی ســعی کردیــم ایــن شــار رو تــو ســه بخــش 

بــه تحقــق برســونیم بخــش اول، تزکیــه‌ و تعلیــم، بخــش دوم، طــب اســامی 

و بخــش ســوم هــم در اقتــاد.

از بخش اول شروع می‌کنم یعنی تزکیه‌ و تعلیم.

قبــل از توضیــات بهتــره از نظــر لغــوی هــم کلمــه تزکیــه‌ و تعلیــم رو 

بررســی کنیــم.

تزکیــه بــه معــای پاک‌سازی و تعلیــم هــم بــه معــای آموزشــه، پــس بخــش 

اول بــرای پاک‌سازی و آمــوزش هســت.

اما پاکسازی از چی؟ و یا آموزش چی؟

جونــم بــرات بگــه کــه تــو ایــن دوره و زمونــه بــه خاطــر شــرایط دور و 

اطرافمــون، بچــه‌ها با آلودگــی‌های زیادی روبــه‌رو هســتن و مهمتریــن و 

نزدیکتریــن آلودگــی بــه بچــه‌ها هــم همیــن گوشــی‌های تــوی دستشــونه.

در مرحلــه اول بایــد بچــه‌ها رو  از ایــن آلودگــی‌ها پاک کــرد و بعــد از اون بــه 

بچــه‌ها تعلیــم داد.

ــد چیــزی  اینکــه بچــه‌ها چــه چیــزی رو تعلیــم ببینــن هــم مهمــه پــس بای

ــو روایات هــم بهــش  ــه دردشــون بخــوره و همچنیــن ت ــرن کــه ب رو یاد بگی

توصیــه شــده باشــه.

ــدازی  ــه کاری رو راه‌ان ــش ی ــن بخ ــد در ای ــق توحی ــرای تحق ــامی ب ــب اس مکت

کــرده بــه اســم »موکــب علمــی« کــه هــم باعــث تزکیــهٔ بچــه‌ها هســتش و 

هــم دروســی کــه در موکــب تدریــس میشــه دروســی هســتش کــه در روایــت 

اومــده و بــه اونــا علــوم نافــع میگــن.

توضیح بیشتر از موکب علمی رو در یک مقالهٔ دیگه می‌دم.

حالا بریم سراغ بخش دوم یعنی طب اسلامی.

ما بــرای اینکــه بتونیــم توحیــد رو تــو زمینــه پزشــکی بیاریــم نــاز بــه 

از طــرف خــدا و تــو روایات ما اومــده داریــم. درمان‌هایــی کــه 

و چــون ایــن درمان‌ها از طــرف خــدا بــرای ما اومــده دیگــه نــازی بــه آزمــون 

خــا نــداره و بــرای همــه بیــاری‌ها هــم درمانــی موجــوده.

اگــه بخــوام راجــع بــه طــب اســامی و همچنیــن طــب نویــن بــرات صحبــت 

کنــم می‌تونــم ساعــت‌ها وقتتــو بگیــرم و بــرات از خوبــی‌های طــب خدایــی و 

بــدی‌های طــب انسانــی بگــم اما چــون از مبحــث اصلــی خارج می‌شــیم ایــن 

بحــث‌ها رو مــی‌ذارم بــرای یــه مقالــهٔ دیگــه.

 حالا می‌رسیم به بخش سوم یعنی تحقق توحید در اقتصاد.

کـردن  رایگان  مثـل  فعالیت‌هایـی  هـم  بخـش  ایـن  بـرای  اسلامی  مکتـب 

پرداخـت  همـه،  بـرای  طبابـت  هزینـهٔ  کـردن  رایگان  همـه،  بـرای  آمـوزش‌ها 

بخشـی از سـود فروشگاه حجـره سنا بـه جاهد مقاومت و غیـره انجام داده.

ــرا در  ــه چ ــم ک ــون بگ ــت‌ بندی‌هاش ــوام از اولوی ــم می‌خ ــن حرف ــرای آخری ب

ــردن؟ ــاب ک ــم رو انت ــه‌ و تعلی ــهٔ اول تزکی مرحل

چــون بچــه‌ها در ســن کــم خیلــی آســیب‌پذیرتر و انعطاف‌پذیرتــر از بزرگتــرها 

ــوب و  ــه‌ها خ ــن ریش ــر ای ــه اگ ــد ک ــه‌ای دارن ــش ریش ــه‌ها نق ــتند و بچ هس

محکــم تقویــت بشــن میتونــن در آینــده باعــث پیشــرفت کشورشــون باشــن.

در اولویــت دوم هــم طــب اســامی رو در نظــر گرفتــن چــون بعــد از بچــه‌ها، 

ســامتی مــردم و اســتفاده از داروهای گیاهــی و اســامی کــه در روایات 

ــتش. ــرفت هس ــرای پیش ــدی ب ــه بع ــن ریش ــده، مهمتری ــه ش توصی

و اولویــت آخــر هــم کــه طبیعــا بــه اقتــاد می‌رســه. اینــا هــدف و راه‌های 

تحقــق هــدف مکتــب اســامی هســتش.

مکتب اسلامی 
چی هست؟

نده: امیرحسین صادقی
نویس
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ــژه  ــی، به‌وی ــی انقلاب ــی و یا حت ــواده‌های مذهب ــی خان ــنویم برخ ــی می‌ش گاه

ــدشان  ــت فرزن ــه تربی ــبت ب ــدی نس ــری از دغدغه‌من ــطحی ظاه ــه س آن‌ها ک

ــر  ــد.« اگ ــیب نبین ــتم تا آس ــه نمی‌فرس ــه‌ام را مدرس ــد: »بچ ــد، می‌گوین دارن

ــه  ــه ریش ــیم ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــافی کنی ــی موش ــن کلام را کم ای

ــی دارد.  ــوی و دین ــت معن ــی تربی ــدان و حت ــد فرزن ــه رش ــط ب ــی غل در نگاه

ــه‌ساز،  ــی و جامع ــی اجتماع ــه‌ی دین ــه‌ مثاب ــه ب ــن را ن ــط، دی ــاه غل ــن ن ای

 به‌عنــوان مجموعــه‌ای از ضوابــط فــردی می‌بینــد. ایــن رویکــرد 
ً
بلکــه صــرفا

برگرفتــه از نوعــی خودخواهــی اســت آن‌گاه کــه انــان تنــا خــود را می‌بینــد 

ــدارد. ــی ن ــت جمع ــه و سرنوش ــه جامع ــی ب ــچ توجه و هی

یکــی از دلایلــی کــه درک ایــن مســئله امــروز بــرای برخــی افــراد دشــوار اســت، 

گاهــی از ایــن واقعیــت اســت کــه ما در بســترِ حکومــت اســامی زندگــی  عــدم آ

ــس  ــش و پ ــه پی ــه دو بره ــتنباط ما از روایات ب ــم و اس ــی فه ــم و حت می‌کنی

از تشــکیل حکومــت اســامی تقســیم می‌شــود و متاســانه بــه آن دســته 

ــر شــکل‌گیری حکومــت اســامی و فــای جامعــه‌ی  از روایات و آیاتــی کــه ب

اســامی تأکیــد دارنــد، توجــه کافــی نشــده اســت.

رهبــر معظــم انقــاب بارها در مواجهــه با علــا و اندیشــمندان تأکیــد 

کرده‌انــد کــه ما بــه فقــه نــام و فقــه حکومتــی نــاز داریــم. امّّا فقهــی کــه 

 محــدود بــه احــام فــردی بــوده 
ً
امــروز بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه، غالــا

ــت. ــل اس ــارسازی غاف ــه‌سازی و ساخ ــاد جامع و از اب

رهبــر معظــم انقــاب زمینــهٔ تحقــق اهــداف نبــوت را تشــکیل نظامــی 

می‌کننــد: عنــوان  سیاســی 

»با آمــدن پیغمبــر یــک نــام سیاســی بــه وجــود می‌آیــد، یعنــی هــدف ایــن 

اســت کــه یــک نــام سیاســی بــه وجــود بیایــد -حالا اینکــه کــدام پیغمبــر 

توفیــق پیــدا کــرد ایــن کار را بکنــد و کــدام توفیــق پیــدا نکــرد بحــث دیگــری 

اســت، لکــن هــدف ایــن اســت کــه یــک نــام سیاســی بــه وجــود بیایــد- کــه 

ــد ایــن اهــداف )بعثــت( را با تشــکیل برنامــه‌ها و مناســات اجتماعــی  بتوان

ــق ببخشــد. در ایــن نــام سیاســی، 
ّ

و مناســات گوناگــون بشــری تحق

ــال  ــدای مت ــه خ ــود و از آنچ ــه می‌ش ــدا گرفت ــاب خ ــی از ک ــن حکم‌ران آئی

ــرینَ  بِیّیــنَ مُبَشِّ  اُلله النَّ
َ

بَعَــث
َ
بــر پیغمبــر نازل می‌کنــد، کــه می‌فرمایــد: ف

فــوا 
َ
ل

َ
سِ فیــاَ اخت

ّ
ــمَ بَیــنَ الــا

ُ
ــبَ بِِالحَــقِّ لِیَحک

ٰ
لَ مَعَهُــمُ الکت

َ
نــز

َ
وَمُنذِریــنَ وَ ا

ــن  ــد بی ــم کن ــاب حک ــن ک ــاب«؛ ای ــمَ ک
ُ

ــی »لِیَحک ــمَ« یعن
ُ

ــه؛ »لِیَحک فی

ــم‌های  ــهٔ تنظی ــت در هم ــم او اس ــد و حاک ــام بدهن ــد ان ــه بای ــردم در آنچ م

اجتماعــی.« .۲۱/۱۲/۱۳۹۹؛ بــانات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ســخنرانی 

تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد مبعــث

بنابرایــن، جملــهٔ »مــن بچــه‌ام را مدرســه نمی‌فرســتم تا آســیب نبینــد« 

ــه‌  ــت، چ ــر نیس ــم توجیه‌پذی ــامی ه ــت اس ــای خارج از حکوم ــی در ف حت

ــامی. ــت اس ــتر حکوم ــد در بس برس

»مـن بچه‌ام را مدرسـه نمی‌فرسـتم تا آسـیب نبینـد« بر این باور غلط اسـتوار 

اسـت کـه فقـط با کناره‌گیری از جامعـه می‌توان به رشـد معنوی دسـت یافت. 

گرچـه »غربـت« و »هجـرت« یکـی از راهبـردهای یـک مومـن و پیـش روی او 

خواهـد بـود و در مـواردی فاصله‌گیـری از عـرف‌های غلـط و گاهـی از مـردم 

مقبـول اسـت، امّّا ایـن بـه معنای کناره‌گیـری کلـی از جامعه نیسـت.

»مــن بچــه‌ام را مدرســه نمی‌فرســتم تا آســیب نبینــد« گــزاره‌ای نه‌تنــا 

غلــط، بلکــه ناهماهنــگ با روح و منطــق انقــاب اســامی اســت. در انقلابــی 

کــه ولایــت فقیــه، مجلــس شــورای اســامی، شــورای نگهــان، مجلــس 

ــت  ــرورش را تح ــوزش و پ ــا آم ــن ف ــی دارد و در ای ــون اساس ــرگان و قان خب

مســتقیم حاکمیــت خــود تعریــف کــرده اســت نپذیرفتــن ساخــار آمــوزش 

و پــرورش ایــن انقــاب، با انقلابی‌گــری نمــی‌سازد.

برخــی نســبت بــه »جــریان مردمــی مکتــب اســامی« هــم تصــور می‌کننــد 

 حفــظ آن‌هاســت، 
ً
کــه هــدف از عــدم فرســادن فرزنــدان بــه مدرســه، صــرفا

ــار  ــی، ساخ ــق و اصول ــی، دقی ــک روش فن ــه ما با ی ــت ک ــن اس ــدف ای ــه! ه ن

ــار  ــن ساخ ــا درون ای ــر ش ــه اگ ــم چراک ــول کنی ــرورش را متح ــوزش و پ آم

ــر  ــوید و ه ــد ش ــد از آن بهره‌من ــا بخواهی ــد و تن ــه بمانی ــورت منفعلان به‌ص

ــر رخ  ــد داد یا اگ ــی رخ نخواه ــچ تحول ــد، هی ــرا کنی ــد اج ــه می‌گوی ــه را ک آنچ

ــود. ــد ب ــر خواه ــام و با تأخی ــار دیرهن ــد، بس ده

اما زمانــی کــه شــا، با الگوبــرداری از مفاهیــم اســامی، بتوانیــد نــاط 

تحول‌آفریــن را در فضایــی خارج از ساخــار رســمی آمــوزش و پــرورش طراحــی، 

ــق وارد  ــه عمی ــی و اندیش ــپس آن‌ها را با پختگ ــد، س ــق کنی ــن و محق تمری

ساخــار رســمی آمــوزش و پــرورش کشــور نماییــد آن‌وقــت اســت کــه تحــول 

واقعــی رخ می‌دهــد؛ البتــه با ایــن فــرض کــه خــود آمــوزش و پــرورش رســمی 

نیــز آمادگــی تحــول را داشــته باشــد.

»هجــرت از مدرســه« وقتــی مشــروع و مؤثــر اســت کــه بــرای »اصــاح 

ــه  ــروز از مدرس ــی ام ــر کس ــخصی«. اگ ــع ش ــرای »نف ــه ب ــد، ن ــار« باش ساخ

ــد؛  ــتراتژیک« باش ــف اس ــک »تکلی ــش ی ــن هجرت ــد ای ــد بای ــرت می‌کن هج

یعنــی با هــدف تمریــن، مشــق کــردن، محقــق کــردن الگــوهای جدیــد تربیتی 

ــرای تغییــر آن از  در حاشــیه و ســپس بازگشــت بــه کانــون اصلــی جامعــه ب

درون. نــه اینکــه با گفتــن »مــن بچــه‌ام رو از ایــن فــا بیــرون می‌کشــم«، از 

مســئولیت خــود بگریــزد و در نهایــت، با ایــن حرکــت خــود، حتــی آســیب‌های 

ــه فرزنــدش وارد کنــد. بیشــتری ب

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــارها ای ــن راه ــی از مهم‌تری ــاه، یک ــن ن ــاح ای ــرای اص ب

ــیر،  ــن مس ــهٔ اوج ای ــه نقط ــم ک ــی ببری ــن پ ــاع مؤمنی ــر اجت ــت و تأثی اهمی

ــروز  ــن ام ــه همی ــی ک ــت، حکومت ــامی اس ــت اس ــک حکوم ــکل‌گیری ی ش

ــت. ــان ماس ــوی چش جل

از  ایــن حقایــق را درســت درک کنیــم، آن‌گاه هــر لحظــه و هــر ذره  اگــر 

زندگــی‌مان می‌توانــد در راســای تقویــت ایــن نــاه و تثبیــت ایــن دســاورد 

ــد. ــامی باش ــاب اس ــی انق ــم، یعن عظی

ــبت  ــت ۱۴۰۳ نس ــان در ۱۲ اردیبهش ــدار با معل ــاب در دی ــم انق ــر معظ رهب

ــاه  ــوزتان ن ــن دانش‌آم ــه ای ــا ب ــد کردند:»ش ــن تاکی ــهٔ معلمی ــه وظیف ب

ــرای  ــم ب ــترده‌ای داری ــهٔ گس ــک نقش ــی ما ی ــه؟ یعن ــی چ ــد؛ یعن ــی بدهی
ّ
مل

قای محمد اسماعیل‌زاده نویسنده:  آ

خودخواهی 
مذهبی، 

بچه‌ام را مدرسه 
نمی‌فرستم تا 
آسیب نبیند.
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ادارهٔ کشــور، بــرای پیشــرفت کشــور؛ یــک جــدول اســت. اگــر خانــه‌های ایــن 

جــدول درســت پُــر شــد، نتیجــه‌اش می‌شــود پیشــرفت کشــور. کلاس شــا 

ــی از  ــودش را جزئ ــوز خ ــن دانش‌آم ــت. ای ــدول اس ــن ج ــه‌های ای ــی از خان یک

یــک مجموعــه، از یــک کل احــاس کنــد؛ بدانــد اینکــه دارد حالا درس 

ــه‌ای  ــت، قطع ــی اس ــی و عموم ــت جمع ــک حرک ــی از ی ــن جزئ ــد، ای می‌خوان

از مجموعــهٔ پیشــرفت کشــور اســت؛ ایــن را بــه دانش‌آمــوز بایــد الــاء کــرد؛ 

ــاس  ــودش اح ــن را در خ ــد ای ــوز بای ــل از دانش‌آم ــم قب
ّ
ــود معل ــه خ

ّ
البت

ــک  ــا ی ــن کلاس ش ــد ای ــت؛ بدانی ــن اس می
ّ
ــه معل ــهٔ ما ب ــن توصی ــد. ای کن

افــادهٔ از مجموعــه نیســت؛ ایــن، یکــی از اجــزای مجموعــه اســت  نقطــهٔ جدا

کــه دارد با حرکــت خــود، ایــن ماشــین عظیــم را، کــه اســمش کشــور اســت، 

ــش  ــد و پی ــت می‌ده ــت، حرک ــام اس ــمش ن ــت، اس ــه اس ــمش جامع اس

ــه  ــاه را ب ــن ن ــد، و ای ــاه کنی ــودتان ن ــغل خ ــه ش ــاه ب ــن ن ــرد؛ با ای می‌ب

ــه دانش‌آمــوز اســت؛  ــت دادن ب دانش‌آمــوز منتقــل کنیــد. ایــن هــان هویّ

یعنــی احــاس کنــد کــه جــزو مجموعــه‌ای اســت کــه دارد همــهٔ کشــور را 

حرکــت می‌دهــد. کار او فقــط یــک کار شــخصی نیســت؛ بلــه، الان او دارد 

ایــن یادگیــری جزئــی اســت و  امّّا  او دارد یاد می‌گیــرد،  درس می‌خوانــد، 

قطعــه‌ای اســت از یــک کار بزرگــی کــه در ســطح کشــور دارد انــام می‌گیــرد؛ 

ــود.« ــل بش ــوز منتق ــه دانش‌آم ــد ب ــاس بای ــن اح ای

با ایــن نــاه رهبــری، اگــر خانــواده‌ای فرزنــدش را بــه هــر مدرســه‌ای ولــو بــه 

 در مســیر تقویــت و پیشــرفت نــام و انقــاب 
ً
ظاهــر ضعیــف بفرســتد قطــا

ــه‌ای  ــه مدرس ــد و ب ــاه نباش ــن ن ــر ای ــی اگ ــت ول ــته اس ــامی گام برداش اس

دولتــی یا بــه ظاهــر مذهبــی و مســجد‌محور هــم بفرســتد چــون اصــل 

ــن کار را  ــی ای ــر اساس خودخواه ــرده و ب ــم را درک نک ــار حاک ــت ساخ تقوی

کــرده فرزنــدش آســیب بیشــتری می‌بینــد و مســیر تحــول را بــرای کسانی‌کــه 

ــد. ــر می‌کن ــر و دورت ــتند پیچیده‌ت ــول هس ــال تح ــه دن ــه ب ک

مــدارس  یا  مذهبــی  غیرانتفاعــی  مــدارس  در  فرزنــدشان  کــه  کسانــی 

فرزنــد  آســیب‌ندیدن  صــرفا  رویکــردشان  و  مشــغولند  مســجدمحور 

خــودشان اســت و یا حتــی در مــدارس دولتــی ولــی با همیــن رویکــرد 

مشــغولند بایــد بــه ایــن فکــر کننــد کــه چگونــه ایــن دلســوزی خــودشان را 

گســترش داده و بــه فکــر تــام فرزنــدان ایــن مملکــت باشــند. بــه فکــر ایــن 

باشــند کــه چگونــه می‌شــود ساخــاری را بــا کــرد کــه قاطبــهٔ فرزنــدان ایــن 

ــند. ــی باش ــرفت و تعال ــه پیش ــور رو ب کش

ــه مــدارس غیرانتفاعــی مذهبــی یا  ممکــن اســت آنهایــی کــه فرزنــدشان را ب

ــر در  ــند اما اگ ــر باش ــدم جلوت ــک ق ــر ی ــه ظاه ــتند ب ــجدمحور می‌فرس مس

چهارچــوب فکــری تقویــت ساخــار انقــاب اســامی اندیشــه نمی‌کننــد 

هیــچ تضمینــی بــرای ایــن رشــد فــردی هــم نخواهنــد داشــت چراکــه رشــد 

ــود. ــد ب ــق خواه ــدار و عمی ــه، پای ــد جامع ــن رش ــردی ضم ف

نهضــت مردمــی مکتــب اســامی بــرای هجــرت و تحقــق، یــک الگــوی تمدنــی 

ارائــه و پــاده کــرده اســت تا نــه دچار انفــال شــود و نــه دچار خودخواهــی 

ــران. مذهبــی و بی‌توجهــی بــه سرنوشــت انقــاب اســامی ای

در جایــی کــه برخــی بــرای »نــات فرزنــدشان« او را بــه مدرســه نمی‌فرســتند، 

ــر  ــه و تفک ــاه مدرس ــامی« از ن ــدن اس ــن تم ــرای »ساخت ــر ب ــده‌ای دیگ ع

ــد. ــد تا دوباره آن را بسازن ــرت می‌کنن ــر آن هج ــم ب حاک

قای حمید اسماعیل‌زاده  نویسنده: آ

حاجی 
بعد از این 

و زیارت دُوْر دُوْر

بعد از اعلام سازمان حج و زیارت برای زیارت »عمره تفریحی«، شرکت 

مسافرتی زیارتی »حاجی بعد از این« با شعار »با ما به خود خدا 

برسید!« پکیج »عمره تفریحی« خودش را اعلام کرد

وْر تبدیل 
ُ

وْر د
ُ

 در این پکیج، زیارت دوره با کمی تغییرات به زیارت د

خواهد شد.

زائران خانهٔ خدا با نوشیدن انواع نوشیدنی‌ها با درصد مجاز! تجربهٔ 

سعی صفا و مروه در کمتر از ۳ ثانیه را تجربه می‌کنند.

 برنامهٔ معرفتی شامل توصیف حوریان بهشتی با حضور الحاجه مدونا 

برقرار است و مراسم تقصیر و تراشیدن سر با مراسم برگ‌ریزان هنگام 

دیدن برج‌های شاه‌زادگان سعودی جایگزین خواهد شد.

 از امکانات ویژه این سفر، عدم حضور سرخر روحانی کاروان است و 

حتی مدیر کاروان هم نداریم و دیگر خبری از اتوبوس نیست و لذا 

تمامی برنامه با خود »حاجی سینگل« است و هیچ‌ چیزی را کاروان 

گردن نمی‌گیرد! لذا فقط خود حاجی بیمه است نه شخص ثانی و ثالث 

و رابع و الخ.
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تا کی باید منتظر سرنوشتم بمانم؟ خدا کند که عاقبتی خوب در انتظارم باشد.

آقایی فلش به دست وارد می‌شود و می‌گوید: »این خودارزیابی‌ها را می‌خواهم 

چاپ کنم.«

را می‌گیرد، با پوزخندی می‌گوید: »خودارزیابی   مغازه‌دار همان‌طور که فلش 

چه صیغه‌ایست؟ بگو امتحان!«

 نه، نه! بعد از این همه صبوری عاقبت من نباید این گونه شود؛ نمی‌خواهم 

باعث ناراحتی بچه‌ها شوم ولی چه کنم هرکس سرنوشتی دارد.

گرما و تاریکی دستگاه چاپ که تمام شد همراه آن مرد به حسینیه‌ای رفتیم.

از ما شـد؛ چـرا کـه همـه بچـه‌ها  در بـدو ورود اسـتقبال نـه چنـدان گرمـی 

داشـتند.  امتحان  اسـترس  می‌گفتنـد  »حکمت‌جـو«  آناه  بـه  انگار  کـه 

خـودم را لابـه‌لای دوستانم مخفـی کـردم کـه شایـد دیرتـر موجبات ناراحتـی 

کنـم. فراهـم  را  حکمت‌جویـی 

امتحان  برگه‌ها  این  »بزرگواران  دادند:  توضیح  و   کرده  اشاره  ما  به  استاد   

محک  را  خودتان  که  اینست  برای  یعنی  هستند؛  خودارزیابی  بلکه  نیستند 

بدون  نه.  و کجا  را کامل متوجه شده‌ايد  ببینید کدام قسمت علوم  و  بزنید 

اضطراب شروع به نوشتن کنید؛ جزوه‌هایتان را هم باز کنید و نگاه کنید، همه 

چیز اينجا آزاد است؛ فقط شناخت شما از خودتان برایمان مهم است.«

 خنده‌ام گرفت! نزدیک بود همه متوجه شوند ولی فقط کمی از کنار دوستانم 

رفتن  برای  نفر صف،  اولین  و  افتادم  سُر خوردم و جلوی دست استاد پایین 

پیش بچه‌ها شدم.

 حس غریبی بود اما انگار فقط برای من!

 به اصطلاح حکمت‌جوها با فراغ بال و بدون ذره‌ای اضطراب شروع به نوشتن 

خودارزیابی کردند. من زیر دستِ حکمت‌جویی بودم که بنظر علوم را خوب 

آموخته بود، چرا که تمام تنم از خودکار آبی او، آبیِ آبی شد!

 بعضـی‌ها انار می‌خوردنـد و می‌نوشـتند و با هـم می‌گفتنـد روایـت اسـت که 

انار حکمـت را بـه قلـب مـی‌آورد! سـوال‌ها هـم جالـب بـود؛ هـر سـوال نصـف 

صفحـه بـود! نـه بـرای مـچ گیـری؛ بـرای روشـی عجیـب کـه بـه آن کل بـه جزء 

می‌گفتنـد. یعنـی کلیـت بحـث را بـرای حکمت‌جـو یادآوری می‌کردنـد و بعد از 

آن سـوال پرسـیده بودند.

 کاغذ در این دوره و زمانه چه چیزهایی که نمی‌بیند!!!

زمان گذشت استاد برای دریافت خودارزیابی‌ها آمد. گفتم دیگر الان است که 

دنمان از گریه‌های بچه‌ها به خاطر نمرات پایین باشیم.
ُ

شاهد خیس ش

ناگهان استاد گفتند: »بچه‌ها خودکار مشکی بردارید و با دوست یاران خود در 

مورد خودارزیابی مباحثه کنید و اشتباهاتِ خود را، با مشکی بنویسید تا بعدا 

برای یادگیری آنها بیشتر وقت بگذارید.«

 عجبا!!! یعنی دیگر خودکار قرمزی در کار نیست؟!

 نه یک لحظه صبر کن استاد چه می‌گوید: »و بعد خودکار قرمز را بردارید و هر 

جا توضیح دوست یاران کفایت نکرد از ما بپرسید و با خودکار قرمز بنویسید 

برای توجه بیشتر به آن مطلب.«

برای توجه  ابهت نمره دادن فقط همین؟!!   همین!!! خودکار قرمز و آن همه 

بیشتر!!!

اینجا چه جای عجیبی ست! خوابم یا بیدار؟!

بچــه‌ها  کــه  چــرا  اســت  دوست‌داشــتنی  جای  واقعیــت  یا  باشــد  رویا 

ــودشان  ــول خ ــه ق ــد ب ــراب ندارن ــوزی اضط ــای علم‌آم ــالند و در ف خوش

علــوم نافــع هــم یاد می‌گیرنــد.

اینجا در زونکن قرمزی می‌مانم و باز هم از خاطراتشان می‌گویم.

امتحان 
یا خودارزیابی؟

مسئله این است؟
نویسنده: بارون 

بخون و بدون

رُب دوستِ زعفران خور!

ینهٔ‌ ممکن، با  ین هز آیا می‌دانید در نشست‌های مکتب اسلامی با پرداختِ کمتر

لات را نوش جان می‌کنید؟
ّ
ین غذاها و تنق کیفیّت‌تر

ب و توصیه شده. که با سختیِ زیاد هم تهیّه  با کیفیّت به معنایِ  واقعی؛ حلال و طیِّ

می‌شود.

امّا...

طرف بعد از زیگزاگ رفتن در صف غذا، سینی بدست و بدون توجه به پیر و 

جوان و کودک، رویِ اولین صندلیِ خالی می‌نشیند و قاشق به دست و با لُپ‌هایی 

یر دندانهایش پودر می‌کند معترض  رگ به رگ شده، درحالی که گوشتِ تازهٔ‌ برّه را ز

است که چرا غذا رُب ندارد؟!

نمی‌دانم مگر جزء رنگ از رُب چیز دیگری هم دیده؟! یا زعفرانِ غذا را ندیده؟!

و در ادامه و درحالِ لذت بردن از ترشیِ نازخاتونِ درجه‌ یک، »که از بادمجان و 

یتون و سرکه‌ی انگور تهیه شده« از نبودنِ گوجه، سرِ سفره اظهارِ تاسّف  روغن ز

می‌کند!

و در انتها درحالی که بشقاب و قاشقش همچون آینه‌ای می‌درخشد و غذا جایِ 

م می‌خوره!« سفره را 
َ
اکسیژنِ در ریه‌هایش را هم گرفته، با جمله‌ی »آدمِ گرسنه سنگ

ترک می‌کند!

خسته نباشی دلاور،خدا قوّت پهلوون!

نویسنده :  خانم قربانی پور



9

سوم
ماره 

ش
ق / 

ق
ح

ه  ت
م

نا
ه 

چل

#قرآن- محوری

#خانواده

#مکتب

تجربهٔ 
کار قرآنی 

همراه فرزند
نویسنده: م . ص 

نمایه‌زنی آیات خلقت: 

ــور  ــام ام ــورِ ت ــرآن، مح ــامی ق ــب اس ــه در مکت ــل ک ــن اص ــه ای ــه ب  با توج

اســت، چــرا کــه قــرآن تبــان لــکل شــی‌ء اســت. حضــرت علی)علیــه الســام( 

ــم ما  ــه عل ــد:»الا ان فی ــرآن می‌فرمای ــف ق ــه در وص ــه ۱۵۸ نهج‌البلاغ در خطب

ــم« ــم ما بینک ــم و نظ ــی و دواء دائک ــن الماض ــث ع ــی و الحدی یأت

ــم  ــان و نظ ــته، درمان دردهای ــار گذش ــده، اخ ــش آین ــه دان ــید ک گاه باش »آ

ــرآن اســت.«  مــان شــا در ق

از طرفی برای ساخت جامعه‌ٔ متمدن اسلامی و تحقق توحید در جامعه، چاره‌ای 

جز چنگ زدن به این دو منبع، یعنی، قرآن و اهل‌بیت )علیه‌السلام( نداریم.

 همــهٔ علومــی کــه به‌اصطــاح امــروزی‌ها نام 
ً
لــذا تصمیــم گرفتیــم کــه فعــا

علــم بــر آن نــاده شــده اســت را کــار بگذاریــم و هــر موضوعــی را خواســتیم 

درباره آن چیــزی بدانیــم ابتــدا از درگاه قــرآن و اهل‌بیت)علیهم‌الســام( ورود 

پیــدا کنیــم. 

حقیقــا بــه اهمیــت ایــن مطلــب رســیده بودیــم کــه خداونــد تــام آنچــه 

انــان از علــوم و از اســاء الهــی لازم و بــرای حــات بشــر نافــع بــوده اســت 

در ایــن کــاب عظیــم، بــان و بــرای همــه‌ٔ انــان‌ها قابــل فهــم و در دســترس 

اســت. در نتیجــه، کار با قــرآن را، همــراه فرزنــدم، با همیــن نــاه، آغاز کردیــم.

 قرآنی: 
ٔ

اولین تجربه

روزی فرزنــدم آمــد و گفــت: »مــن می‌خواهــم در خانــه پرنــده نگــه دارم.« مــن 

هــم از کارش اســتقبال کــرده ولــی بــرای او چنــد شــرط، گذاشــتم. 

اول؛ تحقیقــی در قــرآن انــام دهیــم و ببینیــم کــه قــرآن توصیه بــه نگهداری 

 نام چــه پرندگانــی در قــرآن آمده اســت. 
ً
چــه پرندگانــی کــرده و اصــا

 دوم؛ حــق و حقــوق حیــوانات را هــم بیاموزیــم تا در نگهــداری آن‌ها کوتاهــی 

ــر«  ــه واژهٔ »طی ــی ک ــده در عرب ــهٔ پرن ــادل کلم ــول کرد.م ــرم قب ــم. پس نکنی

بــود را، در قــرآن جســتجو کردیــم.

چنــد مــورد آیات کــه واژهٔ طیــر و پرنــده در آن بــه کار رفتــه بــود را پیــدا کردیــم 

کــه بــه شــرح زیــر اســت:

هرکدام از این آیات بابی شده بود،

بــرای گفتگــو و انــس با قــرآن کــه هــر روز با یکــی از ایــن آیات شــروع 

ــوانات  ــوق حی ــشِ حق ــاة، بخ ــح الح ــاب مفاتی ــار آن ک ــم و در ک می‌کردی

را هــم، با هــم بررســی و نکاتــی کــه بایــد دربارهٔ پرنــدگان می‌دانســتیم را، 

می‌کردیــم.  یادداشــت 

	1 آیهٔ ۲۱سورهٔ واقعه؛ چه گوشت‌هایی باید خورده شود..

	2 آیهٔ ۴۹، سورهٔ آل عمران، درباره حضرت عیسی )عليه‌السلام( است که با .

دست خود مجسمه‌ای از پرندگان را می‌ساخت و به اذن الهی تبدیل به 

پرنده می‌شد.

	3 آیهٔ ۱۱۰، سورهٔ مائده،معجزات حضرت عیسی)عليه‌السلام(..

	4 آیهٔ ۳، سورهٔ فیل، داستان ابرهه و ابابیل..

	5 آیهٔ ۲۶۰، سورهٔ بقره، داستان حضرت ابراهیم) علیه‌السلام( و پرندگان در .

زنده شدن مردگان

	6 آیهٔ ۷۹، سورهٔ نحل، اسراری دربارهٔ پرندگان.

	7 آیهٔ ۳۱، سورهٔ حج، تشبیه انسانی که برای خدا شریک قرار می‌دهد به .

کسی که از آسمان سقوط می‌کند و پرندگان مرده‌خوار بدن او را تکه‌تکه 

می‌کنند.

	8  آیهٔ ۱۶، سورهٔ نمل، گفتگوی حضرت سلیمان) علیه‌السلام( با حیوانات و .

سخن گفتن با هدهد.

	9 آیهٔ ۱۷، سورهٔ نمل، اشاره به شعور پرندگان و جزء سپاه حضرت سلیمان) .

علیه‌السلام( بودند.

.	10 آیهٔ ۴۱، سورهٔ نور، تسبیح پرندگان.
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بســار تاکیــد داشــتیم کــه در هــر آیــه ســوالی از آن آیــه بپرســیم و بــه دنــال 

ــخشان باشیم.  پاس

بعضــی، پاســخِ ســوالات را با مراجعــه بــه تفاســیر و بعضــی را با مراجعــه بــه 

ــم.  ــت می‌آوردی روایات، بدس

ــت  ــن« ثب ــولاتِ م ــر »س ــم، در دفت ــه گفتی ــد ک ــم مان ــوالات ه ــی از س خیل

ــوع  ــم دارد رج ــن عل ــه در آن زمی ــی ک ــه عالِم ــب ب ــت مناس ــود، تا در فرص ش

ــم.  ــود را بیابی ــوالات خ ــخ س ــم تا پاس نمایی

ــید.  ــم رس ــی ه ــهٔ اجرای ــه مرحل ــد و ب ــم نش ــن جا خت ــه همی ــات ما ب تحقی

ــود،  ــرده ب ــق ک ــه تحقی ــی ک ــام پرندگان ــان ت ــت در م ــم گرف ــدم تصمی فرزن

ــد.  ــرورش ده ــروس را پ ــرغ و خ م

پــس جوجــه‌های یــک‌روزه را خریــداری کــرد و شــروع بــه پــرورش آن‌ها نمــود. 

ــه  ــدهای زیادی با آنچ ــه رش ــم ک ــدگان مطمئن ــن پرن ــد ای ــدم با رش ــه ق ــدم ب ق

آموختــه بــود، بــرای او ایــاد شــد.

ــرد و از  ــئولیت می‌ک ــاس مس ــدگان اح ــه آن پرن ــبت ب ــدت نس ــه ش ــون ب چ

آنــا کــه در تحقیــات خــود بــه ایــن تحلیــل رســیده بــود کــه پرنــدگان بایــد 

آزاد باشــند و بــه شــدت نســبت بــه پرنــده فــروش‌ها انتــاد داشــت؛ چــرا کــه 

شــغل آنــا را کــه عامــل آزار واذیــت پرنــدگان بودنــد، قبــول نداشــت. 

با ایــن اســتدلال، پرندگانــش را کــه بــزرگ شــده بودنــد و می‌توانســتند از 

ــرد. چــون معتقــد  ــه روســا بُ ــد، ب خــودشان در مقابــل گربــه، محافظــت کنن

بــود کــه پرنــدگان بایــد محیــطِ زندگــی بــزرگ، شــبیه بــه روســا داشــته باشــند. 

ــه آن‌ها  ــد ب ــه بای ــت، ک ــی اوس ــه‌های ذهن ــی از دغدغ ــزء یک ــدگان، ج الان پرن

ــد. ــیدگی نمای رس

خروسش تازه قوقولی قوقو می‌کرد.

 از او پرسیدم »می‌دانی که این صدای خروس چیست؟«

گفت: »بله، بانگِ خروس، نشانه‌ٔ صدای اذان و تسبیح اوست.«

پرسیدم: »سن خروس شما چقدر است که تسبیح خدا می گوید؟«

گفت: »نزدیک به چهار ماه«

بــه او گفتــم: »حیــوانات چــه زود تســبیح گــوی خداونــد می‌شــوند، ولــی ما 

منتظریــم کــه بــه ســن تکلیــف برســیم و آنــاه شــروع بــه عــادت خداونــد 

کنیــم.«

 به فکر فرو رفت.

ایــن مطلــب را کــه بــرای شــا نقــل کــردم متــن نوشــته‌ٔ  آن مربــوط بــه ۵ سال 

پیــش از ایــن اســت و ســعی شــد، دســتکاری نشــود تا حــس و حال هــان 

زمان را بتوانــم، بــرای خواننــده منتقــل کنــم.

ولــی الان چنــد نکتــه نســبت بــه مبانــی مکتــب کــه خیلــی هــم پرتکرار اســت 

و آن روزها ما با وجــود اینکــه ایــن مفاهیــم مثــل الان ایــن قــدر بســط داده 

نشــده بــود، چــون جــریان را حــق و مســیر را حقیــت یافتیــم با راهنمایی‌هایــی 

کــه علمــدارن داشــتند و با اطمیــان از هدایــت قــرآن کــه: »ان هــذا القــران 

ــم و امــروز  ــواده را شــروع کردی یهــدی للتــی هــی اقــوم...«، مســیر رشــد خان

بــرکات آن را در زندگــی خــود بــه وضــوح حــس می‌کنیــم. 

ایــن مســیر مطالعــه کردنــی نیســت. از جنــس تحقــق اســت بایــد آن را بــه کار 

بنــدی تا عظمتــش را درک کنــی. 

و »تحقق« مهمترین مبنا درمکتب اسلامی است.

ادامه دارد...

ــت.  ــی اس ــب علم ــری در موک ــان از پایان روز دیگ ــی، ن ــگ خاموش بان

صــدای پــچ پــچ بچــه‌ها از حــاط می‌آیــد کــه یــک ساعتــی طــول 

ــه آن  ــا ب ــد و نهای ــل کنن ــان تحلی ــی را در ذهن ــد تا خاموش می‌کش

ایــان بیاورنــد البتــه عجیــب اســت کــه هــر شــب ایــن رونــد تحلیــل 

و ایــان آوری تکــرار می‌شــود شایــد بــرای رســیدن بــه ایمانــی راســخ!

ــه‌ها  ــد و بچ ــدل ش ــش ب ــغ‌های بنف ــه جی ــچ ب ــچ پ ــدای پ ــان ص  ناگ

همچــون امــواج بی‌کــران دریا از ایــن ســمت حــاط بــه آن ســمت روان 

ــت  ــان درس ــه حدس ــم؛ بل ــراغشان رفتی ــه س ــراسان ب ــدند. ه می‌ش

ــال بچــه‌ها یا... برعکــس! ــه دن ــدان کوچــک ب ــه چن ــود، موشــی ن ب

 واقعیــت طــول کشــید تا بفهمیــم چــه کســی بــه دنــال چــه کســی 

اســت؟ باورنکردنــی بــود در ایــن میــدان شــیردختری بــه دنــال مــوش 

ــد.  ــی ده ــرس رهای ــن ت ــانش را از ای ــاده، تا دوس ــرده اف م‌ک
ُ
ــه گ خان

بعــد از تعقیــب و گریــز بســار مــوش بــه دام افــاد و در شیشــه‌ای روی 

حــوض آبــی حــاط نظاره‌گــر شادی پیروزمندانــه‌ٔ دختــران بــود، عاقبتــی 

کــه هیــچ‌گاه تصــورش را هــم نمی‌کــرد!

 آن شــب انــرژی فزاینــده‌ای تا پاســی از شــب مهــان ناخوانــدهٔ موکــب 

ما بــود و خاموشــی پذیــرای مهــربان آن.

مهــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــــــــــمان 
ناخـــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــــــــوانده

نویسنده: بارون 

#موکب_علمی

#طنز

#انس-با-خلقت
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پدرم بازاری بود و اهل حساب و کتاب. 

از خاطــرات مدرســه‌اش کــه حــرف مــی‌زد حــس پادگان نظامــی را بــه مــن الــا 

ــه‌ٔ  ــگ پا گوش ــه لن ــتن و ی ــت گذاش ــداد لای انگش ــردن و م ــک ک ــرد. فل می‌ک

کلاس ایســادن و پیچانــدن ۳۶۰ درجــهٔ گــوش و...

اصلا دارالتأدیب بیشتر برازنده‌اش بوده تا مدرسه.

کارگاه  در  کودکــی‌ام  از  زیادی  زمان  مــن  و  داشــت  کوچکــی  کارگاه  پــدرم 

ــورت  ــه ص ــت اما ب ــم نداش ــیکل ه ــد. بابا، س ــپری می‌ش ــدرم س ــی پ نخ‌ریس

تجربــی از پــدرش کار با دســتگاه‌های نــخ ریســی را یاد گرفتــه و خــودش 

را برطــرف می‌‌کــرد. ایــرادات دســتگاه‌ها 

همیشــه کــار میــز کارش می‌نشســتم و با چرتکــه‌ای کــه معلــوم بــود قدمت 

زیادی دارد بازی می‌کــردم. صــدای تلــق تلــوق مهره‌هایــش را خیلــی دوســت 

داشــتم و همیشــه از بابا می‌پرســیدم: »چطــور با ایــن کار می‌کنــی؟«

فــرش  بازار  و  رســیدم  دبیرســان  مقطــع  بــه  مــن  و  گذشــت  سالــا 

دســت‌بافت دچار رکــود شــد و بابا مجبــور شــد کارگاهــش را تعطیــل کنــد و 

وارد حرفــه‌ٔ دیگــری شــود.

یــک روز کــه مشــغول حــاب بــود و مــن هــم کــارش ریاضــی می‌نوشــتم 

ــه  ــم. اول با روش مدرس ــرآن می‌رفت ــی ق ــه کلاس روخوان ــی ب ــش سالگ از ش

ــرآن  ــم از روی ق ــد( تا بتوان ــرو کردن ــزم ف ــه مغ ــد ب ــم )بخوانی ــا را یاد گرفت الف

بخوانــم. از ســورهٔ بقــره شــروع کردنــد کــه چیــز زیادی از آیاتــش نمی‌فهمیــدم. 

داشــتم زده می‌شــدم کــه در هفــت سالگــی‌ام با مکتــب آشــا شــدیم؛ و 

چــون طبقــه پاییــن خانــه‌مان خالــی بــود، جلــات مکتــب آنــا برگــزار 

ــدم  ــد می‌ش ــواب بلن ــح زود از خ ــنبه صب ــنبه و چهارش ــد. روزهای دوش می‌ش

ــیدند.  ــه‌ها می‌رس ــم بچ ــن. کم‌ک ــدم پایی ــان می‌دوی ــق کلاس‌های ــه عش و ب

اول روز را با قــرآن شــروع می‌کردیــم؛ با آیات خلقــت. آیاتــی شــیرین و جــذاب 

کــه چگونگــی خلقــت خداونــد را بــه تصویــر می‌کشــید. از ســوره‌ نبــأ و 

ــم. از ســوره‌های جــزء ۳۰ خیلی‌هایــان را حفــظ  آیات خلقتــش شــروع کردی

ــوره  ــن س ــه ای ــدم ک ــوس ش ــأ مان ــوره نب ــدر با س گاه آنق ــودآ ــودم، اما ناخ نب

بــی هــوا پرســید: »فــان عــدد با فــان عــدد روی هــم چنــد؟«

سـتون فقراتـم را کـه روی دفتـر ریاضـی خم شـده بود راسـت کـردم و گلویم را 

صاف کـردم و بـه افـق خیـره شـدم. در ذهـن مشـغول حاسب بـودم هـر چه 

کلنجار رفتـم نشـد که نشـد. گفتـم: »بذار ماشـین حاسب بزنم.«

بابا خندید و گفت: »میشه فلان عدد«

ــردی  ــاب ک ــل ح ــو از قب ــس! ت ــول نی ــس! قب ــول نی ــم: »قب ــدم و گفت خندی

ــار مــن بپرســم.« ــذار این ب

جالب بود چون هر چه پرسیدم درست جواب داد!

ــرای جمــع و تفریــق و ضــرب نــاز بــه ماشــین  ومــن خجالــت زده از اینکــه ب

ــاب دارم. ح

بابا در حساب اعداد قوانین ساده‌ای را گفت.

قوانینی که در مدرسه خیلی پیچیده آموزش داده می‌شود.

ــان  ــر هـ ــر سـ ــاب زیـ ــر بابا در حـ ــتعداد بی‌نظیـ ــدم اسـ ــدها فهمیـ بعـ

چرتکـــه‌ٔ قدیمـــی بـــود.

چهــل آیــه‌ای را حفــظ کــردم! از آیه‌هایــش نجومــی‌ها را خیلــی بیشــتر دوســت 

داشــتم. بعضی‌هایــان خیلــی برایــم عجیــب بــود. مثــل آنــا کــه می‌گفــت 

»وجعلــا ســراجا وهاجا« فکــر می‌کــردم  ایــن چــراغ شــعله‌ور چیســت؟ 

خورشــید اســت؟ ممکــن اســت یکــی از ائمــه باشــد؟ کــدام‌شان اســت؟ هادی 

)معلــم( حلقــه قــرآن می‌گفــت : »بچــه ها هــر ســوالی درباره آیــه‌ها براتــون 

ــش رو  ــت جواب ــر وق ــید و ه ــوالاتتون بنویس ــه س ــوی دفترچ ــد ت ــش اوم پی

پیــدا کردیــد بــه مــن هــم بگیــد!«

آن قــدر ســورهٔ نبــأ را دوســت داشــتم کــه بعــدا آن را نمایه‌زنــی کــردم. و 

ــی! ــه روخوان ــود؛ ن ــت ب ــرآن، آیات خلق ــن با ق ــس م ــه ان مقدم

چرتکه 
بابا

تجربه مطالعه آیات خلقت

نویسنده: خانم سعدآبادی  

نویسنده: خانم ندیم  
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جوری که علومِ دافع، مرا زنِ زندگی کرد!

هندسه: کافیست عضوی از بستگان و آشنایان، 
سهوی یا عمدی، اذیتم کند، چنان خطی دورش 
می‌کشم که دایره به گِرد بودنش غبطه بخورد.

جغرافیا: بین خود و خانواده همسرم، از ابتدا چنان مرزی کشیده‌ام که به شکل غیر 

قانونی هم نمی‌توانند از آن عبور کنند و به دیدن پسرشان بیایند!

 آخرین باری که؛ خاله، دایی، عمو و عمه‌ام را دیدم، به ربعِ قرنِ پیش باز می‌گردد.تاریخ: اقوام را کلا سپرده‌ام دستش.

فیزیک: برای اینکه فیزیک همسرم به هم نریزد، آن‌قدر به او رژیم های غذاییِ 

سخت و بلند مدت داده‌ام که مانند برگه‌ای صاف شده و باطنش کاملا پیداست!

دینی: زندگی‌ام را حول محورِ »لا اله الا الله« بنا کرده‌ام. همین‌که کسی خلاف نظرم 

عمل می‌کند، از این جمله با چاشنیِ تهدید استفاده می‌کنم.

هستم! همه را رنگ می‌کنم: از نقاشی: استاد ترکیبِ رنگها 
کوچک تا بزرگ را.

شیمی: در مقابل امر به معروف و 

نهی از منکر، واکنش‌هایی نشانِ 

طرف مقابلم می‌دهم که تنفسش 

مانند شیمیایی‌ها به هم می‌ریزد!

آمار: تلفنی، اطلاعات به دست 

آورده از این و آن را به دیگران 

می‌دهم.

املا: در خانه حرف اول و آخر 

را می‌زنم و خواسته‌هایم را به 

بقیه دیکته می‌کنم.

نویسنده: خانم میرحسینی 

#زندگی

#طنز
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قبل از اینکه بچه‌ای داشته باشیم با هم در مورد مدرسه نفرستادنش حرف 

ابتدایی برایش  زدیم. حتی یادم هست که توافق کردیم نهایتا سه سال اول 

کافیست. علت چنین تصمیمی برمی‌گشت به تجربه‌ٔ هر دوی ما در مدرسه. 

اتفاق نظر بر اتلاف عُمر و یادگیری علومی بی‌حاصل. 

ــدنِ  ــرد! با خوان ــلیک ک ــی ش ــی آوین ــید مرتض ــهید س ــاب ش ــر را ک ــر آخ تی

ــه  ــم ب ــی را ه ــه سال ابتدای ــای آن س ــرب«، ع ــدن غ ــی تم ــعه و مبان »توس

ــیدیم. ــش بخش لقای

 تصمیم‌مان بر آموزش در خانه شد.

کتاب اول دبستان را تهیه کردیم و سرمشق دادن‌ها شروع شد.

یه  بده.  یادم  رو  اسمم  چیه؟  »اینا  که:  برداشت  ناسازگاری  سر  اول،  همان  از 

کلمه بهم یاد بده. اینا که میگی به دردم نمیخوره!« و جمله‌هایی از همین 

دست. هر چه توضیح می‌دادم که: »نمی‌شه مامان جان، باید اول حروف رو یاد 

بگیری.« به خرجش نمی‌رفت که نمی‌رفت! این بحث تکراری هر روز برقرار بود و 

نگید. روش آموزشمان همان مدل مدرسه‌ای 
َ
روی اعصاب. یک جای کارمان می‌ل

بود؛ چون شیوه‌ٔ دیگری نمی‌شناختیم. 

ــای  ــه در ف ــذاری ک ــت و گ ــم. در گش ــش رفتی ــیوه پی ــن ش ــه همی ــی ب مدت

مــازی داشــتم، بــه صــورت اتفاقــی پخــش زنــده‌ای دیــدم کــه فهمیــدم ما 

ــدم  ــه ش ــردم و متوج ــال ک ــر دن ــو را تا آخ ــب! گفتگ ــه جال ــتیم! چ ــا نیس تن

ــد.  ــکل دارن ــار مش ــن ساخ ــه با ای ــتند ک ــم هس ــری ه ــان دیگ ک

از هــان فــای مــازی، با کمــی جســتجو توانســتم جمــع آدمــای متــاوت 

را پیــدا کنــم. آدمهایــی کــه آمــوزش و پــرورش را خلاصــه در خواندن و نوشــتن 

و دروس مدرســه و مــدرک نمی‌دیدنــد. 

آدرس خانه‌ٔ مکتب را پیدا کردم و در اولین فرصت، خودمان را به آنجا رساندیم.

چنــد خانــواده آنــا بودنــد. ده، دوازده پســربچه کــه دور هــم حلقــه‌وار 

نشســته بودنــد و در مــورد یــک آیــه‌ٔ قــرآن نظــر می‌دادنــد. 

خیلــی جالــب بــود. هیــچ عجلــه‌ای در کار نبــود! همــه‌ٔ بچــه‌ها اجازه داشــتند 

هــر آنچــه از آیــه برداشــت کرده‌انــد، بــان کننــد.

روحانــی کــه در جمــع بــود خیلــی پــر صبــر و حوصلــه با بچــه‌ها حــرف مــی‌زد 

ــت.  ــر می‌گرف و نظ

تعامل و صمیمیت عالی بود. اصلا شبیه مدرسه نبود. خوشمان آمد.

ــرای ما.  ــط ب ــه فق ــه ن ــح دادن؛ البت ــه توضی ــرد ب ــروع ک ــی ش ــم روحان ــد ه بع

ــتند. ــوال داش ــی س ــاقا خیل ــه ات ــد ک ــم بودن ــر ه ــواده‌ی دیگ ــد خان چن

از حاج آقا پرسیدم که ما اینطور شروع به آموزش کردیم، حالا چه کنیم؟

روش کل به جزء را کامل توضیح دادند و قرار شد شیوه‌مان را تغییر دهیم.

ــرای پســرم توضیــح دادم کــه هــر چــه تا حالا یاد گرفتــی، فرامــوش کــن! از  ب

ــم. ــروع می‌کنی ــزء را ش ــه ج ــردا روش کل ب ف

صبــح کــه دفتــرش را باز کــرد، چشــمش بــه جملــه‌ٔ سرمشــق خــورد و ذوق‌ 

ــم؟!« برایــم جالــب  ــه رو بخون لِ ایــن جمل
ُ

ــان، گفــت: »یعنــی اجازه دارم ک
ُ

ک

بــود کــه ایــن روش چقــدر با فطرتــش سازگار اســت و آن بحــث هــر روزه دیگــر 

ــدود دو ماه یا  ــم و در ح ــش رفتی ــدا پی ــاء خ ــت. با اس ــد داش ــود نخواه وج

ــدود ۲۰  ــزی در ح ــه چی ــت. روزان ــتن را یاد گرف ــدن و نوش ــتر، خوان ــی بیش کم

دقیقــه وقــت می‌گذاشــتیم و تــام! همیــن بــود؟! چــرا مدرســه اینقــدر 

ــرم!!!  ــن‌ها را یاد بگی ــم تا همی ــه رفت ــن ۹ ماه مدرس ــد؟! م ــش می‌ده طول

ریاضــات را هــم در عــرض هــان دو ماه تا جمــع ۴ رقمــی پیــش رفــت! خــودم 

کمــی ترمــزش را کشــیدم؛ ترســیدم تــبِ تنــدش زود عــرق کنــد. 

ــرم داغ  ــن و پس ــن م ــو را بی ــد و گفتگ ــی ش ــه ما معرف ــه ب ــی ک ــی از دروس یک

می‌کنــد، آیات خلقــت اســت. با خوانــدن‌شان کلــی فکــر می‌کنیــم، کلــی نظــر 

ــده.  ــرآن ش ــس او با ق ن
ُ
ــث ا ــن باع ــم. همی ــواب می‌گردی ــال ج ــم و دن می‌دهی

تا ســوالی برایــش پیــش می‌آیــد، اول میگویــد: »قــرآن بــرای ایــن آیــه‌ای داره؟«

کم‌کـم سـراغ روایات هـم رفتیـم و تاثیـر کلام اهل بیـت )علیه‌السلام(  را در رفتارش 

می‌دیـدم. خیلـی وقتاه، خـودش کتاب علـل الشـرایع را مـی‌آورد و ابـراز تمایل 

بـرای خواندنـش می‌کنـد. 

ــترس  ــت اس ــچ وق ــی‌رود. هی ــه نم ــه مدرس ــت ک ــار سال اس ــا چ الان دقی

مشــق نوشــتن، بــه موقــع رســیدن و امتــان دادن را تجربــه نکــرده. 

در عــوض کلــی بازی کــرده و با مــن و پــدرش ساعــت‌ها حــرف می‌زنــد و 

ــم  ــر کنی ــیم؛ زیاد فک ــیدن، نترس ــه از پرس ــم ک ــد. ما یاد گرفتی ــوال می‌پرس س

ــان  ــم. در م ــرف بزنی ــم ح ــف با ه ــوعات مختل ــارمان در موض ــون اف و پیرام

ــی و  ــور فلک ــورد ص ــا در م ــت و ساعت ــوم اس ــق نج ــب، عاش درس‌های مکت

ســاره‌ها و آســان حــرف می‌زنــد. در کــارش شــیدای ســفرهای نجــوم هــم 

هســت. میدانــم کــه اگــر در بــابان بمانــد، چــار جهــت اصلــی را از خورشــید، 

ماه یا دب اصغــر و ذات الکرســی بدســت مــی‌آورد. بــه آســان زیاد نــاه 

ــیِ  ــیر جادوی گوش ــودکان، اس ــوم ک ــان معص ــه چش ــد در روزگاری ک می‌کن

ــده! ــراه ش ــن هم تلف

معــار و ســنجش حرفهایــش شــده قــرآن و روایات. اینکــه همچــان همــه 

چیــز را از خــدا می‌دانــد و داناترینــا در نظــرش اهــل بیت)علیه‌الســام( 

ــت. ــمند اس ــدرش ارزش ــن و پ ــرای م ــی ب ــتند، خیل هس

و ما چه می‌خواهیم از این بیشتر؟!

خدایــش را بشناســد و راهنــایان حقیقــی را. فــان هنرپیشــه و بازیکــن 

ــر  ــی، گی ــان صنعت ــده‌های ج ــرخ دن ــن چ ــود و بی ــت نش ــش ب ــال برای فوت

ــد. ــت باش ــال راه درس ــود و دن ــل نش ــط ح ــارهای غل ــد. در ساخ ن
ُ

نک

مقصد، جایی در انتهای راه است نه بیراهه.

مقصد کجاست؟
نویسنده:  تُرنجبین

?
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ــرات  ــات و خاط ــان تجرب ــوان ب ــت عن ــات تح ــن جل ــم. ای ــرض می‌کن ــا ع ــت ش ــات خدم ــن جل ــه با ای ــری در رابط ــات مختص ــدا توضی در ابت

ــنویم تا  ــان را بش ــواده‌ها، تجربیات ــه ما از زبان خان ــت ک ــن اس ــات، ای ــن جل ــرض از ای ــت. غ ــوری« اس ــوع »خانواده‌مح ــامی با موض ــب اس مکت

»خانــواده محــوری« بــرای ما باورپذیــر شــود.خانواده، توانایــی تعلیــم و تزکیــه در محیــط خانــه را دارد. اکثــرا چنیــن باوری ندارنــد؛ اگــر هــم معتقدنــد، 

ــرای  ــه‌های زیادی ب ــرده و هزین ــن باور را از ما دور ک ــوری، ای ــردن خانواده‌مح ــوش ک ــه فرام ــت ک ــن اس ــت ای ــتیم!« اما حقیق ــد نیس ــد: »ما بل می‌گوین

آمــوزش فرزنــدان صــرف می‌شــود. آمــوزش و پــرورش، معلمیــن، مدیــران و معاونیــن، مجموعــه‌ای بــه نام مدرســه راه‌انــدازی میکننــد و بــرای آمــوزش 

هــم وقــت و هــم هزینــه‌های زیادی صــرف می‌شــود. جالــب اینجاســت با ایــن حجــم از هزینــه، نتيجــه‌ٔ مطلــوب هــم حاصــل نمی‌شــود. در صورتیکــه 

اگــر خانواده‌محــوری در نــام آموزشــی لــاظ شــود، با هزینــه و وقــت حداقلــی می‌تــوان بــه نتایــج چشــمگیری رســید.

امــروزه در مــدارس، فقــط بــرای یــک خوانــدن و نوشــتن کلــی زمان صــرف شــده و اســترس زیادی بــه بچــه‌ها وارد می‌شــود و معلــم هــم بــرای آمــوزش 

نــات، زحــات زیادی را متقبــل می‌شــود و نهایــا نتيجــه‌ٔ مطلــوب هــم بدســت نمی‌آيــد.

در خدمت یکی از خانواده‌های مکتب اسلامی در شهر طبس گلشن هستیم.

تجربیات خانواده‌های مکتب اسلامی:
مصاحبه با خانم محمدزمانی

قای حمید اسماعیل‌زاده نویسنده:آ

خانم محمدزمانی، سلام علیکم.

سلامت باشید. ما در خدمت شما هستیم تا نکات شما را در مورد تزکیه و تعلیم بشنویم. لطفا در مورد رشد فرزندانتان از جهت 

معنوی و اخلاقی و مهارتهای زندگی هم صحبت کنید. در طول جلسه هم ممکن هست پرسش‌هایی را از شما مطرح کنم. لطفا 

معرفی کنید و تجربیاتتان را بفرمایید.

چشم، ممنون. سلام خدمت تمام حاضران در جلسه. ان‌شاءالله شب همگی بخیر باشد. من دو دخترم در مسیر مکتب قرار گرفتند. دختر 

بزرگم از کلاس پنجم مدرسه را کنار گذاشت. دختر دومم از شش سالگی و در واقع از ابتدا با مکتب جلو آمده. ما پیشرفت بچه‌ها را بیش از 

هر چیزی مدیون پدرشان هستیم. مثلا در باب تزکیه که فرمودید، در مورد دختر اولم، پدرش روی حجاب تاکید داشت. مثلا به هر دلیلی که از 

خانه بیرون می‌رفتیم در زمان برگشت، می‌گفتند:»شما با رعایت حجاب، باعث افتخار من هستی.« این را مطرح کردم چون من خودم حجابم را 

از دخترانم دارم. شاید آن طور که باید نبودم و در کنار دختر بزرگم رشد کردم.

دختر بزرگم آشپزی را کامل بلد بود. خیاطی و گلدوزی را در مکتب یاد گرفت. همیشه دعاگوی خانم بدیعی و خانم میرزایی عزیزمان هستیم. 

دخترم با تکه پارچه‌ها کوله می‌دوخت و از نظر اقتصادی کمک می‌کرد. از نظر علمی هم الحمدالله خوب بود. در سن سیزده سالگی هم 

عروسش کردم و الان در مشهد زندگی می‌کند و خدا را شکر از پس زندگی برآمده.

دختر دومم، الان یازده سال سن دارد. هر چه یاد گرفته، خودش یاد گرفته است، از مادران مکتب. من به دلیل مشغله‌ٔ خیاطی و بچه‌های قد و 

نیم‌قد نمی‌رسم که زیاد برایش وقت بگذارم. خواندن و نوشتن را به روش مکتب یاد گرفت. ریاضیات، جمع و تفریق را یاد گرفته و ضرب را هم 

تا عدد سه یاد گرفته. هر چند وقت زیادی نمیتوانم بگذارم اما باور دارم که باید خودم رشد کنم و برنامه‌ریزی کنم تا فرزندم بتواند به آن رشد 

علمی و هنری برسد. دختر دومم الان طبیب خانه‌ٔ ماست. وقتی مریض شویم، می‌داند که چه باید بخوریم و چه نباید بخوریم.

سلام علیکم، خسته نباشید.
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یعنی عملا ریاضی را یاد گرفتند؟

یعنی شما احساس نمی‌کنید که فرزندتان از بقیه عقب افتاده؟

داروی گیاهی؟

دختر دومتان از ابتدای خواندن و نوشتن در مکتب بوده؟

یعنی شما طبق آنچه مرسوم است عمل نکردید که مثلا باید در هفت سال این را یاد بگیرد و در هشت سال آن‌ را. رها کردید تا 

طبق علاقه‌ٔ خودشان یاد گرفتند.

بله. پدرشان در این مورد بسیار جدی هستند و محکم در پاسخ به دیگران می‌گویند که سن ملاک یادگیری نیست.

بله. در حین خیاطی و آشپزی و کیک‌پزی.

 همسالانــش بالاتــر اســت. خیلــی از بچــه‌ها دوســت ندارنــد بــه مدرســه برونــد. پــدر و مادر با هــزار وعــده وعیــد و قــول و قــرار، 
ٔ

نــه. اتــاقا از بقیــه

آنــا را راهــی مدرســه می‌کننــد. بچــه از صبــح تا ظهــر مدرســه اســت. بعــد هــم می‌آیــد تا شــب درگیــر انــام تکالیــف فرداســت. دیگــر فرصتــی 

بــرای فکــر کــردن نــدارد. فکــر اینکــه بــه چــه چیــزی علاقــه دارد یا اصــا فکــر کــردن بــه خــوب و بــد بــودن اتــاقات اطرافــش! 

بله، الحمدلله پنج سالی هست که پای ما به دکتر باز نشده. من اگر هزار بار هم به عقب برگردم همین مسیر را انتخاب میکنم. چون طرز تفکر و 

حالت احترامی که فرزندانم پیدا کرده‌اند هیچ جای دیگری نمی‌توانستم پیدا کنم.

 بلـه. یازده سال دارد و ما تازه همیـن چنـد وقـت پیـش بـه او ساعـت را یاد دادیم. وقتـی خواندن و نوشـتن با او کار می‌کردم، پـدرش اجازه نمی‌داد، 

ریاضایت هـم کار کنیـم. می‌گفـت: سـنگین می‌شـود، بگـذار هـر وقـت طلب کـرد. مـن می‌گفتم: شایـد طلب نکنـد. همسـرم گفت: بایـد خودش 

بخواهـد تا با اشـتیاق یاد بگیرد.

ببینیـد، مثال همیـن ساعـت کـه تازه بـه او یاد دادیـم، فقط یـک بار گفتیـم و یاد گرفت و تمام! شام مقایسـه کنیـد با همین مبحـث در کتاب فکر 

کنـم دوم ابتدایـی. روزها و ساعـت‌ها وقـت صـرف یاد دادن همیـن یـک موضوع می‌شـود. چرا؟ چـون طلبی در بچه‌ها نیسـت. اجابرا یاد می‌گیرند 

و وقـت زیادی بـه همیـن دلیل تلف می‌شـود. 

خـود مـن تا ابـد از ریاضایت بـدم می‌آیـد، چـون با چنین شـرایطی آنـرا یاد گرفتـم و الان کـه خیاطی می‌کنـم، متـرم را دولا می‌کنم تا مجبور نباشـم 

عمـل تقسـیم را اناجم دهـم! دخترانم اما خیاطـی و گلـدوزی بلدند و دختر بزرگم مشـتری ثابـت هم دارد.

 نمی‌شد بچه‌های شما این کارها را در کنار مدرسه رفتن انجام دهند؟

نه. عملا وقتی برایشان نمی‌ماند که بخواهند چیزی یاد بگیرند.
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برای شما سخت نبود که بچه‌ها مدرسه نروند؟

دختر بزرگتان از نظر علمی چطور هستند؟

حقیقت این است که علم همان عمل است. علم همانی است که به کار می‌بندیم. 

تشکر بابت وقتی که گذاشتید.

ــان  ــدالله فرزندان ــه الحم ــوده ک ــم ب ــان مه ــر برای ــارت و هن ــتید. م ــدرک نداش ــه‌ٔ م ــد. دغدغ ــراه بودن ــرتان هم ــدی. همس ــه جمع‌بن ــیم ب ــس می‌رس پ

در آنــا در اوج هســتند. از نظــر اقتــادی کمــک حال شــا هســتند. هنــر خاصیتــی دارد کــه در آن سراســر علــم و ســلیقه و شــاخت اشــال و اشــا 

و چیــدمان و ... هســت و کســی کــه آثار هنــری خلــق می‌کنــد از لــاظ قــدرت وجــودی و روحــی هــم احــاس بزرگــی می‌کنــد و هیــچ وقــت احــاس 

ــد؟ ــه کنی ــد اضاف ــه‌ای داری ــد. آیا نکت ــف نمی‌کن ضع

 نه. من این راه را از خدا طلب کردم. ما در این مسیر حرف زیاد شنیدیم، اینکه به او می‌گفتند بی‌سواد! تو خواستگار نخواهی داشت! و دختر بزرگم چه 

شب‌ها تا صبح گریه کرد. اما کمک اهل بیت) علیهم‌السلام( را در این مسیر کاملا حس‌‌می‌کنم. مکتب را خدا سر راهم گذاشت. 

خوب. این را بگویم که سوالات درسی کسانی که دو سال از او بزرگتر هستند را می‌دهد و در واقع کمکشان می‌کند.

متشکرم. التماس دعا

نکته خیر اما دختر دومم علم دارد و به آن عمل می‌کند ولی قدرت انتقال ندارد.
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بانو شریفه کیست؟

بانــو ســیده شــریفه یکــی از دختــران امام حســن مجتبی)علیه‌الســام(، 

حســن  امام  شــادت  از  بعــد  اســت.  شــیعیان  دوم  امام  یعنــی 

مجتبی)علیه‌الســام(، سرپرســتی ایــان بــه عمــوی بزرگــوارشان، یعنــی امام 

حسین)علیه‌الســام(، ســپرده شــد. ایــن بانــو در روز عاشــورا همــراه با ســرور 

و سالار شــهیدان در کربــا حضــور داشــتند.

پــس از اتــام واقعــهٔ عاشــورا، اســرا از کربــا بــه کوفــه بــرده شــدند. ایــن بانــو 

ــج‌ها و  ــل رن ــه دلی ــه، ب
ّ
ــهر حِل ــا، در ش ــری کرب ــهٔ راه و در ۳۰ کیلومت در میان

مصیبت‌هایــی کــه کشــیده بودنــد، بــه شــادت رســیدند. حضــرت شــریفه 

بنــت الحسن)ســام‌الله‌علیها( نه‌تنــا در زمان حیاتــان، بلکــه پــس از 

ــود. ــاخته می‌ش ــردم ش ــاه م ــفیع و پ ــوان ش ــه عن ــز ب ــادتشان نی ش

ــه  ــن، ب ــا یافت ــن حاجات و ش ــل و گرفت ــس از توس ــردم پ ــه، م
ّ
ــهر حِل در ش

نشانــهٔ تشــکر متن‌هایــی را بــر دیــوارها و درهای حــرم نصــب می‌کننــد. 

ــد  ــل مشاهده‌ان ــرم قاب ــه ح ــیدن ب ــل از رس ــرها قب ــته‌ها از کیلومت ــن نوش ای

ــام‌الله‌علیها(  ــرت شریفه)س ــه حض ــران ب ــت و ارادت زائ ــه‌ٔ محب ــن نشان و ای

می‌باشــد. 

دغدغه بانو شریفه از کجا آغاز شد؟ 

 بالای ۱۰ سال بــود کــه مــاوره‌ٔ ســبک زندگــی اســامی انــام می‌شــد، 
ً
تقریــا

ــاوره  ــرای م ــتند ب ــه نمی‌توانس ــرا ک ــد، چ ــذور بودن ــوانِِ مع ــی بان اما گاه

ــاوره‌ٔ  ــه م ــم‌ها ب ــی از خان ــداد کم ــه تع ــد و یا اینک ــه کنن ــه آقایان مراجع ب

ــخگویی  ــهٔ پاس ــه دغدغ ــود ک ــا ب ــد. این ــامی می‌پرداختن ــی اس ــبک زندگ س

ــوانِ  ــی مختــص بان ــه مشاوره‌های ــاز ب ــوانِ پیــش آمــد و ن ــه مشــکلات بان ب

 چنــد سالــی 
ً
احــاس شــد. بعــد از تصمیم‌گیــری‌ها و آغاز بــه کار کــه تقریــا

طــول کشــید، بــا شــد یــک روز مشــخص و در مکانــی معیــن بــه ایــن 

ــد. ــوع بپردازن موض

چنــد سالــی گذشــت تا اینکــه با آشــایی با بانــو شــریفه و زیارت ایــان 

ــم تا ان‌شاءالله  ــرک کنی ــان متب ــم ای ــه اس ــز را ب ــن مرک ــم ای ــم گرفتی تصمی

ــده‌ساز،  ــوانِ آین ــم بان ــز، بتوانی ــه مرک ــان ب ــاه ای ــان و ن ــه ای ــل ب با توس

ــیم.  ــته باش ــدن‌ساز داش ــان‌ساز و تم ان

 اصلی بانو شریفه:
ٔ

مهم‌ترین دغدغه

از آنجایــی کــه حضــرت آقا سال‌هاســت بــه ضــرورت مســئلهٔ جمعیــت و 

ــری  ــد با یادگی ــو شــریفه تصمیــم گرفتن ــوانِ بان ــد، بان ــد دارن ــدآوری تأکی فرزن

علــوم نافــع، از جملــه دلــک، غمــز، حجامــت و طــب اســامی، کــه برگرفتــه از 

ــد و  ــود بردارن ــوعان خ ــکلاتی را از روی دوش هم‌ن ــت، مش آیات و روایات هس

ــد.  ــی کنن آن‌ها را راهنمای

با ارائــهٔ مــاوره‌های ســبک زندگــی اســامی، آن‌ها را با تدابیــر قبــل و بعــد از 

ــهٔ  ــان با ارائ ــدن فرزندان ــا آم ــه دن ــد از ب ــی بع ــد و حت ــا می‌کنن بارداری آش

مــاوره‌های صحیــح در کــار آن‌ها خواهنــد بــود تا بتواننــد با خیالــی آســوده 

و در صحــت ســامت، ایــن دوران را بــه خوبــی ســپری کننــد. 

الحمــدالله، در گردهمایــی ۱۷ ربیــع ۱۴۰۴ پیشــرفت‌های مطلوبــی حاصــل شــده 

ــهر  ــد در ش ــدند تا بتوانن ــد ش ــن کار علاقمن ــه ای ــم‌های زیادی ب ــود و خان ب

خــودشان چنیــن مرکــزی را راه‌انــدازی کننــد. در حال حاضــر، بانــو شــریفه در 

شــهرهایی از جملــه ســبزوار، اســفراین و... مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

بانوانِ تمدن ساز: 
بانو شریفه

نویسنده: خانم گلشنی
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نهمیــن گردهمایــی نهضــت مردمــی مکتــب اســامی بــه پایان رســید. فارغ از 

آســیب شناســی و بــان نــاط ضعــف، از پنجــره‌ای دیگــر نــاره کنیــم:

جلــات، بــه اصطــاح مرســوم، جلســه دعا و قــرآن نبــود! اما معنویّــت 

ل و توسّــلشان در هــم 
ّ

ــت عــددشان شایــد با کثــرت تــوک می‌باریــد! قِلَّ

ــود! ــه ب آمیخت

ــیده  ــوب چش ــاع‌ قل ــلمین و اج ــاّد مس ــده و ات ــت‌ واح م
ُ
ــیرین ا ــم ش طع

ــد! ــق می‌ش ــان تزری ــه هم ــامی ب ــام اس ــرفت ن ــده و پیش ــه آین ــد ب و امی

اخــاص از آســان دلــان می‌باریــد، تمســک بــه ثقلیــن بــرای نــام سازی را 

نــه در تئــوری و نظریــه‌ها و بــرای کســب مــدرک و جایــاه! کــه در عمــل! و در 

ــه می‌دیــدی!  شــبکه‌سازی مؤمنان

گاه  نــور قــرآن و انــوار کلام اهل‌بیــت )علیه‌الســام( جاری بــود و ناخــودآ

م«
ُ

ک
ُ
ســائ

َ
ــی ا

َ
حل

َ
زمزمــه می‌کــردی »مََا ا

ـرُونَ صََابِـرُونَ 
ْ

ـمْ عِش
ُ

نك ـن مِّ
ُ

يَك آیـهٔ »إِن  ایـن جلاست بی‌پیرایـه،  چقـدر در 

يْـنِ« تداعـی می‌شـد. حـس می‌کـردی، بـرای مبارزه با طاغـوت قد 
َ
ت

َ
لِبُـوا مِِائ

ْ
يَغ

علـم کـرده‌ای و رزمنـده میـدان جاهدی شـده‌ای بـه وسـعت جنـگ تمدنـی!

ــریفاتی  ــی! تش ــل علم ــاری از محاف ــه بس ــی! ک ــایِ دن ــای دن ــن وانف در ای

برگــزار می‌شــود و دعــوا بــر ســر جلــوس! بــر کرســی‌های مهــم اســت، 

ــرای  ــد! ب ــی هیــچ چشم‌داشــتی قــام کرده‌ان ــن ، ب ــب دی ــم و طال عــده‌ای عالِ

ت، اعاده‌ٔ دیــن و نــان دادن جامعیــتِ 
ّ
زمینــه‌سازی ظهــور، جهــت احــای ســن

ــه  ــامی ب ــت اس ــتگاه دول ــاب را از ایس ــار انق ــتند ق ــه داش ــام! دغدغ اس

ــد! ــامی برسانن ــدن‌ اس ــی تم ــد نهای ــه مقص ــپس ب ــامی و س ــه‌ی اس جامع

چــه بــا برخــی کرســی‌هایشان را هــم از دســت داده باشــند و ولایتــی 

نــاهایِ بــی ولايــت! برچســبهای زیادی بــر جبینــان زده‌انــد. عــده‌ای خــوب 

ــه«
َ
نَ الله ل

َ
 کَا

َّ
می‌فهمنــد چــه می‌گویــم! اما؛ »مَــن کانَ لِِلَّه

 حفـظ دیـن در آخرالـزمان قیام می‌طلبـد! نـه جلـوس و اجلاس! و خـوش به 

ساعدت هرآنکـه بـرای همـوار کـردن مسـیر و قـدرت بخشـی بـه جـریانات 

اصیـل، قدمـی برداشـته! گاه با خـون و گاهـی با لاسن و قلـم! و حتـی با آبرو یا 

بـذل مال و جان. )امیـد کـه از بلایای نفـس اماره مصـون باشـد.(

ــق از ایــن دســت قــام‌های تمدنــی و 
ّ

بــه گمانــم در مرحلــه عمــل و تحق

خانوادگــی، نداشــته باشــیم! اینــا تنــا جایــی بــود کــه فقیــر و غنــی، باســواد 

و بی‌ســواد در کــار هــم روی یــک صحنــه نشســته بودنــد و هیچکــدام بــر 

ــرای  ــام ب ــط ق ــود، فق ــم نب ــدرک مه ــروت و م ــول و ث ــود! پ ــح نب ــری ارج دیگ

ــرده و  ــبیه ک ــم ش ــه ه ــد، آن‌ها را ب ــک توحی ــل، با عين ــهٔ عم ــول، در عرص تح

ــود. ارزش داده ب

اینــا تنــا جایــی بــود کــه با سازمان و ارگان و موسســه و حتــی هیــأت، 

ــان  ــوردن برای ــب خ ــه طیّ ــی ک ــا گردهمای ــت، تن ــی داش ــرق‌های اساس ف

درجــه اهمیّــت بالایــی دارد! تنــا میدانــی کــه شــاری عمــل نمی‌کنــد، اینــا 

ــا  ــود، این ــتر ب ــی بیش ــت، در خدمت‌رسان ــه امّ ــه مسابق ــود ک ــی ب ــا جای تن

خیلــی حــس و حال اربعیــن و مشایــه داشــت! اینــا روی امــدادهای غیبــی، 

حــاب ویــژه‌ای باز می‌شــود!

نی در مشهدالرضا )علیه‌السلام(، عجیب بوی ظهور می‌داد. 
ّ

قیام سه روزه تمد

ن اسلامی و نظام سازی و تکاپو برای مقدمه سازی ظهور.
ّ

رایحه دلچسب تمد

عطر قیام و جهاد و مقاومت در تمام عالم و هرکجا به طریقی پیچیده است.

»بوی عطر گل نرجس می‌آید!!«

ناگفتــه نمانــد هرسالــه در قــام‌های مکتــب‌ِ اســامی در جــوار حضــرت عالــم 

آل محمــد )علیــه الســام(، چنیــن رایحــه‌ای مــام را نــوازش می‌دهــد!

را بــه جای اجلاس،همایــش و نشســت،  براســتی چــرا چنیــن جلساتــی 

نمی‌کنیــم؟ خــاب  »انقــاب«  و  »قــام!« 

#گردهمایی

#خانواده

#مکتب

اینجا 
همایش نیست!

نویسنده: سبیل‌الهدی  
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سالها بود که هم مادر بود، هم پدر.

همسرش در بستر بیماری بود و از چهار فرزند پسرش دوتا مریض بودند.

ــر از عطــر تمیــزی و  ــه‌ٔ ویلایــی‌اش پ بــه مهربانــی و فــداکاری شــهره بــود. خان

ــد  ــفید نمی‌زنن ــاه و س ــه س ــت ب ــه دس ــرد ک ــج م ــی با پن ــود. زندگ ــت ب نظاف

ش فرســوده 
ّ
و هرکــدام ساز خــود را می‌نوازنــد، جســمش را بیــش از ســن

ــرای کار  ــرش ب ــک پس ــت و ی ــدا رف ــت خ ــه رحم ــه ب ــرش ک ــود‌. همس ــرده ب ک

ــود، امّّا فقــط کمــی!  بــه شــهری دیگــر، کمــی کار جســمی‌اش کمتــر شــده ب

ــه  ــش و ب ــر مریض ــداری از پس ــود و نگه ــنگین ب ــئولیّتش س ــان مس همچ

ثمــر رسانــدن آن یکــی روی دوشــش ســنگینی می‌کــرد. آســتین بالا زده بــود 

تا آخــری را داماد کنــد. پســر کوچکــش هــم کمــر همّــت بســته بــود آرام آرام 

ــه. خــب قــرار بــود عــروس  ــو و کلیّ دردهای مادر را کمتــر کنــد.‌ پا و کمــر و زان

ــد. ــر می‌ش ــرحال ت ــد س ــاورد بای ب

کلیّه‌هایــش چنــد ســنگ کوچــک آورده بــود. دکتــر گفتــه بــود با لاپراســکوپی 

ــب کــرده بــود، ســبزی و پــاز ســرخ کــرده بــود، 
ّ
ــه را مرت از بیــن مــی‌رود. خان

ــی آرایشــاهش را هــم رفتــه بــود.
ّ
یخــال و فریــزر را پــر کــرده بــود و حت

ــت.  ــی رف ــه‌های آنچنان ــی با هزین ــانی خصوص ــه بیمارس ــید و ب ــل رس روز عم

پســر می‌خواســت بــرای مادرش ســنگ تــام بگــذارد. دکتــر هــم کــه بقــول 

خــودشان تیمــان گــران اســت، غیــر از هزینــه‌ٔ بیمارســان بیســت و پنــج 

میلیــون پشــت دســت )بخوانیــد رشــوه!( گرفــت.

ــل  ــه اتاق عم ــد! ب ــام ش ــره ت ــل بالاخ ــل عم ــدنی قب ــام نش ــاهای ت ــرو ب ب

مــی‌رود و جرّاحــی‌اش تــام می‌شــود‌‌. امّّا بعــد از چنــد دقیقــه خبــرهای بــدی 

ــم دعاها  ــت و کم‌ک ــذر اس ــد. زمان در گ ــوش نمی‌آی ــه ه ــی ب ــد. خالجون می‌آی

و نــذر ونــازها بیشــتر و بیشــتر می‌شــود‌. شــب گفتنــد بــه کــا رفتــه. کســی 

باورش نمی‌شــود. یــک هفتــه گذشــت. خالجونــی بار و کوچــش را بســت!

ــر از  ــن! حالا دکت ــد!‌ همی ــی را زیاد زدن ز بیهوش
ُ

ــه د ــد ک ــل آم ــه عم ــف ب کاش

ــد!  ــومان را برگردان ــج ت ــت و پن ــه آن بیس ــد ک ــگ می‌زن ــرف زن هرط

اما  نیســت  در کار  برگشــتی  اول هــم می‌دانســتند  روز  حتــی می‌گوینــد 

بالاخــره یــک هفتــه هــم، زمان خوبــی بــرای پــول بیشــتر گرفتــن بــود! 

ــود.‌ اما  ــام ش ــافی ان ــد و کالبد‌ش ــایت کنن ــد ش ــم می‌گیرن ــرها تصمی پس

ل 
ّ

ــک ــکی متش ــیون پزش ــم کمیس ــرش ه ــه آخ ــوند ک ــرها یادآور می‌ش بزرگت

ــرف  ــود. منص ــودشان صادر می‌ش ــع خ ــه نف  رأی ب
ً
ــا ــت و قط از همین‌هاس

ــود  می‌شــوند‌. و حالا آماده می‌شــوند مادر را کــه صورتــش مثــل ماه شــده ب

و موهایــش را رنــگ کــرده بــود بــه خاک بســارند. پســر کوچــک نایــی بــرای 

انــام امــور نداشــت. قــرار بــود بــاط عروســی بــرپا کننــد! خانــه ســاه‌پوش 

ــش  ــی از میهمان‌های ــه را آماده پذیرای ــد خان ــت بای ــار مادر می‌دانس ــد.‌ ان ش

ــت. ــه اس ــد! حالا در دل خاک آرام گرفت کن

امّّا در آن‌ســو، آبــی از آب تــان نمی‌خــورد. بیمارســان را می‌گویــم. جانــی 

رفــت، مادری مــرد، شــور و شــعفی از خانــه‌ای پرکشــید و فرزندانــی کــه چشــم 

ــار  ــت ک ــم رف ــت( ه ــد جنای ــکی )بخوانی ــای پزش ــن خ ــد. ای ــار ماندن انت

دیگــر خــاهایِ پزشــکی کــه روزانــه با جان خيلــی‌ها بازی می‌کنــد. کاری هــم 

ــت کرده‌ایــد در بیمارســان چــه فرم‌هایــی را 
ّ
نمی‌تــوان کــرد! تابــال دق

ــرگ  ــه م ــی ب
ّ
ــم! حت ــت داده‌ای ــز رضای ــه چی ــه هم ــه، ما ب ــم؟ بل ــا می‌کنی ام

ــران! ــت دیگ ــه دس ــان ب عزیزان

پ. ن:

در سال ۱۴۰۳، تعـداد پرونـده‌های شکایت از پزشکان بـه حـدود ۱۵ تا ۱۶ هـزار 

مورد رسـید که نسـبت به سال‌های گذشـته رشـد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد 

و تعـداد ۶۷۶۰ )شـش هـزار و هفتصـد و شـصت( مورد محکوم شـدند.

روزی که 
خطایِ پزشکی 
خستگی‌ها و 
مادر را با هم برد.

نویسنده: خانم قربانی‌پور  
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باز پاییزی شدم حال و هوایم خوب نیست 

وضعِ من مطلوب نیست

برگریزانم خدا را شکر پیشم جوب نیست!

وضع من مطلوب نیست

دیگران اصلا نمی‌فهمند اندوهِ مرا

شاد کن روحِ مرا

پاتوقی دارم که درآن دلبری محبوب نیست

وضع من مطلوب نیست

نه سلانه زمین گویا کج است
ّ

می‌روم سلّا

یا که با من در لج است!

مشکل از من نیست، جِنس ساقی‌ام مرغوب 

نیست

وضع من مطلوب نیست

هیبتم را دستِ کم می‌گیرد آن لاتِ محل

ل
َ

ش
َ
گفته که هستم ف

حیف منقل حاضر است و فرصتِ آشوب نیست

وضع من مطلوب نیست

مَش نامت؟ بگفتا بیژنم، گفتم منم!
َ
گفت

م
َ
ن

َ
مانده‌ام پیشِ ن

ن ندارم چون مرا تابِ کتک با چوب نیست
َ
ژ

وضع من مطلوب نیست

تازگی‌ها چشم سوم وا نمودم عارفم

یا که شاید کاشفم!

چیزهایی دیده‌ام که هیچ‌جا مکتوب نیست!

وضع من مطلوب نیست 

تراق کن
ُ
پند می‌خواهی بیا پیش خودم ا

یک نفس هم چاق کن

تا ببینی وصله‌های تو به من منسوب نیست!

وضع من مطلوب نیست

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

کمتر آخر مردم آزاری بکن

این که می‌بینیم اصلاحات نیست

غیرِ فقر و قطعی و آفات نیست

کار نیکو کردن از پر کردن است

یا که نان مردم آجر کردن است؟

جنستان تا این‌که جورِ جور شد

آشِتان طعمش که خیلی شور شد!

منحَلش کردید شور و خنده را

بس که لا پوشانده‌اید  »آینده«  را!

ما ولی طوفان مکتب زاده‌ایم 

کِی چُنان بیدی زِ  پا افتاده‌ایم

از خدا خواهیم صبری بی بدیل

تا بمانیم انقلابیِ اصیل

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

یا  زِ  پست و میز خودداری بکن!

شعر
شعرطنـــــز

سیاسی

#طنز#شعر

#سیاسی

شاعر: خانم میرحسینی 

شاعر: خانم میرحسینی 



21

سوم
ماره 

ش
ق / 

ق
ح

ه  ت
م

نا
ه 

چل

 اولیــن شــهید خانــواده‌ام، عمویــم هســتند کــه در فوعــه بــه شــادت 

ــی از  ــت و یک ــه داش ــد بچ ــه چن ــد ک ــهید ش ــی ش ــان در حال ــیدند. ای رس

ــود. ــج ب ــم فل ــش ه دخترهای

ــد،  ــدرشان دور از ما می‌جنگی ــه پ ــی ک ــختی و در حال ــه س ــم ب ــن و بچه‌های م

ــر دو  ــوهرم ه ــرادر و ش ــم ب ــم. اس ــرت کردی ــب هج ــیده زین ــه س ــه ب از فوع

عبــدالله اســت. مــن آن زمان احمــد، صــا و زهــرا را داشــتم و حوراء را هــم باردار 

بــودم. یکــی از هــان روزها بــه مــن خبــر رســید کــه »عبــدالله« بــه شــادت 

ــم  ــیدم بپرس ــی‌داد. می‌ترس ــه آزارم م ــود ک ــی ب ــر و ته ــی س ــر ب ــیده! خب رس

ــیدم و  ــذاب می‌کش ــور ع ــک ج ــرادرت، ی ــد ب ــر می‌گفتن ــدالله؟« اگ ــدام عب »ک

اگــر می‌گفتنــد شــوهرت، جــور دیگــر. مدتــی در ایــن ســردرگمی و بــی خبــری 

و دســت و پا زدم تا روز عاشــورا. روزی کــه فهمیــدم بــرادرم بــوده. هنوز ســه ماه 

هــم نگذشــته بــود و داغ بــرادرم بــر دل ســنگینی می‌کــرد کــه خبــر شــادت 

شــوهرم را آوردنــد. بیشــتر از خــودم، دلــم بــرای بچــه‌ها آتــش می‌گرفــت.

در ســیده زینــب تنــا بــودم. اقــوام و آشــاهایمان فوعــه بودنــد. همسايــه‌ها 

ــه  ــت ک ــخت نیس ــی؟ س ــر می‌کن ــه صب ــیدند: »چگون ــن می‌پرس ــدام از م م

تنــا ســه بچــه قــد و نیــم قــد را تربیــت می‌کنــی؟«

زینــب  حضــرت  همسایــهٔ  »ما  می‌گفتــم:  مــی‌دادم،  کــه  جوابــی  اولیــن 

)ســام‌الله‌علیها( هســتیم و ایــان کــوه صبــر بودنــد. ما بایــد از بزرگانــان 

ــم. روز عاشــورا کــه از او درباره واقعــه پرســیدند، گفــت مــن جــز  الگــو بگیری

زیبایــی ندیــدم! ضمــا در حدیــث قدســی آمــده اســت: وقتــی کســی شــهید 

می‌شــود، مــنِ الله جانشــین او در خانــواده‌اش می‌شــوم و همــه کارها را 

ــت...« ــوده اس ــش ب ــان اهل ــه او م ــی ک ــر از زمان ــرم؛ بهت ــش می‌ب پی

ــه‌ها  ــد. بچ ــواده ش ــالی خان ــت و خوش ــهٔ برک ــد مای ــا آم ــه دن ــه ب ــوراء ک ح

ــود  ــی ب ــیرین و بازیگوش ــه ش ــوراء بچ ــد. ح ــرگرم او بودن ــب س ــح تا ش از صب

ــت! ــم هس ــه الان ه ــور ک همین‌ط

مــن آن روزها بــه جامعــه المصطفــی هــم می‌رفتــم. صبــح زود بلنــد می‌شــدم 

و صبحانــه‌ٔ بچــه‌ها را آماده می‌کــردم. بیــدار کــه می‌شــدند می‌فرســادمشان 

مدرســه و بعــد خــودم را بــه جامعــه المصطفــی می‌رسانــدم.

ــا  ــام الله علی ــب س ــرت زین ــم حض ــردم، الگوی ــخت می‌ک ــت کارهای س هروق

بــود. تــاش می‌کــردم هــم بــه بچــه‌ها برســم و هــم بــه درســم. حــوراء هــم 

کم‌کــم بــزرگ می‌شــد و مثــل همــهٔ بچــه‌ها دنــال بابایــش می‌گشــت. هــر 

ــزرگ  ــرد. ب ــب و روز »بابا بابا« می‌ک ــت بابا. ش ــه او می‌گف ــد ب ــردی را می‌دی م

کــه شــد، وقتــی بــه مدرســه می‌رفــت از مــن می‌پرســید: »پــدرم کجاســت کــه 

مــن دســتش را بگیــرم و بــه مدرســه بــروم؟ چــرا پــدر مــن پیشــم نیســت؟ 

پــدرم کجاســت؟«

از حرفهایش آتش می‌گرفتم. از رنج او رنج می‌بردم.

حفــظ  کلاس  بــه  مــن  می‌رفــت.  و  می‌آمــد  هــم  پشــت  ســخت  روزهای 

ــود از  ــه ب ــه دوازده سال ــد را ک ــح، احم ــاز صب ــل از ن ــم. قب ــم می‌رفت ــرآن ه ق

ــد.  ــظ کن ــرآن را حف ــور ق ــودم چط ــه او یاد داده ب ــردم. ب ــدار می‌ک ــواب بی خ

ــواب  ــدم از خ ــی می‌دی ــود. وقت ــخت ب ــش س ــع برای ــداری آن موق ــا بی طبیع

بلنــد نمی‌شــود و بعضــی روزها بــه رختخــواب می‌چســبد، برایــش خوراکــی 

ــه  ــحر ک ــک روز س ــردم. ی ــدارش می‌ک ــف بی ــدهای مختل ــه ترفن ــردم و ب می‌ب

بلنــد شــدم و احمــد را صــدا کــردم، خــودم از خســتگی خوابــم بــرد. در عالــم 

خــواب همســر شــهیدم عبــدالله را دیــدم کــه روی پله‌هایــی نورانــی ایســاده 

ــت.« ــی اس ــو راض ــدا از ت ــد! خ م احم
ُ
ــت: »ا ــن می‌گف ــه م ــاب ب ــود و خ ب

و آن صدای دلنشین هنوز هم مهمان  نه گوش، بلکه روح و جان من است.

أمسیات 
المقاومة: 
أم أحمد

نویسنده: خانم ندیم
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اگــر بــه تاریــخ نگاهــی بیاندازیــم، خواهیــم دیــد کــه اکثــر انسانــای بــزرگ؛ 

ــوردار  ــی برخ ــذار و خاصّ ــن تاثیرگ ــود والدی ــمندان از وج ــا و دانش ــرفا، عل ع

ــژه‌ای  ــش وی ــود نق ــدان خ ــم فرزن ــه و تعلی ــرورش و تزکی ــه در پ ــد ک بوده‌ان

ایــا کرده‌انــد.

علــا و عرفایــی همچــون: مــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــت الله بهجــت، 

حتــی اغلــب شــهدا.

حال آنکــه با گذشــت زمان،جایــاه خانــواده کــه در رأس آن پــدر و مادر 

می‌شــود. کمرنگ‌تــر  روز  بــه  روز  هســتند 

ظرفیتــی فــوق الــاده و منحصــر بــه فــرد کــه بــه واســطه‌ٔ لطــف الهــی و بــه 

صــورت فطــری و ذاتــی در ایــن نــاد اجتماعــی نهفتــه اســت‌.

ــه  ــبت ب ــارشان نس ــی ش ــوی ب ی و معن
ّ

ــدمات ماد ــز در ازای خ ــن هرگ والدی

فرزنــد خــود چشــم داشــت مالــی و غیرمالــی ندارنــد و ایــن ناشــی از پیونــد 

ــد اســت. عاطفــی عمیــق و خــدادایِ بیــن والدیــن و فرزن

به یاد بیاورید مادرتان برای آموزش کوچکترین  آداب مثل قاشق دست گرفتن 

یا کفش پوشیدن چقدر زمان صرف کرده است؟ چقدر قربان صدقه‌تان رفته 

است؟ چندبار شما را بوسیده؟ چندبار به آغوش‌تان کشیده؟

یا چــه چیزهایــی کــه غیرمســتقیم و با الگوبــرداری از پــدر آموختــه ایــد؟ بــدون 

صــرفِ هزینــه و زمان و آمــوزش مســتقیم؟ مثــل خریــد کــردن، آداب مهــان 

داری، طریقــه صحبــت کــردن، مدیریــت دخــل و خــرج و ... .

ایــن ظرفیــت عظیــم، روز بــه روز و بــه تبعیّــت از جوامــع غربــی بیشــتر نادیــده 

گرفتــه شــده و آثار ســوء آن در جامعــه نــایان اســت.

ــادی  ــت‌های اقت ــا، فعالی ــون‌های ناب ــطهٔ قان ــه واس ــدان ب ــانه فرزن متأس

ــتباهی  ــت‌های اش ــه و اولوی ــور مادر در خان ــدم حض ــن، ع ــدِّ والدی ــش از ح بی

کــه بــه عــرفِ جامعــه تبدیــل شــده، از ســنین خیلــی کــم مجبــور بــه تــرک 

خانــه و دور شــدن از خانــواده می‌شــوند و خــافِ مســیر تعییــن شــده‌ٔ خــدا 

و اهل‌بیت)علیهم‌الســام(، وارد اجتماعــی می‌شــوند کــه ضمــن آســیب‌های 

ــه  ــات ب ــی مؤس ــرای درآمدزای ــی ب ــه کالای ــل ب ــدنی، آنان را تبدی جبران‌ناش

ــد. ــی می‌کنن ــاح آموزش اصط

قطــا در ایــن محيــط‌ها، نــه خبــری از مظهــر عاطفــه و آرامــش یعنــی »مادر« 

و نــه خبــری ازمظهــر امنیــت و اقتــدار یعنــی؛ »پــدر« اســت.

اولیــن آســیب جدایــی از والدیــن، کمرنــگ شــدن عاطفــه‌ٔ فرزنــد نســبت بــه 

آنان، و خدشــه‌دار شــدن ولایتمــداری والدیــن اســت.

ما یک زنجیره‌ٔ خطرناک را با دستان خود آغاز می‌کنیم.

ــال آن  ــه دن ــد، ب ــازی فرزن ــد، لج ــش فرزن ــدمِ آرام ــر، ع ــت کمت ــر و عطوف مه

تندخــو شــدن والدیــن نســبت بــه آنــا، از دســت دادن جایــاه ولایتمــداری 

ــون الهــی.  گسســته شــدن و از بیــن رفتــن آن کان
ً
ــا ایــان و نهای

و ایــن دومینــوی خطــرناک بــه همیــن شــکل می‌توانــد ادامــه پیــدا کنــد و 

ــه خطرناک‌تریــن عواقــب شــود. منجــر ب

امّّا ســوال اینجاســت؛ آیا ما مجازیــم بــه بهانــه‌ٔ قانــون‌های بــدون مبــا، عــوض 

شــدن اولویــت‌های جامعــه، همرنــگ جماعــت شــدن و... از زیــر بار ایــن 

ــم؟! ــی کنی ــه خال ــئولیت شان مس

فرزنــد امانتــی اســت گرانبــا کــه والدیــن بــه ســبب خیــرها و شــرهای پیــش 

رویَــش در آن دنــا مــورد رحمــت و مغفــرت و یا بازخواســت قــرار می‌گیــرد.

اولیــن و بزرگتریــن راه نــاتِ جامعــه‌ای کــه کــودک و نوجوانــش دچارِ 

بحــران‌های خطــرناک شــده‌اند، حفــظ کانــون گــرم و معنــوی و مملــوّ از 

احتــرامِ خانــواده اســت.

ــت  ــم و امنی ــرام و تعلی ــت و احت ــت و خدم ــق و محبّ ــراد، عش ــه اف ــی ک جای

را کــار هــم می‌چشــند و می‌آموزنــد و بــه جان و دلــان می‌نشــیند و 

ــد. ــم می‌زنن ــود رق ــرای خ ــوب را ب ــده‌ای خ آین

نویسنده: خانم قربانی‌پور 

نادیده گرفتن 
اصلی‌ترین کانون 
اجتماعی، خانواده

شدار
ه

#

#مکتب
#خانواده_محوری
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ــه  ــه مســجد‌ محل ــدن‌ نــاز ب ــرای خوان ــفِ‌ دبیرســان، ب پــس از انــام تکالی

رفتــه‌ بــودم. بیــن‌ نــاز مغــرب‌ و عــا‌ بــود، کــه چهــره‌ای آشــا دیــدم؛ کمــی 

بــه او نــاه‌ کــردم، فکــر می‌کنــم جایــی او را مــاقات کــرده بــودم. انــار 

ــم  ــی چش ــه دقایق ــت، ک ــاس را داش ــن اح ــم همی ــر ه ــورد نظ ــخص‌ م ش

در چشــم مــن زل زده بــود. خــدا می‌دانــد اگــر صــدای »قــد قامــت الصــاة« 

ــود طــول بکشــد!  ــرار ب ــود، چقــدر ق مکبــر میانجیگــر نگاه‌هایــان نشــده ب

بلنــد می‌شــوم تا اقامــه کنــم. اما ذهنــم هنــوز در گیــر و دار آن نــاه اســت. 

ــه  ــود. بلافاصل ــام می‌ش ــوق ت ــازمان با معش ــه راز و ن ــد ک ــی نمی‌کش طول

هــان غریبــه‌ٔ آشــا بــه طرفــم می‌آیــد. با لبخنــد محــو نشــدنی‌اش ســامی 

می‌کنــد و حــق بــه جانــب می‌پرســد: »واقــا منــو یادت نمــاد؟« کمــی 

نگاهــش کــردم. اشــتباه نکنــم همکلاســی دوم دبســانم بــود! بعــد از 

احوالپرســی‌هایمان حــرف از تحصیــل شــد. دوســت داشــتم بدانــم شاگــرد 

اول کلاســان حالا کــا تحصیــل می‌کنــد؟! اما با جــواب غیــر قابــل تصــورش، 

چشــم‌هایم ده تا شــد. اگــر او کــه خــوراک درس‌های ســخت بــود بــه مدرســه 

ــر  ــا از ظاه ــم کام ــی‌داد؟! تعجب ــام م ــه کاری ان ــا چ ــس دقی ــت؛ پ نمی‌رف

مشــخص بــود. می‌خواســتم بپرســم چطــور، کــه خــودش فهمیــد و علامــت 

ســوال بزرگــی کــه در ذهنــم بــرق مــی‌زد را ناپدیــد کــرد.

 او بـه مدرسـه نمی‌رفـت. اما، نـه بـرای سـختی دروس، نـه بـرای زیاد بـودن 

دروس، نـه بـرای صبـح زود بیـدار نشـدن و نـه از روی تنبلـی نـه! بلکـه بـرای 

یادگیـری علـم حقیقـی از مدرسـه هجـرت کرده بـود. اینطور کـه می‌گفت، یک 

مجموعـه‌ٔ مردمـی هسـتند و رونـد آموزشـی‌شان را از دل قـرآن و روایات صیـد 

کرده‌انـد! آناه نـه تناه دیـر از خـواب بلنـد نمی‌شـوند، بلکـه از ما هـم زودتـر 

استارت بیداری را می‌زنند. درس‌هایشان با ما متفاوت اسـت و شـیوه‌ٔ جدیدی 

هـم دارد کـه اسـمش کل بـه جـزء اسـت. بـر محـور خانـواده می‌چرخنـد و 

محدودیـت‌ سـنی میانشان وجود‌‌ خارجی ندارد! دوسـتم می‌گفـت: »تا علمی 

را با تامم‌ جان نخواهـی، آن را بـه تـو تعلیـم‌ نمی‌دهنـد.« مهم‌تـر از همـه! هـر 

ماه، چندیـن و چنـد آزمـون کـه در نهایت علمی را افـزون نمی‌کند هـم ندارند. 

حقیقتا هـر چه بیشـتر از این مجموعه می‌شـنیدم، بیشـتر دلم می‌خواسـت 

عضـوی از جمعشان باشـم. 

ــی  ــام دارای ــت؛ ت ــن اس ــد آب و روغ ــه همانن ــن مجموع ــه با ای ــاوت مدرس ت

ــو  ــه تاب ــی ک ــان مدرک ــد،  ه ــا ندارن ــه آن ــت ک ــی اس ــک مدرک ــان ی ما ه

ــر  ــود ب ــه می‌ش ــه‌ای ک ــم تکی ــد بگوی ــت. اما بای ــل غفل ــرای اه ــت، ب ــده اس ش

ــت  ــاوه، او گف ــه ع ــرد. ب ــن ک ــی جایگزی ــچ مدرک ــود با هی ــم زد را نمی‌ش عل

هــر کــس بخواهــد می‌توانــد، بــدون رفتــن بــه مدرســه هــم بــه راحتــیِ آب 

ــد.  ــب کن ــد کس ــه می‌خواه ــی ک ــر مقطع ــی را در ه ــدرک تحصیل ــوردن م خ

عجیــب بــود مثــل تمامــی حرفهايــی کــه مــی‌زد. علــم واقــا چــه بــود و مــن 

نمی‌دانســتم؟ 

در فکـر فـرو رفتـه بـودم، کـه هامن دوسـت قدیمـی صدایـم زد: »بلنـد شـو، 

دیروقـت شـده بایـد برویـم، می‌خواهنـد در مسـجد را ببندنـد.« جانامزم را 

جمـع می‌کنم و سـوالی که بناسـت پس از شـنیدن پاسـخش، زندگـی‌ام تکان 

بخـورد را بـه زبان مـی‌آورم: »زهـرا گفتـی اسـم مجموعـه‌ٔ مردمی‌تـون چیـه؟« 

•مکتب اسلامی•

می‌تونی از طریق سایت اینترنتی مکتب با ما بیشتر آشنا بشی.

یادگیری بدون مرز
نویسنده: خانم هاشمی  

بخون و بدون

آیا می‌دانید علمداران مکتب اسلامی کثیر السفر هستند؟!

نه کثیرالسفر نیستند، دائم السفرند. اسیر گرگ بیابان نشود همسفری 

با علمداران مکتب. چرا که وقتی از یک نقطه از کشور شروع به 

سفر می‌کنند تا ضلع مقابلش در نقشه را نبینند ول نمی‌کنند. 

حتی گروهی امیدوار بودند که با خراب شدن ماشین‌هایشان 

در راه بمانند و برگردند ولی به همین نشریه قسم که آنها دست بردار 

نیستند و سفری را که شروع کنند آخرش را می‌سپارند به خودِ خودِ 

خدا.

خدا عاقبتشان را به خیر کند.

ینی قای محمد دار نویسنده : آ
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۴۰  روز خاطرهچل
نویسنده: خانم کشاورز

فرهنگ لغات مکتب
راه دور 

یر ۱۰۰۰ در مکتب اسلامی با استدلال به این مسئله که کل نقشه مسافت بالای ۱۰۰۰ کیلومتر »همین ۶۰۰ کیلومتر بغل می‌رم و برمی‌گردم.«سوال کنید کجا می‌خواهید بروید؟ در جواب می‌شنوید: از یک مکتبی که قصد سفر از تهران به خوزستان را دارد کیلومتر از کلمه‌ی راه دور استفاده نمی‌شود. مثلا شما وقتی همه‌اش یک وجب است، برای مسافت‌های ز

ینی قای محمد دار نویسنده : آ

در ســکوت صبحگاهــی حــرم حضــرت معصومه)ســام‌الله‌علیها(، صــدای 

تــاوت »عــم یتساءلــون« از حلقــه‌ٔ بچــه‌ها کــار ســرداب، مثــل نســیمی آرام 

در فــا پیچیــده بــود.  

ــرات  ــد، و خاط ــده بودن ــبک ش ــود، دل‌ها س ــده ب ــوده ش ــان گش ــار آس ان

دوره‌ٔ چهــل‌روزه‌مان یکی‌یکــی در ذهنــم جان می‌گرفتنــد.

ما در قالــب گروهــی از نوجــوانان، زیــر نظــر مکتــب اســامی، در دوره‌ای 

چهــل‌روزه شــرکت کــرده بودیــم کــه هدفــش فقــط حفــظ جــزء ســی‌ام نبــود؛  

بلکه تربیت روح، نظم ذهن، و ساختن رابطه‌ای عمیق با قرآن بود.  

برنامــه‌ٔ روزانــه‌مان از نــاز جماعــت ســحرگاهی تا کلاس‌های نمایه‌زنــی، حفــظ، 

مباحثــه، و حتــی شب‌نشــینی‌های فرهنگــی مثــل أمســات المقاومــه بــود.

آن روز، روز حفــظ ســوره‌ٔ نبــأ بــود؛ ســوره‌ای کــه پایان‌بخــش جــزء ســی‌ام بــود 

و بــرای همــه‌مان معــای خاصــی داشــت.  

اما دلیــل خاص بــودن آن روز، فقــط پایان حفــظ نبــود؛ شــب قبــل، معلــم‌مان 

تصمیــم گرفتــه بــود کــارمان بمانــد.  

نــه در اتاقــی جــدا، بلکــه هــان‌جا، در حســینیه‌ای کــه محــل اقامــت و 

بــود.   کلاس‌مان 

ــت،  ــراه اس ــت؛ هم ــم نیس ــط معل ــه او فق ــم ک ــس کردی ــن بار، ح ــرای اولی ب

ــت. ــی از ماس ــت، یک ــدل اس هم

شبی پر از شور و شوق بود.  

همه‌مان خوشحال بودیم، هیجان‌زده، و پر از حرف.

اما بالاخره، خواب‌مان برد.

صبــح با صــدای مهــربان معلــان بیــدار شــدیم. وضــو گرفتیــم، لــاس‌های 

ساده‌مان را پوشــیدیم، و با شــوق بــه ســمت حــرم رفتیــم.  

نماز جماعت در آن فضای نورانی، انگار اولین نماز عمرمان بود.  

می‌کردیــم،  معــا  را  آیــه  هــر  داشــتیم؛  نمایه‌زنــی  کلاس  نــاز،  از  بعــد 

می‌کردیــم.   تثبیــت  ذهــن‌مان  در  را  جایگاهــش 

منتظر بودیم تا معلمان از زیارت بازگردند.  

ــزار  ــتراحت، کلاس‌مان را برگ ــه‌جای اس ــم ب ــم گرفتی ــتند، تصمی ــی برگش وقت

کنیــم تا در زمان کلاس دیگــران، بــه کارهای عقب‌مانــده‌مان برســیم.  

جالــب بــود کــه بعضــی از دوســان دیگــر هــم مشــاق بودنــد در کلاس ما 

شــرکت کننــد.

آن روز، برای من و شاید برای همه‌ٔ اعضای گروه، بهترین روز دوره بود.  

روزی که علم، عبادت، و رفاقت در هم آمیخته بودند.  

ــه قــرآن شــکوفا شــد کــه تا همیشــه  و در دل آن فــای معنــوی، عشــقی ب

ــد. ــد مان با ما خواه

یرزمینی هایپرسونیک  کادمیک  نسلی از موشک‌های ایرانی بودند در قرن ۱۴ در شهرک‌های ز ین کار، ترکیبِ سبک رئالیسم، امپریالیسم،سوسیالیسم و چند ایسم دیگر تشکیل نهادند که حیات روانی یهودیان را تحت شعاع قرار داد. این سبک از به فرار از ایران شدند، سبک جدیدی از نقاشی را بنام پُتکیسم در اسرائیل بنا گرافیک از دانشگاه‌های ایران فارغ‌التحصیل شدند. برخی از آنها که موفق خود را در همان شهرک‌ها گذراندند و با مدرک کارشناسی ارشد رشته ایران چشم به جهان گشودند‌. آنها تحصیلات مقدماتی و آ یرانی عظیم، منظره می‌شود. در این سبک اثر نقاش هیچ اهمیت نداشته و مهمتر ثار در جنگ ۱۲ روزه در تولید منظره است. نقاشان ابتدا با  خلق یک و را تولید کرده و شروع به نقاشی می‌کنند. اکثر این آ
شهرک‌های اسرائیلی به نمایش گذاشته شد.

قای طاها فاخری نویسنده: آ

طَنزک
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روزی از روزها، مثــل همیشــه زنــگ تفریــح را با لقمــه‌ای کــه مادرم برایــم آماده 

ــدم.   ــود، می‌گذران کــرده ب

ــه  ــد ب ــدم‌های تن ــود با ق ــتم ب ــن دوس ــا صمیمی‌تری ــه مث ــتی ک ــا، دوس مح

ســمتم آمــد:

-   بــرو وسایلــم رو مرتــب کــن. مــدادم کــه ســرش خرگــوش داشــت! اون هــم 

گــم شــده، پیــداش کــن.

 -   اگه کاری که گفتی نکنم چی می‌شه؟

لبخند زد، خواست چیزی بگوید، اما صدای زنگ کلاس اجازه نداد.  

فقط گفت: »تا آخر کلاس وقت داری.«

اگــر خــودش می‌آمــد و می‌گفــت »مــدادم گــم شــده«، شایــد کمکــش 

می‌کــردم.  

اما من زیر بار زور نمی‌روم. این کار را  هم نکردم.

الحمدلله، از فضای مدرسه به مکتب آمده‌ام.  

سنم به موکب رسیده بود.

سر کلاس علوم عقلی بودیم. حاج‌آقا به ما استراحت داد.  

زهرا، دوستی که عاشق خدمت بود، بی‌درنگ به آشپزخانه رفت.  

پارچی آب خنک آورد و بین بچه‌ها پخش کرد.  

بعد از چند ساعت کلاس، آن آب خنک چقدر می‌چسبید...

 بــه مظلوم‌تریــن بچــه دســتور می‌دادنــد: 
ً
در مدرســه، بعــد از کلاس، معمــولا

ــار! و...«   »برو آب ب

اما اینجا، در مکتب، خدمت افتخار است، نه وظیفه‌ٔ تحمیلی.

یک روز حال خوشی نداشتم؛ آب به آب شده بودم.  

وسط کلاس احساس کردم نمی‌توانم ادامه دهم.  

آرام به سمت اتاق رفتم تا کمی استراحت کنم.

کلاس که تمام شد، فاطمه به سمتم آمد:

– حالت خوبه؟ وسایلت رو کجا بذارم؟

وسایلم وسط جلسه مانده بود، اما دوستم جمع‌شان کرده بود.  

با خودم فکر کردم: اگر مدرسه بود، آیا کسی به فکر من می‌بود؟

البته استثنا همیشه هست.  

اما در مکتب، تکیه‌کلام بچه‌ها این است:  

ونَ«
ُ

بِق ونَ الَّسَّا
ُ

بِق »وَالَّسَّا

شاید در مدرسه، فقط تعداد کمی این آیه را بلد باشند.  

و اگر هم بلد باشند، شاید کمتر به آن عمل کنند.

ابِقُونَ  »وَالسَّ
ابِقُــونَ« السَّ

نویسنده: خانم کشاورز

سرخپوست‌ها
 گروهی از انسان‌ها هستند که به صورت 

گاه نامرئی می‌شوند! يستف کلمب پا ناخودآ به همین علت بود که وقتی کر
نجا را خالی از سکنه دید و فکر کرد کشفش کرده در قاره آمریکا گذاشت، آ

است.
)حرف سین، دایره المعارف سیاست و 

استعمار؛ دامستوس(
قای طاها فاخری نویسنده : آ

ایالات متحدهٔ‌ آمریکا : 
وی در۴ ژوئیه سال ۱۷۷۶ در قارهٔ آمریکا 

چشم به جهان گشود. در کودکی به مشکل 
هاضمه برخورده و طبق نظر دکتر، شروع به 

سرخپوست‌خواری روی آورد و بعد، تشنه‌اش زمین‌خواری کرد. در نوجوانی‌ و جوانی‌اش، به 
در آخرهای عمرش دچار دل‌پیچه‌های شدید شد و شروع به نفت‌خواری کرد. وی هم‌اکنون 

شده و شروع به همه‌چیزخواری کرده است.
قای طاها فاخری نویسنده: آ

طَنزک

طَنزک
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ســفرهایم بطالــت بــود و بــس؛ خــوب، اصــا کســی برایــم از اینکــه می‌شــود 

هــر لحظــه و هــر دقیقــه حکمــت آموخــت تعریفــی نکــرده بــود! چــه 

ــوان  ــتند، می‌ت ــم نمی‌دانس ــودشان‌ ه ــان خ ــد اطراف ــد؟ شای ــی می‌دان کس

ــدف  ــم بی‌ه ــت رس ــن عل ــه همی ــس ب ــود. پ ــی ب ــن دار فان ــوز ای حکمت‌آم

ــم«  ــدن می‌زنی ــر ب ــت بازی ب ــک دس ــت ی ــن داش ــه زمی ــر جا ک ــفر ه »در س

ــه  ــد، ک ــد مان ــتند و خواهن ــد هس ــه آن پایبن ــدر ب ــد و آنق ــه بودن را جا انداخت

اگــر عضــوی از بازی نباشــی یــک اصــل اساســی از قوانیــن بیــن الســفر را زیــر 

قــدوم نا مبارکــت لگــدمال کــرده‌ای؛ خلاصــه تمامــی ســفرهایمان با همیــن 

منــوال رقــم می‌خــورد، تا اینکــه، با مجموعــه‌ٔ مردمــی مکتــب‌ اســامی آشــا 

شــدم. البتــه مِــن باب لجــازی‌های دوران جاهلیتــم ایــن آشــایی مقــداری بــه 

ــراه با  ــرباری هم ــفر پ ــوتاه س ــدان ک ــه چن ــی ن ــس از مدت ــد و پ ــول انجامی ط

خانــواده‌های مکتــب‌ اســامی بــه شــال کشــور داشــتم خــب بــدون وسایــل 

ســرگرمی کــه ســفر، ســفر نمیشــد، اما مثــل اینکــه در مکتــب‌ اســامی خبــری 

ــر  ــد اگ ــره! شای ــر منتظ ــز و غی ــدر تعجب‌برانگی ــود! همینق ــب نب ــو و لع از له

مقصــد مشــهدالرضا بــود می‌شــد با ایــن درد کاری کــرد اما شــال؟! نــه، مهــد 

ــل  ــی تبدی ــه جاده‌ٔ خاک ــن کار ب ــخت با ای ــن س ــی از قوانی ــي و رهای آزادانديش

ــل  ــتن حداق ــکنی را با برداش ــن قانون‌ش ــوی ای ــردم تا جل ــاش ک ــد! ت می‌ش

یــک بازی فکــری بگیــرم؛ اما با تاکیــدهای مادرم ملتفــت شــدم کــه ایــن ســفر 

از آن ســفرها نیســت و جنــس متفاوتــی دارد تفاوتــی از زمیــن تا خــود آســان. 

بعــد از چالــش همیشــگی »چــه چیــزی بــردارم و چــه چیــزی بپوشــم« ده‌ها 

ــه  ــره ب ــر روز. بالأخ ــرای ه ــت ب ــی دو دس ــه عبارت ــدند. یا ب ــب ش ــاس منتخ ل

ســمت محــل قــرارمان با خانــواده‌های مکتــب راه افــادم. وارد ماشــین شــدم 

و محــض احتــاط قبــل از حرکــت چنــد بازی بــه تلفــن همراهــم اضافــه 

کــردم؛ بیســت دقیقــه‌ای گذشــت و بــه مقصــد رســیدم بــا بــر ایــن بــود کــه 

ــه دلــش 
َ
با ماشــین خــودم مســیر را ادامــه بدهــم؛ اما ماشــین عزیــز بــه ناگ

ــه  ــودش را ب ــب خ ــه‌ٔ مکت ــوی در خان ــان جا جل ــرد و ه ــتراحت ک ــوای اس ه

ــت  ــمت نیس ــی قس ــه گوی ــردم ک ــل ک ــر حاص ــاق تعبی ــن ات ــواب زد. با ای خ

بــه ســفر بــروم. در حال بیــرون آوردن چمــدان از ماشــین بــودم، کــه یکــی از 

خانــواده‌های مکتــب اســامی بــه ســمتم حرکــت کردنــد و گفتنــد: »رفــت و 

آمــد ایــن ســفر را مهــان ما باشــید« باز هــم متعجــب شــدم،و فهمیــدم ایــن 

تعجــب‌ها تا آخــر ایــن ســفر ادامــه دارنــد. بعــد از کمــی با دســت پــس زدن و 

با پا پیــش کشــیدن تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ســوار ماشــین خانــواده‌ٔ مــورد 

نظــر بشــوم. پنــج دقیقــه‌ای طــول کشــید، تا وسایــل و همچنیــن خــودم را 

داخــل ماشــین جای دهــم. همــزمان با ایــن فعــل ضبــط ماشــین‌شان روشــن 

ــیر  ــداری از مس ــدند. مق ــش ش ــری پخ ــس از دیگ ــی پ ــی‌ها یک ــد و مداح ش

ــم،  ــر دود و دم خــودمان دور شــده بودی ــود و دیگــر از شــهر پ طــی شــده ب

زیبایــی‌های خلقــت در حال نــایان شــدن بودنــد! البتــه مــن کــه  ندیــدم. چــرا 

کــه بینایــی‌ام در اختــار بازی آنلایــن داخــل موبایــل بــود! اما شــنوایی‌ام کــه از 

ــدر  ــود. مــان تلاطــم بازی گــه گاهــی می‌شــنیدم کــه مادر و پ کار نیفــاده ب

ــه  ــد. و ب ــث می‌کنن ــت بح ــی‌های خلق ــورد زیبای ــان در م ــواده با فرزندان خان

ســوال‌های دلبندانــان پاســخ می‌دهنــد. ایــن ســومین مــورد عجیبــی بــود 

ــر  ــث خی ــرا باع ــه اکث ــی ک ــزهای عجیب ــدم! چی ــی می‌دی ــب و مکتب ــه از مکت ک

ــور بالا  ــم ن ــوالی درون ذهن ــت س ــب علام ــاق عجی ــر ات ــد از ه ــوند، بع می‌ش

ــتیم؟!« ــوده و ما نمی‌دانس ــت ب ــن راه درس ــد همی ــه: »شای ــزد ک می

ــدار بازی  ــن مق ــه همی ــم و ب ــتی‌ام جای می‌ده ــف دس ــم را در کی ــر تلفن  دیگ

اکتــا می‌کنــم؛ حال ساعات پیــش رو را بــرای گذرانــدن وقــت با مکتبــی‌ها برنامه 

ــم  ــیم. می‌خواه ــد می‌رس ــه مقص ــت‌ها ب ــت ساع ــس از گذش ــرده‌ام. پ ــزی ک ری

ــد باوَرَش  ــه! شای ــم. البت ــم برایــان بگوی از مســیر دلچســبی کــه طــی کرده‌اي

برایــان ســخت باشــد؛ ولــی بایــد بگویــم انــار در کلاس درس نشســته 

ــد و بار  ــت می‌ش ــخنی از طبیع ــم. س ــاه می‌کردي ــه ن ــرف را ک ــر ط ــم! ه بودی

ــش  ــت و منبع ــاعات داش ــوه‌ها اط ــر از ک ــک نف ــتر؛ ی ــش و بیش ــی ما بی علم

ــری  ــتم! دیگ ــری نداش ــن از آن خب ــه م ــزی ک ــود. چی ــرآن ب ــت ق ــم آیات خلق ه

ــل  ــد مفض ــاب توحی ــن را از ک ــرها و ای ــش، از اب ــت، از خلقت ــان می‌گف از آس

ــد  ــتیم. مقص ــی داش ــی خوب ــه‌ٔ علم ــم مباحث ــه‌اش کن ــود. خلاص ــده ب خوان

ــراد  ــی از اف ــه یک ــق ب ــه‌ای متعل ــل خان ــا، یا حداق ــک وی ــد ی ــن بای ــال م در خ

می‌بــود. اما با از حرکــت ایســادن ماشــین جلــوی درب یــک حســینه، تصوراتــم 

ــرای  ــردم ب ــر ک ــودم و فک ــن ب ــه! اول خوش‌بی ــد! البت ــیده ش ــم پاش ــا از ه کام

ــودم  ــه خ ــی‌ها ب ــفیه مکتب ــدر س ــل ان ــاه عاق ــه با ن ــم. ک ــف کرده‌اي ــاز توق ن

آمــدم؛ و نهیــب زدم فرزنــدم! اینــا مکتــب‌ اســامی اســت و ایــن درخواســت 

خارج از انتــار اســت، زیــرا کــه بــه عبارتــی مکتــب‌ اســامی رایــان و مردمــی 

اســت. بلــه؛ اینگونــه بــود کــه لبخنــد ضایعــی بــر لــب نشانــدم. و با برداشــتن 

چمــدان پــر محتوایــم، به ســمتِ اســان بانــوانِ حرکــت کــردم. با خانــواده‌های 

مکتــب تنــا چنــد ماه بــود کــه آشــا شــده بــودم و حتــی برخــی را تا بــه حال 

ندیــده بــودم! ایــن یکــی دیگــر از عجایب مکتــب اســت؛ آن‌ها در کمتریــن زمان، 

ــورود می‌گیرنــد! طــوری کــه حتــی  بیشــترین ارتــاط ممکــن را با فــرد جدیدال

احــاس نکنــی هنــوز اســم و رســمَت را درســت بــه یاد ندارنــد!

بــه همیــن علــت، با ورودم بــه محــل اســتقرار بانــوانِ چنــد نفــر بــه اســتقبالم 

آمدنــد؛ در ایــن مــان یــک نفــر با شــوقی کــه تا بــه حال از فــردی ندیــده بودم، 

ش بــدون بلندگــو را تجربــه نکــرده بــودم، اســمم 
َ
ــن صدایــی کــه شــنیدن

ُ
و ت

را بــه اشــتباه صــدا زد! درســت اســت، کــه خیلــی حــس جالبــی نــدارد کــه یــک 

ــت کنــد، اما مهــم نیــت بــود کــه خیــر اســت. بعــد از  نفــر بــه اشــتباه خطابَ

ســام و احوال‌پرســی مفصــل، مکانــی را بــرای وسایلــم انتــاب می‌کنــم.

ــریهٔ  ــک نش ــم ی ــب بگوی ــذاب مکت ــب ج ــم از عجای ــز! بخواه ــب عزی مخاط

ــن  ــن ای ــب م ــب مطل
ُ
ــد. اما ل ــق می‌یاب ــه ان‌شاءلله تحق ــد؛ ک ــدا می‌خواه ج

اســت: »گــر چــه یــک ســوم از عمــر ناچیــزم را بــر پایــه‌ٔ لغزنــده‌ٔ ســرگرمی‌های 

بی‌هــدف گذرانــدم، اما از هــان لحظــه بــه بعــد کــه اولیــن ســفر را با مکتــب 

اســامی داشــته‌ام، ســفرهایم جــز علــم افزونــی، چیــز دیگــری نبــوده و 

ــود ان‌شاءالله«  ــد ب نخواه

حتما مکتب اسلامی را نصب کنید عالی است!

تحول

#خاطره نویسنده: خانم هاشمی  

#سفر 

انس_با_خلقت
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#طنز

#معنوی

#اجتماعی

زیــارت 
به شـــرط 

ضرب و شتم!

مشــغول خوانــدن دعا و گفتــنِ ذکــر بودیــم. دختــرم مــان مــن و خواهــرم 

ــه باشــد. کامــا حــس  نشســته بــود کــه همــزمان کانــون توجــه مادر و خال

گرفتــه بــودم، یا نــه... حــس مــرا گرفتــه بــود! داشــتم با امامــم درد دل 

می‌کــردم. همــه چیــز داشــت خــوب پیــش می‌رفــت کــه نزدیــک اذان مغــرب 

ــه  ــد، تا اینک ــر می‌ش ــف تنگ‌ت ــتر و ص ــار بیش ــت، ف ــپ و راس ــدیم. از چ ش

 صــف نــاز، تــام جاهای خالــی را پــر کــرد! ده دقیقــه‌ای بــه اذان مانــده 
ً
تقریــا

بــود. همچــان نگاهــم رو بــه محــراب بــود و غــرق تمرکــز بــودم کــه ناگــان 

پاشــنهٔ کفشــی فــرو رفــت تــوی ســوراخ بینــی‌ام و بــه ســمت جلــو کشــیده 

شــد. تــو گویــی می‌خواهــد عمــل زیبایــیِ رو بــه جلــو انــام دهــد! پاشــنه کــه 

رد شــد، پشــتش، صاحــبِ پاشــنه هــم چادرِ نوازشــش را بــر ســرم کشــید و 

رفــت! خــب خــدا را شــکر، آنــا متوجــه شــدم هنــوز در کیســهٔ صبــرم، اندکــی 

ذخیــره دارم، چــون هیــچ واکنشــی نــان نــدادم و آرامشــم را حفــظ کــردم. 

بــه بینــی‌ام گفتــم: »ندیــد بگیــر!« بــه دقیقــه‌ای نکشــید کــه دســتی، محکــم 

مــرا بــه ســمت چــپ و دختــرم را بــه ســمت خالــه‌اش هدایــت کــرد. طــوری کــه 

ــم  ــکِ خان ــلِ ف ــمم، با بغ ــهٔ چش ــد! گوش ــان نمی‌کن ــروف با ان ــه مع ــر ب ام

بغــل دســتی‌ام ارتــاط برقــرار کــرد و چشــمم بــه جــال فــک روشــن شــد و 

بــرق از ســرم پریــد! مادرم دیگــر، کنتــرل درد را بــه دســت گرفتــم و بــه ســمت 

دختــرم برگشــتم ببینــم چــه بــه روزش آمــده کــه دیــدم دســت بــر گردنــش 

گرفتــه و اشــک در چشــانش جمــع شــده و نــود درجــه روی خواهــرم پهــن 

ــا  ــرده! این ــمت ک ــن قس ــر را با زمی ــه دیگ ــود درج ــم ن ــرم ه ــده و خواه ش

ــر کشــیده بــود و جایگزینــی هــم نداشــت!  دیگــر، صبــر از فرهنــگ لغاتــم پَ

اما تا دهانــم باز شــود بــرای اعتــراض، صــدای خواهــرم را شــنیدم کــه با رســم 

ــایلِ  ــه ش ــی ب ــت روحان ــد و از حال ــه آن رو ش ــن رو ب ــه از ای ــکل، ۱۸۰ درج ش

شِــکوانی تغییــر کاربــری داد و فــریاد زد کــه: »خانــم چــه خبــره؟ بچــه را 

کشــتی! آرنــج دســتم شکســت. والله کــه حتــا نبایــد بــری تــوی محــراب دعا 

ــه  ــم برگشــت ب کنــی آن هــم بعــد از رد شــدن از ســر و صــورت ملــت!« خان

ســمت ما و گفــت: »عــرب، عــرب. ایرانــی دوســت.« خواهــرم مشــتش را گــره 

ــو را خیلــی  ــی، دوســت؟ مــن هــم ت کــرد و نشانــش داد و گفــت: »عــه! ایران

ــود  ــای دردآل ــده و ف ــدای خن ــد از ص ــر ش ــزاران پ ــوف نمازگ ــت.« صف دوس

ــدل  ــهِ دل بَ ــده ت ــی از خن ــهٔ ناش ــه دل‌پیچ ــرم، ب ــردن دخت ــن و گ ــان م چش

شــد! تلخــی داشــت شــیفتش را با شــیرینی عــوض می‌کــرد کــه یک‌هــو چنــد 

خانــم ایرانــی کــه فرصــت را غنیمــت شــمرده بودنــد و از خنــدهٔ ما بُــل گرفتــه 

ــت  ــت، از پش ــش در دس ــه‌هایی کف ــرعت، با کیس ــاره و با س ــه یک ــد، ب بودن

لات، از جملــه: پاشــنهٔ کفــش،  ســر، هُلــان دادنــد و با انــواعِ ضــرب و شــتم آ

ــتند ما را  ــر چادرشان داش ــه زی ــزی ک ــر چی ــتِ پا و ه ــو، شس ــت، زان ــچ دس م

مــورد اصابــت قــرار دادنــد و بــه ســمت محــراب رفتنــد. در بیــن زمیــن و هــوا 

ــه خواهــرم افــاد کــه ســجده اجــاری زده و بینــی‌اش  بــودم کــه چشــمم ب

روی مهــر قــرار گرفتــه! گویــی کافــر مســلمان می‌کردنــد! داد زدم کــه: »واقــا 

برایــان متاســفم! دلــان خــوش باشــد کــه زیارتــان قبــول اســت! دنده‌هایــم 

ــد باور کردنــش ســخت باشــد اما فقــط لبخنــدی تحویــل  ــرد شــد...« شای
ُ
خ

ــاز  ــه ن ــم ب ــه برگردی ــم ک ــه داری ــد، عجل ــال کنی ــید؛ ح ــه: »ببخش ــد ک دادن

ــش و ســرخ شــده، اینــار، کظــم غیــظ 
ّ

ق
َ
برســیم.« خواهــرم با بینــیِ مُن

ــا  ــی؟ ش ــا چ ــت: »ش ــد و گف ــد ش ــاد و بلن ــاری فرس ــی اج ــه مرخص را ب

ــی‌ام!   ــر عصبان ــی خواه ــد. حت ــه خندیدن ــت؟« دوباره هم ــی، دوس ــم ایران ه

ــد  ــا مرق ــد! این ــتباه می‌زنی ــد اش ــدا داری ــه خ ــم: »ب ــر گفت ــد نف ــه آن چن ب

ــجد  ــرف مس ــه آن ط ــده! چ ــت. امام زن ــجد امام زمان اس ــا مس ــت. این نیس

باشــید چــه در محــراب، چــه در خانــه خــودتان، می‌توانیــد بــه راحتــی ارتــاط 

بگیریــد! امامــان زنــده اســت. چگونــه بعــد از ده دقیقــه ضــرب و شــتمِ یــک 

دختــر بچــه و دو مادر، رویــان می‌شــود بــه محــراب برویــد و برگردیــد نــاز 

بخوانیــد!« هــر چنــد عــذاب وجــدان خاصــی در چهــره و کلامــان ندیــدم اما 

گذشــتم. اذان داده شــد و آمادهٔ نــاز شــدیم. نــازی با درد و کوفتگــی ناشــی 

ــم! ــد از ایــان. اما مــن بعیــد می‌دان ــی. خــدا قبــول کن ــی در پ از ضــربات پ

ویسنده: خانم میرحسینی 
ن
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ــی  ــد و بغض ــم آب می‌ش ــدی در دل ــرد، قن ــه می‌ک ــی ک ــنیدن تعریف‌های از ش

ــت. ــگ می‌انداخ ــم چن در گلوی

یادش‌ بخیر...

ــم و با  ــس بودی ــه حب ــوبِ مدرس ــام، در چارچ ــه ماهِ ت
ُ
ــرداد، ن ا خ ا ا ــر تاا از مه

ــرمان را  ــر تا عص ــم ظه ــی ه ــر و گاه ــح تا ظه ــوز صب ــدی دانش‌آم ــی و ان س

ــود کــه  ــی ب ــهِ تفریحــان زنــگ ورزش یا زنــگ تفریح‌های ــهِ ت ــم. ت می‌گذراندی

معلــم زنــگ قبلــی و بعــدی از ســر و تهــش می‌زدنــد و اخــم خیالــان نبــود. 

ولــی همینکــه فرصــت اجابــت مــزاج یا نوشــیدن آب داشــتیم خــدا را شاکــر 

بودیــم.

پاییــز و زمســان کــه هیــچ برنامــه‌ای نبــود. در خوشــبینانه‌ترین حالــت 

پژوهشــکده‌ای را رزرو می‌کردنــد و کلــی جــک و جانــور بیــاره‌ای کــه در الــکل 

ــس  ــی خوش‌شان ــر خیل  اگ
ً
ــا ــد، یا مث ــان می‌دادن ــد را نشان ــده بودن خوابان

می‌بودیــم، فیلمــی مناســب ســن و سالــان روی پــرده‌ٔ ســینما اکــران می‌شــد، 

ــیده  ــت نکش ــه دو ساع ــم ب ــه آن ه ــد ک ــم می‌بردن ــاشای فیل ــرای ت و ما را ب

ــر از خــط قرمــز و قانــون. ــه هــان چارچــوب پ دوباره برمی‌گشــتیم ب

اما فصــل بــار کــه می‌رســید، مــدام گوشــان بــه دفتــر مدیریــت بــود کــه 

ــد ماه درس  ــتگیِ چن ــت خس ــرار اس ــه ق ــود، اینک ــت از اردو می‌ش ــی صحب کِ

ــود. ــی ب ــئله‌ٔ مهم ــم، مس ــا در بیاوری ــه را در ک ــی وقف ــدنِ ب خوان

 مکانش هم خیلی برایمان اهمیت داشت. 

گاهــی بیــن بچــه‌ها می‌پیچیــد کــه مــان اردو مشــهد اســت. ما کلــی ذوق 

ــربه‌راهی  ــه‌های س ــیدن آن روز، بچ ــار رس ــه انت ــار را ب ــام ب ــم و ت می‌کردی

ایــن اردوی ســاحتی و زیارتــی  از  می‌شــدیم کــه مــادا مدیــر یا ناظــم، 

ــر  ــن خب ــان را روی ای ــه کاخ آرزوهای ــی ک ــت وقت ــد. اما درس ــروم‌مان کنن مح

 از معلــم ورزش یا پرورشــی درز 
ً
می‌ساختیــم طبــق اخــار موثقــی کــه معمــولا

می‌کــرد، متوجــه می‌شــدیم خبــر جعلیســت و مشــهد رفتــن‌مان شایعــه‌ای 

ــانات. ــی امت ــزه دادن و آمادگ ــرای انگی ــم ب ــوده، آن ه ــش نب بی

پنچر می‌شدیم.

 فاز افسردگی می‌گرفتیم.

 چنــد روزی با همیــن حال ســپری می‌شــد تا اینکــه یــک روز مدیــر وارد کلاس 

می‌شــد و خبــر واقعــی اردو رفتــن‌مان را منتشــر می‌کــرد، آن هــم کــا؟ 

ــان! ــی فرهنگ اردوگاه تفریح

مکانی پر از خط قرمزها.

خیلی شیک و اتوکشیده.

می‌دانستیم  و  داشتیم  قناعت  همین  به  و  بودیم  خوبی  بچه‌های  ما  اما 

کوچکترین اعتراض، می‌تواند باعث شود همین را هم از دست بدهیم.

لاچیق رزرو شده‌اش را فرش می‌کرد و بچه‌ها همانجا می‌نشستند.  هر مدرسه آ

زمین چمنی بود برای فوتبال و طناب کشی و وسطی بازی کردن.

ــیده  ــار کش ــه دور تا دورش را ح ــو و اردک ک ــی و ق ــر از مرغاب ــتخری پ  اس

بودنــد کــه نــه ما می‌توانســتیم آنــا را لمــس کنیــم و نــه آنــا از محبــت ما 

می‌شــدند. بهره‌منــد 

چنــد غرفــه بــود کــه آداب‌ و رســوم شــهر را با ماکــت نــان مــی‌داد و ما 

از پشــت حــارهای مشــبک فقــط می‌توانســتیم چنــد عکــس یادگاری 

بگیریــم، بــدون آنکــه فرش‌بافــی و پارچه‌بافــی را لمــس کنیــم، یا مراحــل 

ــم. ــک ببینی ــیر را از نزدی ــره از ش ــن ک ــذابِ گرفت ج

نــه جایــی بــود کــه گــاهان دارویــی را بشناســیم و نــه جایــی کــه موجــودات 

زنــده را لمــس کنیــم. همــه چیــز تصنعــی و بــی‌روح.

لاچیــق برمی‌گشــتیم و ناهاری کــه یا از رســتوران  ظهــر کــه می‌شــد بــه آ

از  بعــد  و  را می‌خوردیــم  بودیــم  بــرده  و یا خــودمان  بــود  تهیــه شــده 

خانه‌هایــان  بــه  و  می‌شــدیم  اتوبــوس  ســوار  بازی  و  اســتراحت  کمــی 

. برمی‌گشــتیم

ــر، و از آن  ــر بارت ــر، پ ــر مغز‌ت ــد. پ ــم باش ــر ه ــت بهت ــود، اما می‌توانس ــوب ب خ

ــد. ــه می‌کن ــه خام را پخت ــد ک ــفرهایی باش ــوع اردو یا س ن

وقتــی شــنیدم در مکتــب اســامی بــه طبیعــت می‌رونــد تا علــم بیاموزنــد و 

بــه عقیــده‌ٔ آنان ســفر با علــم عجیــن شــده کمــی غبطــه خــوردم. 

اینکـه در شناخت آفرینـش از قـوه‌ٔ بصـری و حس لامسـه اسـتفاده کنی، این 

نـوع شناخت هرگـز فراموش شـدنی نیسـت و بسـتر را برای شناخت عظمت 

آفرینـش فراهـم می‌کنـد و نتیجـه‌اش چیزی نیسـت جز خداشناسـی.

در ســفر‌ها و اردوها همدلــی و صبــر و گذشــت را می‌آموزنــد و از طبیعــت 

لمــس  نزدیــک  از  را  آفرینــش  زیبایــی‌های  و  می‌گیرنــد  زیادی  های  درس 

می‌کننــد و ایــن خیلــی لذت‌بخــش اســت.

بــه امیــد روزی کــه مدرســه نیــز ایــن بســتر را فراهــم کنــد و بــه دانش‌آمــوز 

جــرأت پــرواز دهــد.

اردوهای آبکی
نویسنده: خانم سعدآبادی 
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از وقتــی دختــرم موکبــی شــده اســت، بارها بــه دوران جوانــی‌ام و نوجوانــی‌ام 

خیلــی  ما  داشــتیم.  کــه  ســفرهایی  و  اردوهای‌مان  بــه  می‌کنــم،  فکــر 

ــد.  ــه اردو می‌بردن ــت، ما را ب ــه درخواس ــه با آن هم ــم ک ــس بودی خوش‌شان

بــه  اردو، خــون  روز  برایــان خــط و نــان می‌کشــیدند کــه تا  آن‌قــدر 

می‌کردنــد!  جگــرمان 

ــودمان  ــه باغ خ ــد، ما را ب ــاش می‌کردن ــی ت ــه خیل ــم ک ــاری از اوقات ه بس

خارج  مدرســه  از  سال  طــول  در  روز  یــک  اینکــه  از  چقــدر  می‌بردنــد. 

ــود  ــت خ ــدیم و در پوس ــال می‌ش ــود خوش ــری از درس نب ــدیم و خب می‌ش

! یــم نمی‌گنجید

حال می‌خواهــم از تــاوت ســفر بچــه‌های موکــب و اردو رفتــن بچــه‌های 

ــم:  ــان بگوی ــه برای مدرس

 با خانــواده راهــی می‌شــوند و اگــر 
ً
بــرای ســفر رفتــن حکمت‌جــویان معمــولا

خانــواده‌ای نتوانــد فرزنــدش را همراهــی کنــد، او با یکــی دیگــر از خانــواده‌ها 

راهــی می‌شــود. در ایــن شــرایط نــازی بــه رضایت‌نامــه و امــای پــدر و مادر 

نیســت، بــر خــاف اردوهای مدرســه.

در ســفر، بــرای اینکــه همگــی بــه ســامت بــه مقصــد برســند، قربانــی 

ــر  ــه پ ــرم بیم ــد ف ــه، بای ــد. اما در اردوهای مدرس ــه‌ می‌دهن ــد و صدق می‌کنن

ــند. ــه باش ــد بیم ــی بای ــود و همگ ش

ســفر کــه آغاز می‌شــود، بــه فکــر تغذیــه سالــم هســتیم؛ از میــوه و غــذاهای 

ــر  ــه فک ــزی ک ــا چی ــه تن ــد. اما در اردوها، ب ــی‌های مفی ــه تا خوراک ــم گرفت سال

انتــام  بچــه‌ها  روزه،  یــک  اردوهای  در  اســت.  سالــم  تغذیــه  نمی‌شــود، 

ســختی از خــود می‌گیرنــد و هــر چــه در تــوان دارنــد از خوراکــی‌های ناسالــم، 

ــد. ــده می‌کنن ــه، بار مع ــتیل و نوشاب ــه تا پاس ــک گرفت ــس و پف از چیپ

ــم!  ــه جــز عل ــز اســت، ب ســفر عجیــن شــده با علــم اســت، اما اردو همــه چی

چــرا کــه طــی نــه ماه علــم آموخته‌انــد و حالا  آن یــک روز را بایــد فقــط خــوش 

بگذراننــد، خــوش بخورنــد و خــوش بپوشــند! 

ــه‌ها  ــم، بچ ــه بگذری ــی در اردوها ک ــیک و مهمان ــاس‌های ش ــیدن ل از پوش

ســعی می‌کننــد تا از هم‌کلاســی‌های خــود کــم نیاورنــد و ایــن موضــوع آدم 

می‌انــدازد! فشن‌شــوها  یاد  را 

در اردو و در مســیر رســیدن بــه مقصــد، گاهــی افــار مشــغول ایــن هســتند 

کــه چــه آهنگــی نواختــه شــود. هــر یــک از بچــه‌ها با نام بــردن از خواننــده‌ای 

ــل  ــد از بغ ــعی می‌کنن ــین، س ــده ماش ــی از رانن ــش آهنگ ــت پخ و درخواس

دســتی خــود عقــب نماننــد و هــر چــه بروزتــر و باکلاس‌تــر باشــند. بچــه‌ها با 

زدن دســت، جیــغ، هــورا و گاهــی با زدن حلقــه و رقصیــدن بــه همراهی آهنگ 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــتر م ــت بیش ــیر اس ــه در مس ــفر، آنچ ــد. اما در س می‌پردازن

می‌گیــرد و حکمت‌جــویان نویســندگی می‌کننــد و آنچــه را کــه دیده‌انــد 

ــدن گاوهای  ــویان با دی ــن، حکمت‌ج ــفر فوم  در س
ً
ــا ــد. مث ــف می‌کنن توصی

ــان  ــد و برای ــد می‌آمدن ــه وج ــه ب ــتری در مزرع ــفید و خاکس آزاد و غازهای س

 قهــوه‌ای رنــگ، آزاد و لاغــر هســتند؟ در 
ً
ســوال بــود کــه چــرا ایــن گاوها اکثــرا

ــته، چاق،  ــای بس ــه در ف ــد، هم ــده بودن ــه تا الان دی ــی ک ــه گاوهای ــی ک حال

ســاه و ســفید بودنــد؟! با پاســخ پــدر، بچــه‌ها بیشــتر بــه فکــر فــرو رفتنــد. 

ــی  ــی پرخاصیت ــر ول ــیر کمت ــتند و ش ــی هس ــن گاوها چرای ــتید ای آیا می‌دانس

دارنــد، بــر خــاف دیگــر گاوها؟ در حالــی کــه در اردوها، کلاس علــم بــه کلــی 

ــت. ــه اس ــم و تجرب ــب عل ــفر آغاز کس ــود، اما س ــل می‌ش تعطی

از اردو خســته و کوفتــه، و چــه بــا با حال بــد بــه‌ دلیــل پرخــوری و گلاب بــه 

رویــان، چنــد باری هــم بالا آورده، بــه ســمت خانه‌برمی‌گردنــد، چــون در هــم 

ــد. ــوری کرده‌ان خ

تفریــات ســفرهای حکمت‌جــویان شامــل بازدیــد از مــان‌های تاریخــی 

مثــل حــام قجــر قزویــن، مســجد جامــع اصفــان، بازارهای قدیمــی، مــوزهٔ 

ــت  ــی در دل طبیع ــاهان داروی ــاخت گ ــهدا و ش ــزار ش ــران و گل ــرت ته عب

اســت. اما اردو بیشــتر بــه پارک‌ها، اقامتــاه‌ها و اردوگاه‌ها محــدود می‌شــود.

ــده  ــه عه ــئولیتی را ب ــر مس ــر نف ــود و ه ــیم‌بندی می‌ش ــفر، کارها تقس در س

می‌گیــرد و همــه بــه کمــک یکدیگــر غــذا را تــدارک می‌بیننــد. در ایــن زمان‌ها 

ــد. اما در اردو  ــام می‌دهن ــز ان ــودشان را نی ــهٔ خ ــی و عقیق ــواده‌ها قربان خان

ــرون  ــد و یا از بی ــه کنن ــذا را تهی ــد غ ــل بای  از قب
ً
ــولا ــت معم ــک روزه اس ــه ی ک

ــد. ــارش می‌دهن س

نویسنده: خانم گلشنی 

تفاوت سفر 
و اردو رفتن 

سفر
#

#انس-با-خلقت#خلقت
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نویسنده: خانم میرحسینی 

سفر کردن 
از زوایای خیلی 

مختلف!

سفر
#

#انس-با-خلقت#طنز

مــردم بــه ســفر کــردن با دیــدگاه‌های متفاوتــی نــاه می‌کننــد. ایــن را 

زمانــی متوجــه شــدم کــه بعــد از چنــد روز بی‌خبــری از بــرادرم، یــک‌روز 

کــه با او تــاس تلفنــی گرفتــم و احــوال و موقعیــت مکانــی‌اش را جــویا 

ــو و  ــم: ت ــه! گفت ــزار سال ــه ه ــگل‌های دوس ــالم، جن ــت: ش ــدم، گف ش

ســفر؟! گفــت: ســفر کــردم کــه از یادم بــره، دیــدم میشــه...!

بعــد از آن، مــن هــم هــر وقــت از موضوعــی ناراحــت و غمگیــن 

ــارم  ــی اف ــد! مدت ــرود، اما نمی‌ش ــردم، تا از یادم ب ــفر می‌ک ــدم س می‌ش

ــرای مــن نشــد؟  ــرای او شــد اما ب ــود کــه چــرا ب ــر ایــن موضــوع ب درگی

آخــرکِار بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه فعــلِ شــدن، با مــن مشــکل دارد. 

ــت؛  ــلِ قشنگیس ــادن« فع ــان »اف  ه
ً
ــا ــنده‌ای؛ اص ــول نویس ــه ق ب

ــو. ــاد! جانِ ت ــم اف ــه دل ــهریور ب ــه ش ــری ک ــلِ مه مث

شاید فعلِ شدن، بالقوه قشنگ است و هنوز بالفعل نشده!

ــود،  ــال ب ــرادرم ش ــید ب ــه ببخش ــال. ن ا ش ا ــودم؟ آ ــا ب ــم... ک بگذری

ــردم. ــوس ک ــط ه ــن فق م

ــه  ــش ب ــو پیش ــفر. مارکوپل ــل س ــتی دارم اه ــرادرم، دوس ــاف ب ــر خ ب

اینقــدر ســفر  پرســیدم چــرا  از دوســتم  روزی  فتــد! 
ُ
پلوخــوری می‌ا

می‌کنــی مگــر در شــهر خــودت نمی‌گنجــی؟ گفــت: دنــال نیمــهٔ 

از کســی شــنیدم کــه با ریتــم زیبایــی  گمشــدهٔ خــود می‌گــردم؛ 

ــیر  ــم مس ــن، دائ ــرای همی ــق... . ب ــم عش ــالم تا جنوب ــد: ش می‌خوان

شــال تا جنــوب را ســفر می‌کنــم. گفتــم: حالا نیمــه‌ات را یافتــی؟ 

گفــت: نــه اما از شــدت خســتگی دو نیــم شــدم! 

ــا مــن خــودم فقــط  ــد. مث ــزه‌های مختلفــی دارن مــردم ســائق و انگی

ــب  ــم. عی ــان خام ــوم. اما همچ ــه ش ــم تا پخت ــفر می‌کن ــن س ــرای ای ب

کار را پیــدا نمی‌کــردم، تا این‌کــه فصــول ســفرهایم را مــرور کــردم و 

دیــدم همــه در بــار و پاییــز بــوده! تصمیــم دارم ســفر بعــدی‌ام را بــه 

تابســان بینــدازم تا بــه پختگــی کامــل برســم! کاش زودتــر خاطراتــم را 

مــرور می‌کــردم. 

حالا ایرادی ندارد ماهی را هر وقت از آب بگیری، ماهیست!

عــده‌ای هــم هســتند کــه عقیــده دارنــد بایــد ســفر کــرد تا در نعــات 

ــد! آن  ــانی می‌رون ــان‌های کوهس ــه م ــم ب ــد! اما دائ ــق ش ــدا عمی خ

هــم تا نــوک قلــه! عمقــش کــا بــود، مــن کــه نفهمیــدم! 

ــر  ــی‌ها ب ــردن، مکتب ــفر ک ــرای س ــل ب ــرات و دلای ــام نظ ــدای ت اما ج

ــاءِ  ــرای ارت ــه چشــمِ پرورشــاهی ب ــه ســفر، ب ــد ب ــد کــه بای ــن باورن ای

جســم و روح نــاه کــرد، آنــا عقیــده دارنــد کــه در ســفر نبایــد زیادی 

ــون  ــش‌های گوناگ ــودت را با چال ــد خ ــی، بای ــی بده ــودت راحت ــه خ ب

محــک بزنــی، ســختی بکشــی، در نشانــه‌های خــدا تفکــر کنــی، و بــه 

قــول خــودمان آبدیــده شــوی و برگــردی، پرفایــده... . اگرنــه در پارک هــم 

ــر  ــه اگ ــرد. البت ــا ک ــود ش ــم می‌ش ــتخر ه ــوج زد! یا در اس ــود ج می‌ش

ــد! ــده باش ــل ش ــدنتان بالفع ــلِ ش فع

نمی‌دانــم موضــوعِ دلایــل ســفر کــردن، افــاد یا نــه؟ اگــر افــاده باشــد 

ــل دوزاری  ــت، مث ــل قشنگیس ــادن فع ــت. اف ــنگ اس ــی قش ــه خیل ک

شــا کــه خــوب افــاد!

ر
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دوره‌های موکـب علمـی امام صادق )علیه‌السلام(، در ناقط مختلـف کشـور 

و  می‌آینـد  دوره  ایـن  بـه  کشـور  سراسـر  از  حکمت‌جـویان  می‌شـود.  برگـزار 

سـفر جزئـی از موکب می‌شـود. سـفر بـه اقصی نقاط کشـور باعث می‌شـود تا 

حکمت‌جـویان با آداب و رسـوم هـر شـهر بـه خوبـی آشنا شـوند.

این بار دوره موکب علمی امام صادق )علیه‌السلام( در قزوین برگزار می‌شود. 

ایــن اولیــن دوره از سال دوم موکــب علمــی اســت کــه می‌خواهــم در آن 

ــم.  ــرکت کن ش

ــداران  ــدیم تا با علم ــبزوار ش ــی س ــراسان راه ــانم از خ ــی از دوس ــن و یک م

ــویم. ــن ش ــی قزوی ــبزوار راه س

ــهٔ  آقای قوامــی رفتیــم تا  ــه خان ــه ســبزوار رســیدیم و ب ــود کــه ب صبــح زود ب

ــد.   ــم بیاین ــاعیل‌زاده ه حاج آقا اس

وارد خانــه شــدیم. دور تا دور خانــه متــا و پشــتی گذشــته بودنــد کــه نظــرم 

ــتن روی  ــه جای نشس ــرا ب ــم چ ــود، اما نمی‌دان ــرده ب ــب ک ــودش جل ــه خ را ب

متــا، لبــهٔ آن نشســته بودیــم. روبــه‌روی‌مان هــم آشــپزخانه بــود کــه گاز هــم 

ــرم  ــی! س ــه دیدن ــم چ ــدم؛ آن ه ــل آن دی ــودم را داخ ــو خ ــد. یه ــده می‌ش دی

اســتوانه‌ای و شــبیه کدوتنبــل‌های دراز شــده بــود کــه با دیدنــش خنــده‌ام 

گرفتــه بــود. 

محمدحیــدر، کــه گوشــه‌ای از خانــه دراز کشــیده بــود و مــدام پشــتی رویــش 

می‌افــاد و درســتش می‌کــرد، تصمیــم گرفــت پشــتی را بنــدازد و رویــش دراز 

بکشــد. با دیــدن ایــن صحنــه خنــده‌ام گرفتــه بــود کــه صــدای باز شــدن در 

آمــد؛ ایــن بار آقا قوامــی بــه همــراه حاج آقا آمــده بــود. 

ــه  آقا قوامــی وارد حــاط شــد و حاج آقا دم در بودنــد. حاج آقا گفتنــد: »ریحان

خانــم بــا بــوده با ما بیایــد.« 

از در کــه می‌خواســتم خارج شــوم، حاج آقا گفتنــد: »چمــدان بــرای شماســت 

یا ساک؟« 

گفتم: »ساک.« 

حاج آقا گفتند: »چقدر خوب که ساک داری.« 

حاج آقا ساک را گرفتند و سعی کردند در صندوق جای دهند. 

ــی  ــد و خیل ــرد ش ــم‌هایم گ ــد« چش م احم
ُ
ــدن »ا ــد؛ با دی ــین باز ش در ماش

هیــان‌زده و خوشــال شــدم. بعــد از تــام شــدن روبوســی و احوالپرســی، 

م احمــد رفتــم و او را بغــل کــردم. 
ُ
با دوســتم بــه ســمت ا

م احمــد را دیــدم و در کــارش نشســتم و 
ُ
ســوار ماشــین کــه شــدم، دختــر ا

راهــی قزویــن شــدیم.

تــوی راه خوابــم بــرده بــود کــه با ایســادن ماشــین بیــدار شــدم. موقــع نــاز 

بــود و در شــهر سُــرخه بودیــم. بعــد از خوانــدن نــاز و زدن بنزیــن، حرکــت 

ــوردم.  ــدم و آب می‌خ ــنه می‌ش ــدام تش ــود و م ــرم ب ــی گ ــوا خیل ــم. ه کردی

ــم  ــرما ما ه ــدت گ ــرخه، از ش ــهر س ــم ش ــل اس ــت: »مث ــم می‌گف ــد ه م احم
ُ
ا

ــدیم.«  ــرخ می‌ش ــتیم س داش

در طــی مســیر، کوه‌هایــی با رنــگ‌های مختلــف و بــزرگ و کوچــک را دیدیــم 

کــه محــو زیبایــی آنــا شــده بودیــم. 

ظهــر بــود کــه بــه تهــران رســیدیم و بــه باغ طوبــی رفتیــم. آنهــم چــه باغــی 

بــود! انــواع درخــت‌ها از جملــه انگــور، انار، انجیــر و... داشــت. 

ــن  ــه‌ها پایی ــم، از پل ــه رفتی ــر ک ــم. جلوت ــروس‌ها را دیدی ــرغ و خ ــط باغ، م وس

ــه  ــه مکتــب برســیم. کفــش‌های‌مان را درآوردیــم و وارد خان ــه خان رفتیــم تا ب

ــد.  ــرای‌مان آب خنــک و غــذا آوردن ــم‌ها ب شــدیم. خان

بعــد از جمــع کــردن ســفره، با دختــرهای مکتــب تهــران در مــورد آشــایی‌مان 

با یکدیگــر صحبــت کردیــم و دوســت شــدیم. 

بعد از آمدن دیگر خانواده‌های مکتب، حاج آقا جلسه‌ای گذاشتند. 

در ایــن حیــن بــه ســراغ آشــپزخانه رفتــم و شــروع کــردم بــه شســتن 

ظــرف‌ها کــه خانــم کلانتــر با یکــی از بچــه‌ها وارد آشــپزخانه شــدند و گفتنــد: 

ــرای قیمــه.« بعــد از  ــد ب »بادنــان‌ها را شســته و نمــک بزنیــد و ســرخ کنی

ســرخ کــردن مقــداری از بادنــان‌ها، پیــش بقیــه بچــه‌ها رفتــم کــه در مــورد 

موکــب صحبــت می‌کردنــد. آنقــدر خســته بــودم کــه نشســته خوابــم بــرد. 

ــدار  ــت: »بی ــر گف ــم کلانت ــدم. خان ــه‌ای خوابی ــم گوش ــدم و رفت ــودم آم ــه خ ب

شــو، بــا شام بخوریــم«، ولــی مــن آنقــدر خســته بــودم کــه قیــد خــوردن شام 

ــدم. ــتم و خوابی ــی برداش را زدم و پتوی

۹مهر۱۴۰۴

سفر موکبی 
نویسنده: خانم گلشنی   
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برچیــده شــدن بــاط چــاول و غارت و فــاد آمریکایــی‌ها از ایــران، نــه تنــا 

نقطــه‌ٔ عطفــی در تاریــخ کشــور ماســت، بلکــه از نــاط عطــف تاریــخ امریــا 

ــردم  ــکنانهٔ م ــریادهای بت‌ش ــه ف ــا ک ــی‌رود. آن ــار م ــه ش ــتعمار ب ــه اس بلک

مســلمان ایــران بــه تأســی از امام خمینــی رحمــت الله علیــه، لــرزه بــر هرچــه 

ساختــه بودنــد انداخــت و باعــث شــد آســانهٔ ادراکــی زلزلــه‌های مرگــارشان 

ــس  ــان لم ــوق تعریف‌های ــی، ماف ــی را، با درجات ــدت خراب ــه و ش ــاء یافت ارت

ــهٔ نورت‌ریــج بــه سال  کننــد. )شــدیدترین زمین‌لــرزه در کالیفرنــا قبــل از زلزل

ــه‌ای با بزرگــی ۸ ریشــتر، ســبب تلــات و خــارات  ۱۸۵۷ برمی‌گــردد کــه زلزل

ــزرگ  ــه‌ی ب ــل. زلزل ــدود ۱۴۰ سال قب ــی ح ــد، یعن ــه ش ــن منطق ــی در ای فراوان

ــدود«  ــتر در »سان‌فرنان ــی ۶.۷ ریش ــت در سال ۱۹۷۱ با بزرگ ــن ایال ــدی در ای بع

ــن ۹۵ ( ــا ۱۹ بهم رخ داد. ایس

فریادهایــی مثــل »یانکــی بــرو گــم شــو« تا »مــرگ برآمریــا« در ایــران، نــان 

از تزلــزل هژمونــی غــرب با پرچمــداری آمریــا در ایــران بــود. بیــداری و قــام، 

ــان را  ــخ و ادعاهای آمریکای ــام تاری ــده، اما ت ــی‌ها ش ــت ایران ــن فرص بزرگتری

بــه چالــش کشــیده بــود و شــیرینی خاطراتــان از تصــرف ســرزمین پهــاور 

سرخپوســان با کشــار و وحشــی‌گری، تا ســودجویی در جنــگ جهانــی 

اول و ابرقــدرت‌بازی‌های جنــگ جهانــی دوم و پــس از آن نفــوذ ســخت و 

نــرم در حــوزه‌های ژئوپلتیکــی مختلــف جــان، تلــخ شــده بلکــه رویای 

ــود.  ــرده ب ــاک ک ــی هول ــه کابوس ــل ب ــواری‌شان را تبدی جهانخ

از اســاد لانــه جاسوســی می‌بینیــم کــه آخریــن ســفیر  آینــهٔ یکــی  در 

آمریکایــی‌ها در ایــران )ویلــام هیلــی سالیــوان ۱۹۲۲_۲۰۱۳( تحــت تاثیــر همین 

صــداها دســت بــه نوشــتن بــرده و خــاب بــه جان گلــدن )نویســندهٔ 

مقالــه‌ای در جــزوهٔ دفاع ملــی تحــت عنــوان نقــش ایــران در اســتراتژی 

سیاســی آمریــا( چنیــن می‌نويســد:

»از تبریــات کریســمس بــه جای شــا و کپــی مقالــه در مــورد ایرانی که شــا 

در ژورنال دفاع ملــی چاپ کــرده بودیــد، متشــکرم. در ایــن شــب کریســمس 

کــه تنــا چیــزی کــه می‌شــنویم شــارهای »یانکــی بــرو گمشــو« می‌باشــد 

کــه توســط جوان‌هایــی کــه در حال تظاهــرات هســتند داده می‌شــود.

ــوردار  ــا برخ ــورد اوضاع این ــا در م ــرات ش ــض نظ ــه از فی ــت ک ــی اس مدت

نبــودم ولــی فکــر می‌کنــم هــر دو قبــول کنیــم کــه وضــع، تندتــر و عمیق‌تــر 

از آنچــه پارسال پیش‌بینــی می‌کردیــم خــراب می‌شــود. ناراحتی‌هایــی کــه 

داشــتم در مــورد آینــدهٔ دورتــری بــوده شــا بــدون شــک خیلــی اتــام‌های 

ــی  ــت داده؛ خیل ــران را از دس ــی ای ــه ک ــورد اینک ــنیده‌اید، در م ــه‌ای ش دوجانب

ــف برمی‌خــورد، مخصــوصا  ــراد مخال ــه مســئله تــاس ســارت با اف ــا ب از آن

در بازار و بیــن مذهبیــون. در آن مــورد یــک بار دیگــر می‌خواهیــم از شــا و 

بــه خاطــر کمکــی کــه بــه ما دربارهٔ افــراد، بــرای ارتــاط با ایــن دو گــروه کردیــد 

تشــکر کنــم. مــن البتــه هنــوز از عــدم فهمیــدن کامــل تــام مسایــل ایــن 

مــردم ناراحــت هســتم ولــی ایــن روزها ما از لــاظ گفتــه‌های غیرمنطقــی آنــا 

ــدوارم  ــد و امی ــاقات کنی ــدوارم ما را دوباره م ــتیم امی ــه نیس  در مضیق
ً
ــا اص

کــه سال آینــده، سال بهتــری در مــورد ایــران باشــد. با بهتریــن آرزوها.«  

ــوان سالی

پــر واضــح اســت کــه در روزهای منتهــی بــه انقــاب اســامی ایــران، از جملــه 

دعــواهای اصلــی بیــن مــامات آمریکایــی ایــن بــوده اســت کــه: کــی ایــران را 

ــا  ــت آمری ــیب شکس ــن زودی؟ ش ــه ای ــرا ب ــم چ ــت ک ــت داده؟ یا دس از دس

در ایــران بــه قــدری تنــد شــده بــود کــه حتــی ســعی‌شان بــرای نفــوذ 

ــه  ــا را ب ــا آن ــرده و تن ــف نک ــم کار را متوق ــی ه ــردم مذهب ــن بازاری‌ها و م بی

ــا در سال  ــرای آمری ــران ب ــدن اوضاع ای ــر ش ــد. آرزوی بهت ــدی می‌کشان آرزومن

ــه... ــر باد رفت ــی کــه ب بعــد؛ آرزوی

آرزوهای بر باد رفته
نویسنده: خانم ساجدی

بخون و بدون

آیا می‌دانید برخی هنوز بر این باورند که مکتب اسلامی مدرسه است؟!

علی‌رغم تاکیدهای بسیار بسیار زیاد علمداران مکتب اسلامی که تا 

نزدیکی پاره شدن حنجره‌شان هم پیش رفته است اما هنوز برخی از 

خانواده‌هایی که با این جریان مرتبط هستند انتظارهای مدرسه‌ای 

دارند. انتظارهایی نظیر 

»پس کلاس برای بچه‌مون چی شد؟« 

»چرا برای خانوادهٔ‌ ما که صبح تا لنگ ظهر خوابیم و بعدش هم جلو 

تلویزیون لم می‌دیم وقت نمیذارید؟!«

قای علمدار! می‌شه بیای همین پوشک بچۀ ما رو هم عوض  »آ

کنی؟!«

ینی قای محمد دار نویسنده : آ

#تحقق_در_میدان

#سیاسی 

#لانه_جاسوسی 
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تجربه تدریس خلاق اسناد لانه جاسوسی در مدرسه
مصاحبه با دبیر آموزش و پرورش خانم ساجدی

با سلام خدمت شما و تشکر بابت فرصتی که برای مصاحبه در اختیار ما قرار دادید؛ مستقیم بحث را آغاز می‌کنیم. 
لطفا بفرمایید هدف شما از ورود به حوزه‌ٔ پژوهشی و مخصوصا در مورد اسناد لانه‌ٔ جاسوسی چه بود؟

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم؛

 عــرض ســام و ادب خدمــت شــا و خواننــدگان محتــرم. بنــده هــم متقابــا تشــکر می‌کنــم  بابــت وقتــی کــه در ایــن رابطــه 

ــد.  ــرف می‌کنی ص

ــا یا  ــت امری ــاخت هوی ــش ش ــن دلیل ــم، اصلی‌تری ــی کردی ــه‌ٔ جاسوس ــاد لان ــه اس ــن ب ــه پرداخت ــروع ب ــرا ش ــه چ اما اینک

بهتــر بگویــم، ماهیــت ایــن دولــتِ مســتکبر اســت. اینکــه چــرا مــرگ بــر امریــا می‌گوییــم، چــرا مســئله‌ٔ مذاکــره با امریــا 

ــاخت  ــدم ش ــوان، ع ــر نوج ــرای قش ــودن ب ــن نب ــن روش ــلِ ای ــت. دلی ــن نیس ــی‌ها روش ــرای خیل ــرا دارد، ب ــون و چ ــدر چ اینق

ــی یا  ــه‌ٔ تاریخ ــف حافظ ــم ضع ــردم ه ــوم م ــرای عم ــد. ب ــورش می‌باش ــخ کش ــور و تاری ــی کش ــی و فرهنگ ــریان‌های سياس ج

خــای محاســاتی ناشــی از هجمــه‌های شــاختی، می‌توانــد دلیــل تلقــی گــردد. پــس لازم اســت کــه با اســتناد بــه هــان 

ــن  ــران، ای ــه دیگ ــد ب ــرار کردن ــتند و ف ــه جا گذاش ــودشان ب ــب از خ ــری عجی ــک غافلگی ــی‌ها در ی ــودِ امریکای ــه خ ــادی ک اس

حقیقــتِ طاغوتــی را ثابــت کنیــم. با توجــه بــه اســادی کــه خــودشان نوشــته و امــا کرده‌انــد، شــیطانِ بــزرگ بــودنِ امریــا 

را بــه همــان نــان دهیــم.

لی شما بعد از مطالعاتی که روی اسناد لانه‌ٔ جاسوسی داشتید، چیست؟
ُ

دیدگاه ک

برای تبیین موضوع که فرمودید، دقیقا چه می‌شود کرد؟

ــا در  ــوس‌خانه‌ٔ امری ــارتخانه یا جاس ــده‌های س ــتفاده از بازمان ــیوه‌ٔ اس ــاد و ش ــئله‌ٔ اس ــد، مس ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــور ک اینط

آن سال‌ها در واقــع اســتفاده از بخشــی از افــا شــده‌های رفتارشناســی کلان امریــا بــه عنــوان نــادِ فرعونی‌گــری معاصــر 

نــش‌های خبیثانــه‌ٔ امریــا  قبــل و بعــد از تســخیر لانــه‌ٔ جاسوســی ادامــه 
ُ

اســت و نکتــه‌ٔ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ایــن ک

داشــته. نکتــه‌ٔ بعــدی کــه بــه ذهنــم می‌رســد ایــن اســت کــه ان‌شاءالله بتوانیــم، ایــن قواعــد رفــاری را با توجــه بــه مبانــی 

قــرآن کریــم و آنچــه در تاریــخ اســام وجــود دارد بــه شــکل عبرتــای مــورد نظــر متــنِ وحیانــی تبییــن کنیــم. 

ــب  ــورد مخاط ــه در م ــت. چ ــدی اس ــترش ج ــد گس ــع نیازمن ــت. در واق ــی اس ــری مردم ــاع ارتباط‌گی ــش ش ــه‌ٔ آن،افزای لازم

دانش‌آمــوز و چــه حتــی عمــوم مــردم. بنــده معتقــدم وقتــی اساتیــد بزرگــوار ایــن همــه زحمــت کشــیدند، پژوهشــگرانی 

کــه وقــت گذاشــتند، بایــد ســرباز پــاده‌ای هــم باشــد کــه در وســط میــدان ایــن مباحــث و حرفــا را بــه دســت مــردم برسانــد. 

گاهــی بیشــتر در حــوزه‌ٔ شــاخت اســتکبار هســتند. حال ایــن شــاخت می‌توانــد از دلِ تاریــخ باشــد یا  مردمــی کــه نیازمنــد آ

در مــوارد کنونــی کــه در بحــث نفــوذ فرهنگــی، اقتــادی و حتــی سیاســی درگیــر آن هســتیم.
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آیا شخص شما در مورد ارتباط‌گیری با مخاطب اقدامی کردید؟

پژوهش شما به صورت شخصی بود یا گروهی؟

روش ارائه‌ٔ بحث به دانش‌آموزان را تا جای ممکن با جزئیات توضیح می‌دهید؟

گروه هدف شما در چه رده‌ٔ سنی بودند؟

ببینیــد با توجــه بــه زمانــی کــه بــرای مطالعــه‌ٔ مجــدد اســاد داشــتم و شــنیدم کــه مجموعــه‌ٔ مکتــب اســامی هــم کارهایــی در 

ایــن مــورد انــام دادنــد و بــه دلایلــی وقفــه پیــش آمــده بــود، بنــده با توجــه بــه ایــن تجربــه‌های گرانبــا و دغدغه‌منــدی کــه در 

شــاساندن اســتکبار و اســتعمار بــه همــه‌ٔ کسانــی کــه در سرنوشــت کلان کشــورم یا حتــی جــان تاثیرگــذار هســتند، مجــددا 

وارد میــدان شــدم. بــه ایــن ترتیــب کــه چطــور می‌شــود با داشــتن یــک تــک ســند، حــرف زد. اولیــن ســطح مخاطبــی کــه در نظــر 

ــد.  ــوزان بودن ــم، دانش‌آم گرفت

ایــن فعالیــت بــه لطــف خــدا در آبان ماه و دقیــا روز ســیزده آبان ۱۴۰۴، بــه شــکل میدانــی آغاز شــد. البتــه از مدتــی قبــل، کار فکــری 

و مطالعاتــی‌اش شــروع شــده بــود. در مرحلــه‌ٔ اجــرا، بــه صــورت فــردی انــام شــد، با مســئولیت بنــده. البتــه دانش‌آمــوزان عزیــز 

هــم همــاری خوبــی داشــتند. 

یــک محتوایــی با توجــه بــه ســند هشــتم، درج شــده در مجموعــه‌ٔ کــاب اول تا ششــم اســاد لانــه‌ٔ جاسوســی آماده شــده بــود. 

ــا را با هــان تــک ســند،  ــه ایــن صــورت کــه آن ــودم. ب ــرای دانش‌آمــوزان ب ــه‌های فکــری و شــاختی ب ــده در فکــر ایــاد زمین بن

نســبت بــه شــاخت هویــت اصلــی و ماهیــت واقعــی تمــدن غــرب، ترغيــب کنــم. با مختصــر نوشــاری پیــش از ســند، آن را بــه 

ــا  ــه اص ــا و اینک ــرزمین امری ــی در س ش
ُ

ــئله‌ٔ سرخپوست‌ک ــه مس ــتم ب ــگفتار، اشاره‌ای داش ــه دادم. در آن پیش ــوزان ارائ دانش‌آم

ــن  ــد بی ــرعت بای ــت و س ــرد و با صراح ــده ک ــد پیچی ــه، کار را نبای ــتم ک ــم داش ــاه را ه ــن ن ــه ای ــده. البت ــروع ش ــا ش ــا از ک امری

لــی اســاد، بــرای فــردی کــه می‌خواهــد 
ُ

دانش‌آمــوزان رفــت و بازخــورد دریافــت کــرد. نکتــه‌ٔ قابــل ذکــر ایــن اســت کــه، مطالعــه‌ٔ ک

ــه نظــر می‌رســد. ــه داشــته باشــد و در ایــن زمینــه کار کنــد، ضــروری ب ارائ

شــکل برگــزاری هــم بــه صــورت یــک دورهمــی، متشــکل از دو کلاس، در فــای نمازخانــه‌ٔ مدرســه بــود. ســپس محتوایــی کــه در 

برگــه‌ها، تکثیــر شــده بــود، در اختــار دانش‌آمــوزان قــرار گرفــت و از آنــا خواســته شــد کــه مطالعــه‌ کننــد و آنچــه بــه نظــرشان 

ــد. ــوند را بگوین ــه می‌ش ــد و متوج می‌رس

بــرای اینکــه کار، ســریعتر پیــش بــرود، با طــرح ســوال شــروع کــردم و بــرای طــرح ســوال هــم از محتــوای ســند، اســتفاده شــده 

ــا،  ــتکباری امری ــوی اس ــورد خ ــودشان در م ــر خ ــدلله تا پایان، دیگ ــدند و الحم ــث ش ــای بح ــوزان وارد ف ــم دانش‌آم ــود. کم‌ک ب

اظــار نظــر می‌کردنــد. در آخــر هــم از آنــا خواســتم، کسانــی کــه مایــل هســتند، مطلبــی را، راجــع بــه ایــن محتــوا بنویســند کــه 

ایــن نوشــته‌ها موجــود اســت.

البتــه هنــوز خیلــی جای کار بــود. مثــل طراحــی درســامه‌ای واقعــی با پرســش کــه بــه لــاظ زمانــی در اجــرا بــه دلیــل گســتردگی 

ــث آزاد را  ــه‌ها بح ــد بچ ــر چن ــرد. ه ــم ک ــرا خواه ــن را اج ــدی ای ــه‌ٔ بع ــد. ان‌شاءالله در مرحل ــم نش ــان فراه ــن ام ــم، ای فعاليت‌های

ــه درس و  ــبت ب ــدی نس ــترس مانن ــت اس ــده‌اند و حال ــته ش ــه از درس‌ها خس ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــد. دلیل ــح می‌دهن ترجی

ــد. درســامه دارن

محدوده‌ٔ پانزده تا شانزده سال.
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به نظر شما امکان ارائه‌ٔ این مباحث در دروس مدرسه می‌رود؟ و اگر بله، آن را برای چه مقاطعی مناسب می‌دانید؟

یعنی از نظر شما، کودکان هم می‌توانند جزء جامعه‌ٔ هدف ارائه‌ٔ چنین پژوهش‌هایی قرار بگیرند؟

آیا فقط همان یک تک سند را با دانش‌آموزان مطرح کردید؟

مطمئــا ایــن امــان وجــود دارد. می‌تــوان اســاد را در دســته‌های مختلــف موضوعــی، در درس‌ها، جای داد. البتــه راه‌های دیگــری 

هــم هســت. نظیــر برگــزاری جلــات بحــث آزاد یا حلقــه‌های معرفتــی ناظــر بــه شــاختِ تاریــخ معاصــر ایــران یا حتــی شــاخت 

ــه  ــرای چ ــه ب ــت. اما اینک ــدنی اس ــس ش ــد، پ ــاط می‌گیرن ــوب ارت ــی خ ــوزان خیل ــده، دانش‌آم ــه‌ٔ بن ــق تجرب ــتعمار. طب ــخ اس تاری

ــان  ــم با اطمی ــطه‌ی دوم دارم، می‌توان ــوزان متوس ــت با دانش‌آم ــه سال‌هاس ــی ک ــه ارتباط ــه ب ــت، با توج ــب اس ــی مناس مقاطع

بگویــم، بــرای ایــن مقطــع مناســب اســت. اما حرفــا و شــیوه‌هایی هــم هســت کــه بتــوان با اســتفاده از آنــا، ایــن بخــش از تاریــخ 

ــی  ــان یا حت ــل و داس ــی با تمثی ــه‌ داد و حت ــم ارائ ــطه‌ٔ اول ه ــوزان متوس ــه دانش‌آم ــوردی، ب ــن‌های م ــه و تبیی ــور را، با مقدم کش

منطقــی کودکانــه بــه بچــه‌های ابتدایــی هــم می‌شــود، مطلــب را رسانــد.

ــر ایــن اساس می‌شــود  ــواده، بســار مهــم اســت. ب ــی کــه در آن نفــس کشــیده، یعنــی خان ــه فــای رشــد کــودک و فضای البت

تصمیــم گرفــت کــه کــدام محتــوا را می‌تــوان با آنــا در مــان گذاشــت. مثــا کودکانــی کــه در راهپیمایــی‌های بیســت و دوم بهمــن 

ــت و  ــئله‌ٔ ولای ــه مس ــی ک ــنوند، کودکان ــواده می‌ش ــار روز را از زبان خان ــل اخ ــه تحلی ــی ک ــد، کودکان ــرکت می‌کنن ــدس، ش یا روز ق

برائــت را از هــان ابتــدا در خانــواده، دیــده و شــنیده و لمــس کرده‌انــد، مشــخصا زمینــه‌ٔ بهتــری بــرای ارتــاط گرفتــن با مطالــب 

خواهنــد داشــت. ایــن بــه آن معــا نیســت کــه نتوانیــم بــرای بقیــه‌ٔ بچــه‌ها کاری انــام دهیــم. بــرای آنــا هــم قبــا عــرض کــردم، با 

ــم.  ــی ان‌شاءالله می‌توانی ــدمات و تمهیدات مق

بلــه و بــرای بنــده ایــن مهــم بــود کــه فقــط با یــک ســند، چقــدر می‌شــود واقعــی و مســتند حــرف زد و قبــل از اینکــه بخواهــی 

ــتن  ــند و نوش ــه‌ٔ س ــط ارائ ــه کار فق ــت ک ــن اس ــورم ای ــع منظ ــد. در واق ــری کنن ــودشان نتیجه‌گی ــوزان خ ــی، دانش‌آم ــی بزن حرف

نظــرات نبــود، هــر چنــد کــه ایــن انــام شــد. هــان طــور کــه قبــا هــم اشاره کــردم، گروهــی کــه خــودشان علاقمنــد بودنــد، 

نظراتــان را ثبــت کردنــد و در آخــر هــم با توجــه بــه پایانِ نامــه‌ٔ منــدرج در ســند کــه انتــار داشــتند بتواننــد سال‌های بهتــری 

ــد.«  ــه می‌ریزن ــرای ما برنام ــد ب ــم دارن ــم! تا الان ه ــد خان ــد:» ببینی ــوزان می‌گفتن ــودِ دانش‌آم ــد، خ ــم بزنن ــا رق ــرای امری ب

ایــن بازخــوردها بــرای مــن بــه عنــوان یــک معلــم بســار عالــی بــود. بــه نظــرم جای امیــدواری اســت تا آنطــور کــه امام خامنــه‌ای 

می‌فرماینــد، ما هــم باور داشــته باشــیم کــه ایــن بچــه‌ها، آینــده‌سازان ایــن انقــاب و بــه ثمررساننــدگان آرمان‌های انقــاب اســامی 

هســتند ان شاءالله. 

اما چیــزی کــه بــرای خــودم جالــب بــود، با توجــه بــه حرفهایــی کــه در مــورد نســل Z و دهــه هشــادی‌های دور افــاده از اعتــادات و 

آرمان‌های انقــاب اســامی زده می‌شــود، اصــا انتــار چنیــن بازخوردهایــی را نداشــتم! خیلــی خــوب ارتــاط گرفتنــد و بایــد بگویــم 

ــوزان  ــث، دانش‌آم ــال، در پایان بح ــرای م ــده‌اند. ب ــی دور نش ــه‌های ما خیل ــل از دغدغ ــن نس ــد، ای ــغ می‌کنن ــه تبلی ــور ک آن ط

ــران گفتــه، )اتــامات  ــه عبارتــی کــه سالیــوان آخریــن ســفیر امریــا در ای ــد کــه مثــا با توجــه ب خــودشان نتیجه‌گیــری می‌کردن

دوجانبــه‌ای مطــرح می‌شــود، راجــع بــه اینکــه چــه کســی ایــران را از دســت داده( اظــار می‌کردنــد کــه: »اینــا فکــر می‌کردنــد 

ــتفاده  ــران اس ــانات ای ــام ام ــود و از ت ــرده ب ــم ک ــان فراه ــز برای ــه چی ــوی، هم ــون پهل ــت.« یا »چ ــودشان اس ــران مالِ خ ای

می‌کردنــد، الان کــه اینــا را از دســت داده بودنــد، بیــن‌شان دعــوا شــده کــه چــه کســی ایــران را از دســت داده.«
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شما قبل از این فرمودید که تک سند هشتم اسناد لانه‌ٔ جاسوسی را با گروهی از دانش‌آموزان، مطرح کرده‌اید و 

بازخوردهای جالبی گرفتید. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب و تمایل ایشان برای پرداخت به این موضوع در 

کتب درسی، آیا امکان ارائه‌ٔ چنین بازخوردهایی به سازمان‌های مربوطه مخصوصا آموزش و پرورش وجود دارد؟

شما در این مسیر به نوعی پیش قراول بوده‌اید. آیا می‌شود در هر شهر،شبکه‌ای از معلمان را همراه کرده و در 

امر تبیین هویت واقعی استکبار به کار گرفت؟

امــان ارائــه‌ٔ ایــن بازخــوردها وجــود دارد. منتــا نحــوه‌ٔ مواجهــه‌ با ایــن نــازهای حقیقــی قشــر نوجــوان و جــوان مهــم اســت. 

اینکــه افــرادی کــه در مــام تصمیم‌گیــری و اجــرا هســتند، چگونــه بــه ایــن قضیــه نــاه می‌کننــد، تأثیرگــذار اســت. خیلــی 

از مهــات دیگــر آمــوزش و پــرورش کــه بالاتــر از همــه، تحقــق ســند تحــول بنیادیــن اســت. البتــه با توجــه بــه بــانات اخیــر 

امام خامنــه‌ای در روز ســیزده آبان، بــه نظــر می‌رســد کــه نبایــد خــودمان را بــه ایــن کــه آیا می‌شــود، ایــن بخــش از حافظــه‌ٔ 

ــرد، محــدود کنیــم. بــه نظــر می‌رســد کــه بایــد بزرگتــر فکــر کنیــم تا ان‌شاءالله بشــود  تاریخــی ملــت ایــران را بــه مدرســه بُ

بــرای مدرســه هــم کاری کــرد.

ــد، اساتیــد و معلــان و مربــان بزرگــواری کــه پیــش از ایــن یا در همیــن ایام، تبییــن کننــده‌ٔ ماهیــت طاغوتــی  البتــه بودن

اســتکبار و بازگوکننــده‌ٔ داســان تلــخ و هولــاک اســتعمار باشــند و ان‌شاءالله بتوانیــم با نیتــی خالــص و عزمــی راســخ، همــه‌ٔ 

بزرگــواران را همســو و همــراه کنیــم.

اصلا طرح این مباحث برای نسل امروز اهمیت دارد؟

به نظر شما چگونه می‌توان، دغدغه شناساندن ماهیت غرب به نسل جدید را  همه گیر کرد؟

طــرح مباحثــی همچــون شــاخت ماهیــت امریــا و اســتکبار جهانــی و همچنیــن توجــه بــه مســتندات مهمــی چــون اســاد لانــه‌ٔ 

لــه‌ٔ ظهور و دیــدار موعــود، سرنوشــت ساز 
ُ
جاسوســی، قطــا مهــم اســت. بــرای اینکــه در ادامــه‌ٔ مســیر حرکــتِ بشــریت بــرای فتــح ق

اســت. چــرا؟ از آنجایــی کــه انقــاب اســامی ایــران با شکســتنِ بُــت اســتکبار در کشــور ایــران، ایــن مــژده را بــه همــه‌ٔ انــان‌های 

رنــج دیــده و مســتضعف جــان داد کــه می‌توانیــد با شکســتن بُــت طاغوتــی اســتکبار، زمینــه ساز ظهــور منجــی باشــید. ولــی 

آنــا هــم بیــار ننشســته‌اند و با ایــاد اختــال‌های شــاختی در موقعیــت‌های تاریخــی و جغرافیایــی مختلــف، در مقابــل جــریان 

حــق می‌ایســتند. پــس اگــر ما ایــن مباحــث را بــرای نســل امــروز و دیــروز بازگــو کنیــم، در واقــع سرنوشــت بشــریت را بــه ســمت 

هدایــت و نــات می‌بَریــم. قطــا مهــم اســت و بلکــه لازم و ضــروری اســت. از نظــر اهمیــت ارائــه‌ بــه نســل امــروز، با توجــه بــه 

داده‌هایــی کــه بــه صــورت حســی و خیالــی و حتــی تفکــر غیــر صحیــح در طــولِ سالــانِ رشــدشان، از کودکــی تا نوجوانــی، دریافــت 

داشــته‌اند، شایــد دغدغــه‌ای در آنــا مشاهــده نشــود و برعکــس حتــی گرایــش بــه ســمت غــرب در آنــا دیــده شــود. اما مطمئــا 

اگــر آن وجــه عقلانیــت را در آنــا تقویــت کنیــم تا در میــدان تصمیم‌گیــری، عاقلانــه رفــار کننــد، حتــا برایــان، شــاخت ماهیــت 

غــرب و دوری از نتایــج فاجعــه‌بارشان در همــه‌ی ابــاد زندگــی، مهــم خواهــد شــد. اما مقــدمات نــاز دارد.

در درجه‌ٔ اول، تاریخ و جنایات پشت پرده و اقداماتشان با ذکر مصداق‌های دقیق و واقعی، باید صورت بگیرد.

ــه‌روهای تابعــان در باقــی نــاط جــان، در مــورد  در درجــه‌ٔ بعــدی، ماحصــل تمدنــی‌شان  در مــان ممالــک خــودشان و دنبال

ــت، درمان و... . ــواده، زن، بهداش ــل خان ــی مث ــل مختلف مسائ

متأســانه در کشــور خــودمان، پیــروی از تمــدن غــرب، در شــیوه و نتیجــه وجــود دارد. از سال‌های قبــل از انقــاب تا کنــون کــه 

امام خامنــه‌ای در دیــدار ســیزده آبان بــر برگــزاری حلقــه‌های معرفتــی تاکیــد داشــتند؛ کــه چنیــن تلاش‌هایــی در تقویــت حافظــه‌ٔ 

تاریخــی ملــت ایــران واقــا اثرگــذار خواهــد بــود ان‌شاءالله.
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گــوش  بــه  نــوزاد  دلنشــین  صــدای  می‌شــدم،  رد  اتاقــی  هــر  جلــوی  از 

می‌رســید. با اینکــه خســته بــودم، اما دوســت داشــتم هــر چــه زودتــر نــوزادم 

ــم. ــر کن ــش پ ــتیِ تن ــوی بهش ــم را از ب ــرم و ریه‌های ــوش بگی را در آغ

محیط بیمارستان را اصلا دوست ندارم، بوی الکل.

ــه‌اش،  ــه نیم ــواب‌های نصف ــه با ج ــه همیش ــرش ک ــخگوی پذی ــدای پاس ص

ــذارد. ــرت می‌گ ــه س ــت ب من

یا، نگهبانی که مثل گروگانگیرها رفتار می‌کند.

یا، متصدیان اورژانس که سنگدل‌اند و بی‌رحم.

ـــان  ـــش زنان با کل بیمارس ـــوای بخ ـــذری، حال‌و‌ه ـــه بگ ـــن‌ها ک ـــه‌ٔ ای اما از هم

ــد. ــرق می‌کنـ فـ

ــده یا  ــت مان ــا ثاب ــی در آن ــه زندگ ــان ک ــر بیمارس ــش‌های دیگ ــاف بخ بر‌خ

ساقــط شــده، در ایــن بخــش زندگــی، آن هــم از نــوع دلنشــینش جــریان دارد.

صدای نوزادهای تازه به دنیا آمده و گرسنه.

مادران خســته از پروســه‌ی طاقــت فــرسای زایــان، کــه لبخنــد پیروزمندانــه‌ای 

ــای  ــدال ط ــه م ــد ک ــی را دارن ــس کس ــته و ح ــش بس ــان نق ــه‌ی لب گوش

ــد. ــش انداخته‌ان ــه گردن ــک ب المپی

بخشی پر از اتفاقات خوب: 

وارد اتاق کـه می‌شـوی مادرها جثـه‌ٔ نـوزادها و رنگ پوسـت و سایز دماغ و سـر 

پُـر مـو یا بـی مـوی بچه‌هایشان را با هـم مقایسـه می‌کننـد و نـوزادشان هـر 

چـه کـه باشـد به نظـر خـودشان قشـنگ‌ترین نـوزاد بخش اسـت.

وارد اتاقــم شــدم و روی تخــت دراز کشــیدم. ضعــف تــام وجــودم را از شــدت 

دردی کــه پشــت‌ِ ســر گذشــته بــودم، فــرا گرفتــه بــود. می‌لرزیــدم.

ــی در  ــرما را یکی‌یک ــه خ ــت دان ــت و هف ــم انداخ ــی روی ــوی ضخیم مادرم پت

ــم. ــی تازه می‌گرفت ــی جان ــدام گوی ــر ک ــوردن ه ــن با خ ــت و م ــم گذاش دهان

و مــدام با دمنوشــی از گــاهان گــرم و آرامــش بخــش عطــش درونــم را 

می‌کــرد. خامــوش 

ــت  ــزم گذاش ــذا را روی می ــرف غ ــش، ظ ــار بخ ــی پرس ــد؛ وقت ــع شام ش موق

ــره! ــک نف ــزه‌ٔ ت ــت‌های بی‌م ــو با ماس ــدس پل ــد. ع ــرد ش ــانم گ چش

حبوبات نفاخ و ماست سرد.

ــم  ــش ک ــون بدن ــم زیادی از خ ــیده و حج ــت‌ها درد کش ــه ساع ــی ک ــرای زن ب

ــود! ــی نب ــذای جان‌بخش ــا غ ــده اص ش

ــت و  ــذا را برداش ــورا غ ــت. ف ــواس داش ــی وس ــو خیل ــاری از زائ مادرم در پرس

ــری.« ــون بگی ــور، ج ــی رو بخ ــن کاچ ــا ای ــذا آوردم ب ــرات غ ــودم ب ــت: »خ گف

بــوی زیــره‌ٔ ســبز و ســاه و رازیانــه و گل محمــدی، کل اتاق را گرفتــه بــود، با هــر 

لقمــه کــه می‌خــوردم، انــاری جان بــه بدنــم تزریــق می‌کــردم، خــدا مادرم را 

برایــم نگــه دارد.

ــود، اما  ــواب ب ــح خ ــوزادم تا صب ــت و ن ــی آرام گذش ــن خیل ــرای م ــب ب آن ش

ــم  ــودشان و ه ــم خ ــح، ه ــد تا صب ــان را خوردن ــه شام بیمارس ــی ک خانم‌های

ــتند. ــرار نداش ــوزادشان آرام و ق ن

صبــح کــه شــد، دوباره غافلگیــر شــدم. پرســار بــرای صبحانــه پنیــر و گوجــه 

روی میــزم گذاشــت.

همچــان چشــم‌های مــن گــرد بــود از اینکــه، پنیــر پاســتوریزه و گوجــه چــه 

ارزش غذایــی بــرای زائــو دارد؟

مادرم دوباره آن را برداشت و به جایش ارده‌ٔ کنجد و شیره‌ٔ انگور به خوردم داد.

 آنقـدر انـرژی داشـتم که خـودم به کارهای بچه رسـیدگی می‌کـردم. حوصله‌ام 

سـر رفتـه بـود و در بخـش قـدم مـی‌زدم، کلی بچـه دیـدم و کلی دوسـت پیدا 

کـردم در حالـی کـه هم‌اتاقی‌هایم مـدام از درد گلایه داشـتند.

ــونُ  ــه یَک ــدن وَ قِوامَ ــاح الب ــود: »فانَّ ص ــام( فرم پ. ن: امام رضا )عليه‌الس

ــا.« ــونُ به هُ یَکس
َ

ــاد
َ
ــرابِ و ف ــامِ و الشَّ بِِالطَّ

 سلامتی و پایداری بدن و همچنین بیماری آن، به غذا و نوشیدنی است.

ــد. در  ــی می‌کن ــک فراوان ــود کم ــه بهب ــرایط خاص ب  در ش
ً
ــوصا ــه، خص  تغذی

ــه  ــان ب ــذای ما. بیمارس ــد و دوای ما غ ــد دوای ما باش ــذای ما بای ــت غ حقیق

جای ســرو غذاهایــی با طبــع ســرد و نفــخ زیاد کــه نــه تنــا بــه بهبــود کمکــی 

نمی‌کننــد بلکــه در جاهایــی دردســرساز هــم هســت، بایســتی غذاهایــی را در 

برنامــه غذایــی مادران بگنجانــد کــه بــه بــدن مادر، جان ببخشــد نــه اینکــه 

باعــث سســتی و خمودگــی بدنــش شــود.

عدس پلو و زائو
نویسنده: خانم سعدآبادی  
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شــود؟!  خانــه  کارهای  در  مثلــات  کاربــرد  منکــر  می‌توانــد  کســی  چــه 

ــه واقــا  تانژانــت نباشــد، چطــور می‌شــود ظــرف‌ها را درســت آب کِشــید؟! ن

می‌خواهــم بدانــم! اگــر کوتانژانــت نباشــد کــه اصــا بایــد اساسِ خانــه‌داری 

ــرد! ــوال بُ ــر س را زی

یا مثــا بــدون انتگــرال چگونــه می‌شــود غــذا پُخــت؟! معادلــه‌ٔ دو مجهولــی 

بلــد نباشــی کــه عمــرا بتوانــی، جارو بزنــی!

ماتریس را یادم رفت! بدون آن اصلا لباس شستن امکان‌پذير نیست!

جــدول مندلیــف را هــم کــه ناگفتــه پیداســت، بلــد نباشــی در تربیــت فرزنــد 

قطــا بــه درِ بســته خواهــی خــورد!

چــه بگویــم از انــواع و اقــام اثــات در هندســه؟ نباشــد، کلِ اصــول 

گردگیــری منــزل بــر فناســت!

خانمــی کــه نتوانــد واکنــش شــیمیایی را بــه صــورت رفــت و برگشــتی تحلیــل 

کنــد، کاتالیــزورها را نشناســد، چطــور می‌خواهــد از پــسِ همســرداری برآیــد؟!

اصــا آن چرخــه‌ی تولیــد ATP در فتوســنتز را ندانــی، چطــور می‌توانــی لــاس 

بدوزی؟! 

ــاخت  ــدون ش ــان دارد ب ــا ام ــی اص ــی خدای ــار، ول ــه ک ــز ب ــه چی حالا هم

ــه را  ــی، بچ ــک درسِ زیست‌شناس ــث ژنتی ــوب در مبح ــب و مغل ــل‌های غال آل

ــام داد؟!  ح

ــن  ــوند ای ــام نمی‌ش ــم ت ــه بنویس ــم ک ــح ه ــت، تا صب ــم نیس ــی دو تا ه یک

علــوم نافــع!

زوایای  تــام  در  پــر کاربــرد  ایــن علــوم بســار  داریــم، مدیــونِ  تا عمــر 

هســتیم! زندگــی‌مان 

پ. ن: هــر علمــی در جای خــود و مناســب با اســتعداد متقاضــی بایــد 

عرضــه شــود. آدمــا، ماشــین نیســتند؛ هــر کــس بــه فراخــورِ اســتعدادها و 

توانایی‌هایــش، قابلیــت فراگیــری بخشــی از علــوم را خواهــد داشــت. 

حکیمــی پســران را پنــد همــی‌داد کــه جانان پــدر هنــر آموزیــد کــه ملــک و 

ــت  ــر اس ــل خط ــر مح ــفر ب ــیم و زر در س ــد و س ــاد را نشای ــا اعت ــت دن دول

یا دزد بــه یکــار ببــرد یا خواجــه بــه تفاریــق بخــورد. اما هنــر چشــمه زاینــده 

اســت و دولــت پاینــده وگــر هنرمنــد از دولــت بیفتــد غــم نباشــد کــه هنــر در 

نفــس خــود دولــت اســت، هــر جا کــه رود قــدر بینــد و در صــدر نشــیند و بــی 

هنــر لقمــه چینــد و ســختی بینــد.

پنــد پــدر در دل کارگــر اوفــاد و پســران حکیــم پنــد از پــدر شــنیده و سال‌ها 

بــر ایــن اندیشــه بــوده کــه بــه ســن آمــوزش رســیده و بــه مدرســه در آمدنــد. 

ــن درس و  ــه بی ــد ک ــده کردن ــعی بی‌فای ــد و س ــوده بردن ــج بیه ــد رن دو ص

هنــر جمــع کننــد و فراغــت خــود را بــه هنرآمــوزی مشــغول شــوند. آب دریا را 

تــوان پیمانــه کــردن اما جمــع بیــن درس و مشــق و هنرآمــوزی میســر نشــد 

کــه نشــد.

القصــه دســت از آمــوزش‌های بی‌فایــده کشــیده و ســوی هنــر و فنــون 

دویــده و تــرک تحصیــل مرســوم گفتنــد. 

چنــدی نگذشــته بــود کــه از کلانتــری ایالــت و بلدیــه گرفتــه تا دارالرضاعــه و 

دیوانخانــه مرقومــه پشــت مرقومــه و آدم پشــت آدم فرســادند کــه کجاینــد 

آن چنــد نفــر کــه تــرک تحصیــل گفتنــد؟!

ببردنــدشان و هرچــه ســر آوردنــد ایــان کلاه کــه ابــدا نقــد امــروز بــه نســیهٔ 

فــردا ندهنــد و دســت از هنــر نکشــند.

الغــرض کلاه از ســرشان برداشــتند و ســربرهنه در شــهر گرداندنــد و بــه جبــر 

راهــی مدرســه کردند!

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود

با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

چایی تان سرد نشود بفرمایید.

رابطه کوتانژانت 
به وقت چاییو خانه‌داری!
نویسنده:  تُرنجبین

قای سید جلیل عربشاهی    نویسنده:  آ

پند 
پدر



39

سوم
ماره 

ش
ق / 

ق
ح

ه  ت
م

نا
ه 

چل

ـــــــــج
ح

نی‌شده
بروزرسا

نویسنده: خانم میرحسینی 

بخون و بدون

آیا می‌دانید، تنها اشخاصی که ظاهر و 

باطنشان یکیست، علمدارانِ مکتب 

هستند؟

 فقط کافیست از زوایای مختلف، 

حجمشان را بررسی کنید!

#طنز

#طنز

#سیاسی

بعــد از این‌کــه شــنیدم حــج عمــره تفریحــی شــده، جَلــدی ســه 

جلــدم را برداشــتم و رفتــم سازمان حــج و زیارت و گفتــم: فیــش زیارت 

ــد!  ــی کنن ــم بروزرسان ــج را ه ــره ح ــرد بالاخ ــی باور می‌ک ــم. ک می‌خواه

دل تــو دلــم نبــود، تا روز ســفر از راه برســد. بــه هــر ترتیــب روز موعــود 

فــرا رســید و بــه عربســان رفتــم. تــوی مســیر، فرشــته‌ها را دیــدم کــه 

کــراوات زدنــد و بالــان را اتــو کشــیدند و  تبلِــت آی‌پــد دســت گرفتنــد 

ــد.  ــت می‌کنن ــال ما را ثب و اع

بــده! عجــب ماشــین لوکســی.[  ای خــدا جونــم؛ خــدا خیــرت  ا ]وا

مســئول کاروان، لــاس شــخصی بــود و خیلییــی باحال. با صــدای 

ــو  ــد می‌آورد»ت ــه وج ــد و ما را ب ــه را می‌خوان ــن تران ــدام ای ــش م زیبای

مکــه عشــقی و مــن عاشــق لاکچری‌هاتــم... بــرو همیــن فرمــون و کــه 

تا تــه قصــه باهاتــم...« بــدون اينکــه متوجــه گــذر زمان شــوم رســیدیم 

ــنِ   ــات با دوربی ــوی کائ ــم از آن س ــدا ه ــدم. خ ــج ش ــام ح و آمادهٔ ان

ــت. ــر داش ــر نظ ــرکات ما را زی ــود و ح ــرده ب ــل، زوم ک مگاپیکس

ــی‌روح  ــقِ ب ــاس ساب ــنِ ل ــده جایگزی ــنگ دوزی ش ــوبازِ س ــنلِ جل ش

ــردم.  ــتم کلاس کار را بالا ب ــوان داش ــه ت ــی ک ــود. تا جای ــده ب ــاج ش ح

هنــام چرخیــدن دور خانــه، زبانــم را ۳۶۰ درجــه درون دهانــم چرخاندم 

ــح  ــح بَــهُ بَــه بَــه. اللهمَّ تا نحــوهٔ بــان جملاتــم، های‌کلاس شــود؛ اللهمَّ

ــح بَــهُ بَــه بَــه... چَــهُ چَــه چَــه.. بَــه بَــه، چَــه چَــه، اللهمَّ

 عجــب زیارتــی! از خویــش رها شــده بــودم. ســیمم طــوری وصــل شــده 

ــعیم  ــامِ س ــدند! ت ــم شارژ ش ــاج ه ــیِ ح ــودم، باق ــز خ ــه ج ــود، ک ب

ایــن بــود کــه صــا کنــم! اگــر تــن کعبــه هــم بــه جای آن چادرِ ســاه، 

می‌شــد.  بی‌نقــص  چیــز  همــه  دیگــر  می‌کردنــد  حریــر  نیم‌تنــهٔ 

شــنگول از ســفر برگشــتم. دیگــر آن آدم سابــق نخواهــم شــد! چیــزی 

در مــن تــان خــورده! 

ــد  ــاحتی رفتی ــی و س ــفر زیارت ــه س ــر چ ــم ه ــارش می‌کن ــرض، س الغ

فرامــوش کنیــد و ایــن عمــره را بچســبید، اگرنــه عمــرتان بــه فناســت!

پ. ن: سازمان حــج و زیارت، برنامــهٔ »حــج عمــره تفریحــی، با ملــزومات 

لوکــس« را بــه فهرســت برنامــه‌های خــود اضافــه کــرد!
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دونالــد جان ترامــپ، ملقــب بــه موقشــنگ در چــارده ژوئــن سال یــک 

هــزار و نهصــد و چهــل و شــش، قــدم نحســش را در نیویــورک آمریــا 

بــه جــان گذاشــت. پــس از گذرانــدن فــراز و نشــیب‌های بســاری در 

ــده  ــی ش ــه حال ــی ب ــان حال ــش، ناگ ــن تجارت ــق گرفت ــی‌اش و رون زندگ

ــی  ــور کاری و اخلاق ــود. منش ــوری نم ــت جمه ــد ریاس ــود را کاندی و خ

ترامــپ بــه شــرح زیــر اســت:

۱. تواضع و خشوع مثال‌زدنی

مــرد موقشــنگ همیشــه ســعی می‌کنــد در برخــوردش با ســران 

کشــورها نهایــت تواضــع را در پیــش بگیــرد. بــرای مــال در برخــوردش 

با زلنســکی، رئیــس جمهــور اوکرایــن، نهایــت خضــوع و خشــوع را بــه 

نمایــش گذاشــت و برخــوردی با بنده‌خــدا کــرد کــه گاوچــران خجالــت 

ــد. ــورد کن ــور برخ ــد با گاوش آنط می‌کش

۲. اساسا عشق جایزه بودن

تحقیاقت نشان می‌دهـد ترامـپ از کلاس اول ابتدایـی تا زمان کاندیـد 

شـدنش، حتـی یـک چوب‌شـور هـم جایـزه نگرفتـه اسـت. بـه همیـن 

دلیـل اسـت کـه اگـر بـه او جایزه، مـدال، لـوح تقدیـر و حتی یـک تیتاب 

طلایـی بدهنـد، ماننـد خـری که به یک دشـت پر از علف رسـیده باشـد، 

یـف می‌کنـد. بـرای مثال، همین چنـد وقت پیـش کلـی زور زد تا جایزه‌ٔ 
َ

ک

صلـح نوبـل را به دسـت بیاورد اما جلـو چشامنش آن را بـه ماریا کوریا 

ماچادو دادنـد. ترامـپ هـم در نامـه‌ای رسـمی بـه سازمان ملل نوشـت: 

»کـوه بـه کـوه نمی‌رسـه، ولـی آدم بـه آدم چرا.«

۳. پایبند بودن به قراردادها

ــد  ــرارداد می‌نويس ــوری ق ــت. ط ــتن اس ــرارداد نوش ــپ ق ــوراک ترام خ

کــه مــولای درزش نمــی‌رود، اصــا لامصــب طــرف مقابــل را هــم سِــحر 

ــرف  ــود، ط ــرارداد خارج ش ــم از ق ــودش ه ــر خ ــه، اگ ــوری ک ــد. ط می‌کن

ــه  ــم ک ــش ه ــود. مثال ــرارداد نمی‌ش ــروج از آن ق ــه خ ــر ب ــل حاض مقاب

ــودمان . ــرجام خ ــن ب ــر همی دیگ

۴. برپاکردن صلح جهانی

اصــا فضائــل اخلاقــی ایــن مــرد تمامــی نــدارد. او بــرای برپایــی صلــح در 

سرتاســر، جــان پایگاه‌هایــی را احــداث کــرده تا نکنــد یــه وقــت کســی 

جنــگ و یا آشــوب راه بیانــدازد. مدیونیــد اگــر فکــر کنیــد بــرای تســلط 

برجــان ایــن کار را انــام می‌دهــد، هرگــز!

۵. علاقه‌ٔ شدید به کنشگری اجتماعی در کف خیابان

کلا ترامــپ عشــق اعتــراضات اســت؛ و همیشــه دنــال اغتــاشات در 

کل جــان اســت. بــه محــض اینکــه در یــک نقطــه از دنــا اغتــاشات 

ایــاد می‌شــود، ســریعا وارد عمــل شــده و حمایــت خــود را نســبت بــه 

اغتشاشــگران اعــام مــی کنــد. البتــه فقــط اعتــراضات بیــرون از آمریــا. 

ــابان  ــه خ ــی‌ها ب ــش، آمریکای ــهٔ پی ــد هفت ــن چن ــال در همی ــرای م ب

»ترامــپ  نمی‌خواهیــم«،  شاه  »ما  نظیــر:  شــارهایی  با  و  آمدنــد 

ــو،  ــدس پل ــد ع ــت« و »دم دروازه می‌دهن ــه‌ٔ خال ــرو خون ــرافت ب بی‌ش

مــو قشــنگ تیمتــو بــردار و بــرو« بــه ترامــپ اعتــراض کردنــد. ترامــپ 

هــم در جــواب ویدیویــی را در صفحــهٔ یوتیوبــش منتشــر کــرد. محتوای 

آن فیلــم ایــن بــود کــه ترامــپ ســوار بــر جنگنــده شــده، و بــرای 

ــان  ــون خل ــه چ ــتد. البت ــی می‌فرس ــته‌های حمایت ــگران بس اغتشاش

ــراه  ــم هم ــداری از آن ه ــود، مق ــرده ب ــا ک ــی جاب ــود دام ــی با آن ک قبل

ــد. ــه می‌ش ــگران ریخت ــر اغتشاش ــته‌ها روی س بس

ــد،  ــودش بکن ــلیم خ ــران را تس ــعی دارد ای ــم س ــر ه ــن اواخ در همی

ــه‌اش! ــون نن ج

کنشگری اجتماعی 
در کف خیابان
قای طاها فاخری   نویسنده: آ



41

سوم
ماره 

ش
ق / 

ق
ح

ه  ت
م

نا
ه 

چل

#خاطره

#فرزند-آوری#طنز

جعــــــــــــــــــــــلِ
، سندِ یک نوزاد!

نویسنده: خانم میرحسینی 

ــه کــردن‌های روزهای نخســتینِ 
َ
ــه اونگ

َ
در آغــوش مادرم، مشــغول اونگ

نــوزادی‌ام بــودم کــه پــدر و مادرم از ماشــین پــاده شــدند و ســه نفــری 

وارد جایــی شــدیم. پــدرم با آقایــی صحبــت کــرد و نام و مشــخصات مــرا 

گفــت. از اینکــه موضــوع صحبــت، مــن بــودم، از ذوق، قنــد توی شیشــه 

شــیرم آب شــد! همــه چیــز داشــت خــوب پیــش می‌رفــت کــه نمی‌دانــم 

چــرا یــک مرتبــه، آن آقا، احــاس دایِگــیِ مــرا کــرد و خواســت از مادر، 

ــدر و مادرم  ــه پ ــی آنک ــوش و ب ــی خودج ــود! خیل ــر ش ــم مهربان‌ت برای

از او خواســته باشــند، بــه پــدرم گفــت: چــه حیــف؛ دوم مهــر بــه دنــا 

آمــده، بــه خاطــر دو ســه روز، بایــد یــک سال دیرتــر بــه مدرســه بــرود. و 

ادامــه داد کــه؛ مــن در شناســامه‌اش، تاریــخ تولــدش را دوم شــهریور 

می‌نویســم کــه بــه موقــع بــه مدرســه بــرود. از درون مغــزم کــه هنــوز 

ــمت  ــه س ــمی ب ــرد، خش ــی می‌ک ــدنش را ط ــل ش ــل کام ــت مراح داش

حلقــم ســرازیر شــد و با شــدت، وارد دهانــم شــد، دهانــم کــه طاقــت 

طــرِ سَــرم باز شــد 
ُ
ســنگینی آن حجــم از خشــم را نداشــت بــه انــدازه ق

ــه... مادرم 
َ
ــه اونگ

َ
ــه، ن

َ
ــه اونگ

َ
و با صدایــی بلنــد در حال گریــه گفتــم؛ ن

پســتونک را طــوری درون دهانــم فــرو کــرد کــه تا معــده‌ام فــرو رفــت 

ــم  ــد.  دهان ــر نمی‌آم ــتم ب ــچ کاری از دس ــام داد! هی ــکوپی ان و آندوس

سِــر شــده بــود و نای دســت و پا زدن هــم نداشــتم. ]مــن با دو چشــم 

ــرای  ــی ب ــه برنامه‌ریزی‌های ــد![ چ ــم پری ــک سال ــه ی ــدم ک ــتن، دی خویش

ــرِ  ــودم، در ماه آخ ــه ب ــکم مادرم ک ــودم. درون ش ــرده ب ــک سال ک آن ی

بارداری‌اش، هیــچ کــف گرگــی یا آپ‌دولیوچاگــی بــه پهلــوی مادرم نــزدم 

ــد و تا دوم  ــه نکن ــی‌ام، عجل ــک‌های رزم ــدن از تکنی ــاص ش ــرای خ تا ب

ــک سال  ــو، ی ــن از آن س ــد تا م ــر کن ــم صب ــا آوردن ــه دن ــرای ب ــر ب مه

دیرتــر بــه مدرســه بــروم.

ــی‌ام  ــرِ دوران جنین ــک ماه آخ ــات ی ــام زح ــه ت ــک دقیق ــرض ی در ع

ــت!  ــم رف ــد ناف ــه بن ــا ک ــت آن رف

پــدر و مادرم را دیــدم کــه خوشــال، دســت ارادت بــر ســینه گذاشــتند 

ــدان  ــن دن ــت اولی ــم می‌خواس ــد. دل ــکر کردن ــاری‌ام تش ــهٔ اج و از دای

ــان  ــی‌زد و چ ــرون م ــل، بی ــدازه عاج فی ــه ان ــه ب ــان لحظ ــیری‌ام ه ش

ــد  ــودکاری را نتوان ــچ خ ــر هی ــه دیگ ــم ک ــانش می‌گرفت گازی از انگش

حمــل کنــد! 

ــت  ــخ آن روز نگذاش ــره تل ــت و خاط ــتیم و روزها گذش ــه برگش ــه خان ب

ندابــی بــه شــیرینی از شیشــه شــیرم درون حلقــم فــرو بریــزد.
َ
هیــچ ق

حالا مــن اینــا هســتم. در آســانه چهــل و یــک سالگــی و هنــوز برایــم 

قابــل هضــم نیســت کــه چگونــه یــک فــرد بــه خــودش اجازه می‌دهــد 

با سرنوشــت یــک نــوزاد بازی کنــد! سرنوشــتی کــه شایــد آن نــوزاد، در 

ــرای  ــرای داشــتنش، با جثــه‌ای کوچــک، بــه ســختی ب دوران جنینــی، ب

خــود ساختــه بــود. 

ــد  ــود و ماه تول ــی ب ــزش، واقع ــش طن ــر از بخ ــان غی ــن داس پ. ن: ای

ــد. ــهریور درج ش ــامه دوم ش ــن در شناس م
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برخـی باستان شناسان، قدمت این بُـت را خیلی کم تخمیـن زده و معتقدند 

نهایتا مربـوط بـه همیـن صد و پنجاه سال اخیر اسـت، اما بیشـتر نظـرات بر 

هـم معاصـر بـودن با »آمون« خـدای بزرگ مصریان اسـت!

البتــه آن زمان نامــش چیــزی جــز مــدرک بــوده و احتــال داده می‌شــود کــه 

نام قدیمــی ایــن بُــت، »مدرکامــون« بــوده باشــد!

ــری شــده  ــواح مصــری، اینطــور نتیجه‌گی ــر ال از حکاکــی‌های بدســت آمــده ب

کــه »مدرکامــون« خــدای مــورد علاقــه‌ٔ کاهــان بــوده و درجات آنــا را افزایــش 

ــدارج  ــریعتر م ــرده، س ــت او را میک ــتر خدم ــه بیش ــی ک ــر کاهن ــی‌داده! ه م

ناگفتــه  و  می‌شــده!  چاق‌تــر  و  کچل‌تــر  و  می‌گذرانــده  ســر  از  را  کهانــت 

ــر  ــتری ب ــر بیش ــر باشــد، تأثی ــر و چاق‌ت ــر چــه کچل‌ت ــت کــه کاهــن ه پیداس

ــت. ــد گذاش ــردم عادی خواه م

آن کاهنــی کــه با خلــوص کامــل در خدمــت »مدرکامــون« بــوده، جــوری 

ــر  ــاسِ تصاوی ــل انع ــه مقاب ــه آین ــه ک ــه می‌گرفت ــت هدی ــن بُ ــی را از ای کچل

نــگ پهــن می‌نمــوده! و شــکم هــم با تقارنــی مــال زدنــی در همــه‌ٔ 
ُ
سَــرَش ل

ابــادش چاق می‌شــده!

ــوده و  ــی نم ــم بازیاب ــوام ه ــن ع ــش را در بی ــدا محبوبیت ــن خ ــه، ای ــه رفت رفت

ــده. م ش
ُ

ــرد ــدایان م ــن خ ــزء برتری ج

جــریان زمانــی جالــب می‌شــود کــه ایــن رابطــه‌ عاشــانه‌، بیــن »مدرکامــون« 

و بندگانــش تا عصــر حاضــر نیــز ادامــه یافتــه و حتــی پُــر رنگ‌تــر هــم 

می‌شــود!

در مطالــب زیــر، بــه درجات اعطایــی از ســمت ایــن خــدای باســانی در عصــر 

ــم.  ــی می‌اندازی ــر نگاه حاض

ــرد و فقــط  نده را بالا نمی‌بَ
َ
ــی؛ ایــن درجــه خیلــی شــأن پَرَســت ۱.مــدرک ابتدای

می‌توانــد در حــد ســاهی لشــکر در خیــل عابــدان »مدرکامــون« قــرار گیــرد.

۲.مــدرک دیپلــم؛ ایــن درجــه از مــدرک جایــاه ویــژه‌ای بــرای فــرد ایــاد نکــرده 

و فقــط نــان از دوازده سال عــادت خالصانــه خواهــد بــود.

۳.مــدرک فــوق دیپلــم )کاردانــی(؛ در ایــن پلــه، تلاشــی هــر چنــد کــوتاه 

اما مضاعــف جهــت پرســتشِ بیشــتر و خالصانه‌تــر بــه چشــم می‌آیــد و 

ــرده را نوازشــی کوچــک و مختصــر عنایــت خواهــد کــرد. »مدرکامــون« نامب

۴. مــدرک لیسانــس )کارشناســی(؛ از ایــن مقطــع، گوشــه چشــم‌های خدایگان 

ــر و بال داده و درجــه‌ٔ  ــدِ خــود را پ ــه فزونــی گذاشــته و عَب »مدرکامــون« رو ب

ــانی،  ــدای باس ــدس خ ــرده و در بارگاه اق ــود ک ــه صع ــک پل ــرد ی ــی ف اجتماع

 و جاه می‌شــود. )ایــن درجــه خیلــی مهــم اســت، چــون بنــدگان 
ّ
صاحــب عــز

حقیقــی درگاه از همیــن نقطــه شــاسایی شــده و روی آنــا بــرای ادامــه‌ٔ 

مســیر، ســرمایه‌گذاری می‌شــود.(

۵.مــدرک فــوق لیسانــس )کارشناســی ارشــد(؛ هــر بنــده‌ای بــه ایــن درجــه از 

بندگــی نمی‌رســد و ناگفتــه پیداســت کــه چقــدر قــدر و منزلــت در نظــر الــه 

خــود دارد. چنیــن عَبــدی با چنیــن پُشــتکاری در پرســتش، شایســته‌ٔ تقدیــر 

و احتــرام اســت.

ــن  ــده‌ٔ چنی ــه دارن ــدر ک ــت، آنق ــی بالاس ــع خیل ــن مقط ــری؛ ای ــدرک دکت ۶. م

جایگاهــی، دچار »خــود خــدا بینــی« شــده و امــان طغــان علیــه خدایــان 

»مدرکامــون« خواهــد بــود. چــرا کــه فــرد خــود را شایســته‌ٔ پرســتیده شــدن 

می‌دانــد و دیگــر قابلیــت عبــد بودنــش رنــگ مــی‌بازد! البتــه کــه ایــن 

ــب  ــار زدن و غص ــرای ک ــه ب ــون«، بلک ــی »مدرکام ــتِ نف ــه از باب ــان ن طغ

ــت! ــم اوس ــاه عظی جای

۷.پروفســور؛ ایــن دســته بــر تــام خــدایان کافــر بــوده و »مدرکامــون« را هــم 

ــد،  ــه اندک‌ان ــدا!!! و چ ــه خ ــد ب ــه برس ــد! چ ــاب نمی‌کنن ــزاد ح ــل آدمی داخ

بنــدگان خالــص راه کســب مــدرک!!!

خدایگان 
مدرک!

نویسنده:  تُرنجبین
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ــت  ــی باب ــوم، اما قول ــاف خارج نش ــره‌ٔ ان ــعی دارم از دای ــدا س ــن ابت از همی

ــم! ــی نمی‌ده ــال هندس ش
َ
ــی ا ــث و باق ــع و مثل مرب

حاج آقای مکتبــی، موجودیســت آرام،صبــور، متیــن و شــدیدا متواضع. شــدت 

تواضــع در حــدی اســت کــه حــرص آدم را از شــش جهــت درمــی‌آورد! اما 

اهمیتــی نــدارد! چــون حاجــی کــه عــدد »هــزار« تکانــش نــداده، بعیــد اســت 

از »شــش« باکــی داشــته باشــد! بــه شــرطی کــه اســتقلالی نبــوده باشــد!!! 

ــار«  ــدن »چ ــه با آم ــرزد و قضی ــش می‌ل ــتون بدن ــورت چهارس ــه در آن ص ک

ــود!  ــی می‌ش ــد، حرص ــی باش ــر پرسپولیس ــا اگ ــده و این ــر ش پیچیده‌ت

ــارِ حاج  ــدارد. رف ــان ما ن ــه داس ــی ب ــچ ربط ــال هی ــم فوت ــق نگذری اما از ح

ــم هــزار 
َ
شــتی‌گیر می‌مانــد. جــوری بــرای زیــر یــک خ

ُ
آقاها، بیشــتر بــه ک

ســودا، خیــز برمــی‌دارد کــه انگشــت حیــرت بــر دهان می‌گــزی و یاد اصفــان 

فتــی! شــخصا اما پولکــی را بیشــتر می‌پســندم!
ُ
می‌ا

ــی  ــب خیل ــم مکت
َ
ــه عَل ــی ک ــم، از آنجای ــم، می‌بین ــت می‌کن ــه دق ــتر ک بیش

ــازان،  ــان با بدن ــاس ای ــس ق ــدود، پ ــدار مح ــداد علم ــت و تع ــزرگ اس ب

ــم را گرفتــه و مانــع 
َ
سازگارتــر اســت. حاج آقاها، چــونان مــردان آهنیــن، زیــر عَل

ــم 
َ
از افتادنــش می‌شــوند و در تــام مدتــی کــه شانــه زیــرِ ســنگینیِ عَل

ــد  ــا می‌خواهن ــن و ش ــرص درآور، از م ــع ح ــان تواض ــد با ه ــد، دارن داده‌ان

کــه تکانــی بــه خــود بدهیــم و بــه انــدازه‌ٔ فقــط یــک ســودا، کمکــان کنیــم. 

ــه، ســهمِ خــودمان. هــان یــک دان

ولــی خــدا وکیلــی، کلاهــان را قاضــی کنیــد؛ ایــن هــم شــد راه و روش؟! شــا با 

آن تواضــع مــال زدنــی حــرص درآور، فقــط داریــد مــن و امــال مــن را بیشــتر 

ــم  ــود! دره ــم؟ نمی‌ش ــان بخوری ــد ت ــار داری ــد انت ــد! بع ــی می‌کنی حرص

ــل  ــل عس ــد مث ــم می‌توان ــان« با ه ــرص« و »ت ــت! »ح ــوع اس ــوری ممن خ

ــد  ــتید بعی ــب هس ــک پا طبی ــی ی ــه همگ ــاها ک ــد! از ش
َ
ن

ُ
ــل ک ــزه عم و خرب

اســت! ایــن خیانــت بــه اصــول طبــی اســت!

بیاییــد فــرض را بــر چشم‌پوشــی از ایــن خیانــت طبــی بگذاریــم. با آن یــک کارِ 

ــاری اســت. هــان 
ُ
دیگــرتان چــه کنیــم؟! منظــورم رها کــردن خلــق‌الله در خ

ــط  ــد و فق ــدا می‌کنن ــا را پی ــی ش ــق و بررس ــی تحقی ل
ُ

ــد از ک ــه بع ــی ک کسان

ــد! ــم می‌کنن
ُ
ــط گ ــدش فق ــد! بع ــدا می‌کنن پی

با هــان تواضــع حــرص درآور کــه خوشــرویی هــم چاشــنی‌اش شــده، یکــی 

ــوم  ــوال س ــد و از س ــش می‌کنی ــخ داده و ذوق مرگ ــوالِ تازه وارد را پاس دو س

بــه بعــد لابــه‌لای ســوداها محــو می‌شــوید و می‌خواهیــد کــه طــرف، از درون 

ــورود، دلــش خــوش بــه شــا بــود، کــه ســیلِ ســوداها  ــد! ایــن جدیدال
َ
ل

ُ
بِغ

ــا  ــش تن ــل‌های درون
ُ
ل‌غ

ُ
ــوالات و غ ــرد و او را با س ــود، بُ ــی ب ــه حاج ــر چ ه

ــد!  گذاشــت تا خــوب جا بیُفت

ــودا  ــیلِ س ــد با س ــه بتوانی ــتند ک ــریش‌تر از آن هس ــی س ــی‌ها اما خیل بعض

غالــان بگذاریــد! شایــد ســونامی در اینــا جــواب دهــد! اما از آنجایــی 

ــه  ــی دارد ک ــان، خلایق ــد رح ــت، خداون ــار اس ــت بس ــت بالای دس ــه دس ک

ــرشان را از  ــخ مدنظ ــره پاس ــرده و بالاخ ــاسایی ک ــاه‌ها ش ــا را در کمین ش

ــده  ــا رها ش ــانِ تن ــی دلِ آن متقاض ــد! و کم ــتخراج می‌کنن ــرتان اس محض

ــم،  ــن جای کار ه ــوند اما تا همی ــک نش ــل‌ خن ــد کام ــد. شای ــک می‌کنن را خن

شاکــر هســتند و دقیــا بــه همیــن دلیــل، نعمتــان افــزون شــده و بعــدا 

اســتخراجات بیشــتری نصیــب و قســمتشان می‌شــود.

ــب  ــه‌ٔ مکت ــه مجموع ــود را ب ــن خ ــه تا دی ــتند ک ــم هس ــری ه ــروه دیگ اما گ

اســامی ادا نکننــد، دســت بــردار نیســتند و بــه زور خــودشان، خدمــت 

می‌رونــد! اجــاری 

ــی  ــورد. داوطلب ــم می‌خ ــه چش ــدیدی ب ــات ش ــر، تناق ــت اخی ــن حال در ای

عشــقِ خدمــت کــه چشــم بــه راه راهنمایــی حاج آقاهاســت و حــس »چقــدر 

ــور  ــه ط ــه و ب ــلولهایش را فراگرفت ــام س ــم« ت ــه خدمت ــر ب ــه حاض ــم ک خوب

پیــش فــرض حاج آقاها را قــدردان زحماتــی کــه هنــوز انــام نــداده می‌دانــد! 

اما، اما، اما، درســت همینــا، حاج آقا مثــل همیشــه فعــل محــو شــدن را 

ــت را با  ــق خدم ــی عش ــرده و متقاض ــرف ک ــن ص ــکل ممک ــن ش ــه کاملتری ب

ــود. از  ــاوت می‌ش ــی مت ــان کم ــا داس ــذارد. این ــا می‌گ ــش تن ل‌های
ُ
ل‌غ

ُ
غ

لیــدن 
ُ
آنــا کــه افــراد ایــن دســته، خیلــی دنــالِ خدمــت هســتند، شــدت غ

ــه گرفتــن عشــقی اســت کــه بــوی 
َ
آنــا هــم خیلــی بیشــتر اســت و نتیجــه، ت

ــدارد! ــردن حاج آقاها را ن ــر ک ــوان ظاه ــم، ت ــوختگی‌اش ه س

دوم، می‌سوزند و می‌سازند چون چاره‌ٔ دیگری ندارند!
َ
پس این عاشقانِ خ

قا  یک حاج آ
و هزار سودا!
نویسنده: تُرنجبین
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ارتباط با ما
بِطُ ارتباط!

َ
بَطَ یَرْت

َ
اِرت

این صفحه مخصوص شماست دوست عزیز!

حالا اینکــه کــه ما از کــا تشــخیص دادیــم شــا دوســت هســتید یا دشــمن، برمی‌گــردد بــه 

ــان! ــوش و ذکاوت بی‌مثال ه

ما خیلــی بیــش از حــد همــه چیــز را بلدیــم! در حــدی کــه حالــان از ما دگرگــون شــود؛ ضمــا 

ــد!  ــور کردی ــری تص ــز دیگ ــل را چی ــهٔ قب ــل« در جمل ــه »فع ــم ک ــده می‌گیری ــم نادی ــن را ه ای

ــید!  ــو تا ما را بشناس ــم! حالا ک ــی بزرگواری خیل

اصــا ایــن صفحــه را گذاشــته‌ایم بــرای همیــن رفــت و آمــدها. ما کــه آمدیــم و در منــزلِ ذهــن 

شــا، کلــی چاق ســامتی کردیــم و خــوش بودیــم؛ رســم مهمان‌نــوازی ایــن اســت کــه بازدیــد 

ما را پــس بدهیــد، نقــدِ نقــد! اعــاب قســط و نســیه نداریــم!

خلاصــه نظــری، نقــدی، حرفــی، پیشــنهادی، کاری، کمکــی در نظــرتان آمــد، حتــا با ما در مــان 

رید. بگذا

اینــا تا دلــان بخواهــد، کار هســت. از نوشــتن و ویرایــش و ظــرف شســتن و تــی کشــیدن 

بگیــر تا چای ریختــن و پرداخــت قبــوض آب و بــرق و گاز! تا شــا کدامــش را بپســندید. 

اما راههای ارتباطی با ما

۱. موی‌مان را آتش بزنید، درجا حاضر می‌شویم!

۲. از آنجا که حلال‌زاده‌ایم، تا اسم‌مان را ببَرید، یا حاضر می‌شویم یا تماس می‌گیریم!

۳.با دود هم می‌توانید علامت بدهید؛ فوت و فن سرخپوستی‌مان، فول آپشن است!

ــا ارتــاط  ۴.و در آخــر یــک شــیوهٔ ســنتی و کسالــت‌بار برایــان می‌گذاریــم. با آیــدی زیــر در ای

بگیریــد و با ما صحبــت کنیــد.

 @Alizadeh_z85


